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»ما با خلق هستیم«
برگه هایی از زنده گی نامه ی اکادمیسین سلیمان لایق

لایق؛
شاعر ظریف و با ظرفیت زبان فارسی

آن که از تبار ما نیست 

و مانند ما نمی اندیشد، 

برای ما خوش آیند نیست، 

بد است. آن که چشم انداز 

سیاسی اش با چشم انداز 

سیاسی ما دگرگونه است، 

ناپذیرفتنی است. گویی 

همۀ حقیقت با ماست و 

حریف سیاسی ما و آن که 

از تبار ما نیست، بویی از 

حقیقت نبرده است. چنین 

دیدگاه هایی بزرگ ترین 

درد روزگار ماست که 

پیوسته نه تنها در میان 

سیاست گران؛ بلکه در میان 

شخصیت های فرهنگی 

ما نیز دیوارهای بلندی 

کشیده است. 
)پرتو نادری(

سمت روشن جاده ها
شعرهای لایق با فرهنگ و جنبش جهانی تهی   دستان گره خورده است

سلیمان لایق در بادبان
زبان لایق، زبان روشن و خالی از ابهام و تعقید کلامی است

لایق؛ خالق ادبیات ستم دیدگان
نویسندگان و شاعران چپ، زبان فارسی را غسل تعمید دادند و از دربار 

شاهان و طبقه حاکم، در میان خلق و مردم محروم و ستم دیده بردند

غرزی لایق در گفتگو با جادۀ ابریشم:
فاشیسم با زبان شروع می شود، اما زبان مسلط 

خانواده ما زبان فارسی است

خاطره من از گفتگو با سلیمان لایق
تاریخ در حق حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

قضاوت نامنصفانه ای کرده است
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عبدالله در پاکستان؛

سفری با ذهن خالی
6

سازمان های استخبارات چه نقشی
در سیاست خارجی دارند؟

7

سرور دانش در مراسم گرامی داشت از روز جهانی دست رسی به اطلاعات:

دولت متعهد به حفظ آزادی بیان است
7

بررسی کارنامه ی ادبی و سیاسی سلیمان لایق
از بنیان گذاران حزب دموکراتیک خلق
و رییس پیشین اکادمی علوم افغانستان

2



2  شـنبه   12 میـزان 1399 سال پنجم   شماره 164

انیـس مقـرر  بـه حیـث محـرر روزنامـه ی  لایـق در سـال ۱۳۳۸ 

گردیـد و بـه برکـت توانایـی و زحمت کار هشـت ماهـه ی خوبش، 

بـه حیـث مدیـر مسـئول مجلـه ی ژوندون گماشـته شـد. از همین 

دریچـه لایـق بـه نـر سروده هـای فارسـی و پشـتو، داسـتان ها و 

نگاشـته های طنـزی خویـش پرداخـت و در مـدت کوتـاه به حیث 

یـک نویسـنده ی توانـا و باصلاحیـت شـهرت یافـت.

لایـق در سـال ۱۳۳۹ بـه درخواسـت شـخصیت برازنـده ی ادبـی 

بـه  بینـوا  عبدالـرؤف  آقـای  افغانسـتان  رادیـو  رییـس  و  کشـور 

حیـث مدیـر شـعبه ی روزنـه و ادبیـات رادیـو تقـرر یافـت. لایـق 

تـا سـال ۱۳۴۴ بـه مثابـه ی مدیـر عمومـی روزنـه و برنامه هـای 

ادبـی رادیـو افغانسـتان باقـی ماند. در ۱۱ جدی سـال ۱۳۴۳ با 

کنگـره ی مؤسـس حـزب دموکراتیک خلق افغانسـتان کـه پنهانی 

راه انـدازی گردیـده بود، پیوسـت و تمـام توانایی و شـهرتش را در 

پـای انکشـاف همیـن حـزب ریخـت. هـر وطن پرسـتانه ی لایـق 

زبـان طبقاتـی یافـت و آثـار وی در رسـانه های دولتـی کـه در آن 

نـر  اقبـال  می رفتنـد،  بـه شـمار  نراتـی  مجـری  یگانـه  زمـان 

می یافتنـد.

لایـق در میـان حـزب نیـز بنابـر ذات منتقـد و آزاده ی خویـش که 

مـورد حسـادت  ویـژه می بخشـید  تاثیـر  و  را جاذبـه  فردیـت وی 

رهـران حزبـی قـرار می گرفت و برایش دشـواری های تـازه ایجاد 

می کـرد. لایـق در ۱۹ جـوزای سـال ۱۳۴۴ به دلیل اشـراک در 

انتخابـات پارلمانـی از مأموریـت رادیـو افغانسـتان کنـار رفـت و 

پـس از ناکامـی در انتخابـات دوبـاره بـه کار در رادیـو افغانسـتان 

برگشـت امـا در پیآمـد نگاشـته های طنزآمیـز بـه نشـانی دولـت 

بـه زودی از وظیفـه برکنـار شـد و سـپس در هم خوانـی بـا بسـت 

خویـش در اداره ی انکشـاف زبـان پشـتو تقـرر حاصـل نمـود. در 

امتیـاز  و  کناره گیـری نمـوده  دولتـی  ماموریـت  از   ۱۳۴۶ سـال 

هفته نامـه ی »پرچـم« را بـه دسـت آورد.

لایـق تـا سـال ۱۳۵۷ با سرگرمی هـای سیاسـی و ایجادگری های 

ادبـی، بـه ویـژه سرودن شـعر مشـغول مانـد. لایـق در آغـاز قیـام 

نظامـی ثـور بـه حیـث وزیـر رادیـو تلویزیـون و سـینماتوگرافی و 

منشـی شـورای وزیـران مقـرر گردیـد. در پلینـوم ۶ قـوس سـال 

از  افغانسـتان  خلـق  دموکراتیـک  حـزب  مرکـزی  کمیتـه   ۱۳۵۷

عضویـت بیـروی سیاسـی آن حزب طـرد گردیـده و در اخیر خزان 

همیـن سـال از کابینـه ی خلقـی رانـده شـد و در ۱۸ حوت همان 

اتهـام  بـه  و  توقیـف  خلقـی  دولـت  اسـتخبارات  جانـب  از  سـال 

خیانـت بـه وطـن، انقـلاب و حـزب بـه زنـدان پلچرخـی فرسـتاده 

شـد و تـا ۸ جـدی سـال ۱۳۵۸ در هـمان زنـدان باقـی مانـد.

لایـق بـه تقصیـر مخالفـت بـا بـرک کارمـل از عضویـت بیـروی 

سیاسـی و کمیتـه مرکـزی حـزب دور نگه داشـته شـد و تـا دیـر 

اکادمـی  رییـس  حیـث  بـه  سـپس  گردیـد.  خانه نشـین  زمـان 

 غرزی لایق

سـلیمان لایـق بـه تاریخ ۲۱ میزان سـال ۱۳۰۹ هجری شمسـی 

امنی خیـل  در  میـلادی   ۱۹۳۰ سـال  اکتوبـر   ۱۳ بـه  مطابـق 

شرنـه ولایـت پکتیـکا چشـم به جهان گشـود و در ۱۰ اسـد سـال 

۱۳۹۹ مطابـق ۳۱ جـولای سـال ۲۰۲۰ میـلادی در بیمارسـتان 

»ماینتـس« کشـور آلمـان چشـم از جهـان بسـت. نـام اصلـی وی 

غلا م مجـدد اسـت. پـدر سـلیمان لایـق بنـا بـر ارادت بـه حضرات 

مجـددی ایـن نـام را بـه حیـث تـرک و نشـانه ی ارج گـذاری بـه 

مجددی هـا بـالای پـر مانـد.

غلام مجـدد کوچـک در شـش سـاله گی همـراه بـا پـدر بـه کابـل 

آمـد و در سـال ۱۳۱۹ شـامل لیسـه ی حبیبـه گردیـد. در سـال 

۱۳۲۶ شـامل مدرسـه ی علـوم شرعیه ی پغـمان گردید و به زودی 

در میـان شـاگردان مدرسـه بـه چهره ی ویـژه و ممتاز مبدل شـد. 

در سـال ۱۳۳۱ زمان کـه لایـق سرگـرم سـپری نمودن سـال اخیـر 

مدرسـه بـود، شـاگردان مدرسـه در ادامـه ی برخـی زیاده روی هـا 

و تندمزاجی هـای مدیریـت مدرسـه، بـه رهـری لایـق دسـت بـه 

سرپیچـی، اعتصـاب و مـارش زدنـد. در پیآمـد ایـن عمـل لایـق 

بـا وجـود تمـام خوبی هـای تحصیلـی، اخلاقـی و سـامان پذیری 

بـه طـور بی رحمانـه مجـازات شـد. پـس از لت وکـوب و تحقیـر و 

خوارداشـت لایـق بـا چنـد تـن شـاگرد دیگـر از مدرسـه اخـراج و 

بـه طـرد شـهر کابـل وادار سـاخته شـد. امـا پـدر سـلیمان لایـق 

کـه یـک چهـره ی پرنفـوذ روحانـی پیشـین ضـد اسـتعمار و یـک 

وطن پرسـت وارسـته بـود بـه حمایـت لایـق و رفقایش به پاخاسـت 

تـا  سـاخت  راضـی  را  وقـت  هـمان  معـارف  وزارت  رهـری  و 

شـاگردان اخراج شـده را دوبـاره بـه مدرسـه راه دهنـد. لایـق در 

هـمان سـال مدرسـه را بـه پایـان رسـاند و در سـال ۱۳۳۲ بـه 

دانش کـده ی شرعیـات دانـش گاه کابـل راه یافـت. حکومـت کـه 

از چالش هـا میـان دانش آمـوزان و وکلای دوره ی هفتـم شـورا بـه 

سـتوه آمـده بـود، لایق را زیـر پیگرد پولیسـی قـرار داد، وی تحت 

مـزاح وطن دوسـتانه ی  و  اسـتبداد  تاثیـر جنبـش سراسری ضـد 

خـود امـا، در همیـن مـدت انقلابی تریـن اشـعار خـود را بـه زبـان 

سرود: دری 

»مـا بـا خلـق هسـتیم«، در هم سـویی بـا بـاور سیاسـی شـادروان 

داکـر محمـودی:

یارب در آن زمان که دل دشـمنان خلق

بیرون شـود ز سینه به تیرو کمان خلق

یعنـی که در مقابل ظلم نظام عصر

فاتح شـود حکومت نسل جوان خلق

آنگـه ز خاک من گل و پروانه یی بروی

وز نو بدان دو بخش سر عشـق و جستجوی

ویا

»به قصر یتیم شده« ی دارالامان:

ای قصر ستم دیده امیــــــر تو کجا شد

آن سربه کف گرد دلیـــــر تو کجا شد

آن کس که بنای تو نهادسـت کجا رفت

از بام تو افتــــاد و یا صیـــــــد بلا شد

و یا

فسادپیشـه گان  چنـره ی  بـه  خطـاب  وطـن«،  تاراج گـران  »بـه 

دولـت: زورمنـد 

آن خنجر تیزی که کشـیدی همه دیدست

از جیب وطن کیسـه بریدی همه دیدست

از خاک وطن سـجده کنان تا دل لندن

صد بار دویدی و خویدی همه دیدسـت

بـه  و  می خوانـد  هم فکرانـش  و  رفقـا  بـه  را  سروده هایـش  لایـق 

ایـن وسـیله اندیشـه های وی در میـان مخالفیـن سیاسـی دولـت 

همین جـا،  از  می نمـود.  بـاز  راه  نظـام  اسـتبدادی  رده هـای  و 

لایـق کـه پیشـر بـه مثایـه ی یـک مخالـف سیاسـی دولـت تحـت 

پیگـرد قـرار داشـت، در فهرسـت اداره ی ضبـط احـوالات به حیث 

یـک پوینـده ی خـراب کار ثبـت گردیـد. وی در پروسـه ی همیـن 

دانش کـده ی  در  آمـوزش  نخسـت  سـال  سیاسـی،  دگرسـانی 

شرعیـات را بـه انجام رسـاند. زمانی که لایق پـس از مرخصی های 

برگشـت،  تحصیـل  ادامـه ی  بـه  دوبـاره  دانش گاهـی   عمومـی 

بـا محصلیـن  و برخاسـت  از نشسـت  را  اداره ی دانش کـده، وی 

بلندپایـه وی  بـه وی گـوش زد نمـود کـه رده هـای  دیگـر منـع و 

منفـک  شرعیـات  دانش کـده ی  در  آمـوزش  از  همیـش  بـرای  را 

اداره ی دانش کـده  نموده انـد. لایـق طالـب توضیحـات گردیـد، 

نامـه ی  یـک  طـی  زیـادی،  بیـان  بـدون  را  فیصلـه  همیـن  امـا، 

و  قانونـی  براهینـی  هیـچ  نامـه  در  سـپرد.  وی  بـه  سرگشـاده 

تأدیبـی مبنـی بـر اخـراج نامـرده ذکـر نه گردیـده و هویـت مقـام 

تصمیم گیرنـده ناپیـدا بـود. بـه همیـن سـاده گی لایـق محصـل 

و  منـش  درسـی،  شایسـته گی  از  آمـوزش  دوران  تمـام  در  کـه 

خوبی هـای اخلاقـی و رعایـت معیارهـای انضبـاط دانش گاهـی 

و شـاگرد ممتـاز و بی جـوره بـود، از حـق آمـوزش محـروم گردیـد.

لایـق ایـن بار خواهـان جلب حمایت پدر نه شـد. وی می دانسـت 

که اسـتبداد خیلی وحشـی شـده و بـرای پدرش میـدان جنبیدن 

تنگ تـر گردیـده اسـت. وی خـود بـه دفـاع خویـش آغـاز نمـود. 

لایـق قریـب یـک سـال را در دفاتـر و دهلیزهـای وزارت معـارف و 

دانـش گاه کابـل بـه اعراض هـا و انتظـار امـروز و فردا گذشـتاند. 

ولـی بـه پرسـش های خویـش در جهـت دسـت یابی بـه دلیل های 

اخـراج پاسـخ بایسـته نه یافـت. لایـق در تگاپوهـای پیهـم خویش 

چهره هـای  کـه  را  دل سـوز  بـزرگان  از  شـماری  حمایـت  توجهـو 

روشـن نگر و تحول طلـب هـمان زمـان بودنـد به خـود جلب نمود. 

در ایـن کارزار لایـق زمینـه یافـت تـا آمـوزش خویـش را بـه غیـر 

از دانش کـده ی شرعیـات، در کـدام دانش کـده ی دیگـر دنبـال 

بـه حمایـت و دل سـوزی شـاعر،  نمایـد. لایـق در سـال ۱۳۳۳ 

نویسـنده و رییـس فاضـل تدریسـات وزارت معـارف بـه نـام میـر 

نجم الدیـن انصـاری و بـرادر آگاه وی میـر امان الدیـن انصـاری 

ایـن  بـه  تحصیـل  ادامـه ی  بـرای  ادبیـات  دانش کـده ی  رییـس 

دانش کـده راه یافـت.

فلسـفه ی دانش کـده ی  و  ادب  از شـعبه  لایـق در سـال ۱۳۳۶ 

ادبیـات فـارغ گردیـد. وی در تابسـتان سـال ۱۳۳۷ در ریاسـت 

مسـتقل مطبوعـات بـه کار گماشـته شـد. از آن جـا بـه روزنامـه ی 

ایـن  بـه حیـث عضـو مسـلکی معرفـی گردیـد. لایـق در  هیـواد 

پیشـه ها بـا اشـتیاق و صلاحیت کامل مسـلکی بـه کار آغاز نمود. 

 جـاده ابریشـم: یکـم- مرگ سـلیمان لایـق ضایعه ی 
زبـان  خصوصـا  و  فرهنگـی  جامعـه  در  ناپذیـر  جـران 

کارنامـه  بـه  گذاشـن  ارج  بـرای  کـرد.  وارد  فارسـی 

ابریشـم  نامـه جـاده  درخشـان فرهنگـی لایـق؛ هفتـه 

او  سیاسـی  و  ادبـی  کارنامـه  بـه  را   164 شـماره 

سیاسـی  کارنامـه  از  جـدای  اسـت.  داده  اختصـاص 

لایـق و جریان هـای چـپ افغانسـتان کـه تاریـخ، مـردم 

و نسـل های امـروز و بعـدی قضـاوت کردنـد و خواهنـد 

کـرد، امـا لایـق یـک چهره ادبـی برجسـته و وارسـته نیز 

بـود کـه آثـار گرانسـنگ و ارزنـده ای در زبـان پشـتو و 

 . دارد  فارسـی 

وحشـی  و  مغاره نشـین  طالبـان  کـه  روزهـای  در 

جاده هـای شـهر را تخریـب می کننـد و بنیادگران دینی 

و مذهبـی ای مانند حکمتیار با شـلاقِ سـتم و اسـتبداد 

کابـل سرازیـر  در خیابان هـای شـهر  و دشت اندیشـی 

را خامـوش کننـد  تنـوع  و  تثکـر  تـا صـدای  می شـوند 

قضاوت هـای  جمهـوری،  نظـام  سـایه ی  در  بایسـتی 

تفـاوت  شـود،  گذاشـته  کنـار  قومـی  و  ایدئولوژیکـی 

دیدگاه هـا و تکـر صداهـا برسـمیت شـناخته شـده و 

گذاشـته شـود.  احـرام 

و  عصیان گـر  شـاعران  از  یکـی  لایـق  سـلیمان  دوم- 

از بنیان گـذاران حـزب  انقلابـیِ زبـان فارسـی و یکـی 

دموکراتیـک خلـق افغانسـتان بـود. ایـن حـزب همـگام 

و همصـدا بـا سوسیالیسـت های جهـان شـعار »تغییـر 

سـخن  هـمان  مصـداق  می دادنـد.  سر  را  جهـان« 

کارل مارکـس کـه گفتـه بـود: فلاسـفه جهـان را فقـط 

آنکـه  حـال  کرده انـد،  تفسـیر  گوناگـون  شـیوه های  بـا 

اسـت.  »تغییـر«  بـرسر  مسـاله 

تغییـر  را  جهـان  چگونـه  سوسیالیسـت ها  کـه  پرسـش 

بـه روایـت  نـو« خلـق می کردنـد،  می دادنـد و »جهـان 

اصلـی  حامیـان  کـه  می کردنـد  اسـتناد  مارکسیسـم 

اسـتند.  کارگـر  طبقـه  یـا  پرولتاریـا  جهـان«  »تغییـر 

یـک  »چرخش هـای  کتـاب  در  لئونـارد  ولفگانـگ 

کارگـر  طبقـه  و  پرولتاریـا  کـه  می نویسـد  ایدئولـوژی« 

صـورت  بـه  سرمایـه داری  پیرفتـۀ  کشـورهای  در 

نقطـۀ  یـک  در  آنـان  می آینـد.  در  جمعـی  اکریـت 

سرگذاشـن  پشـت  بـا  البتـه  صـد  تاریخـی  عطـف 

مرحلـه میانی)دیکتاتـوری پرولتاریـا( توسـط انقـلاب از 

سرمایـه داری به سوسیالیسـم می رسـند. آنـگاه آرام آرام 

جهـان تغییـر می کنـد. آرمـان نـو، جهـان نو و انسـان نو 

بـه وجـود می آیـد. جامعـه بی طبقـۀ کمونیسـتی شـکل 

و  اسـتثمار  و  سـتم  از  انسـان ها  آن  در  کـه  می گیـرد 

تبعیـض و نابرابـری و بی عدالتـی رنج نمی برنـد و آزادانه 

شـان  توانایـی  برحسـب  انسـان ها  می کننـد،  زندگـی 

امکانـات  از  شـان  نیازهـای  برحسـب  و  می کننـد  کار 

می شـوند.    برخـوردار 

آرمـان جامعـه بی طبقـه ی کمونیسـتی، طـرح جهـان نو 

و انسـان نـو را جریان هـای چـپ افغانسـتان با تشـکیل 

حـزب دموکراتیـک خلـق و بعـد گرفـن قدرت سیاسـی 

چـون  بنیادگرایـان  ظهـور  بـا  کـه  می دادنـد  شـعار 

مجاهدیـن و گـروه تروریسـتی طالبان تحقـق پیدا نکرد 

و صـدای »تغییـر« بـا سـقوط حکومت داکـر نجیب الله 

بـرای همیشـه خامـوش شـد. 

سـلیمان لایـق همصـدا بـا رفقـای حزبـی و فکـری اش، 

بـرای جهـان نـو، انسـان نـو و روح نـو تـلاش و مبـارزه 

می کـرد کـه در شـعرهایش انعـکاس یافتـه اسـت. لاق 

فرسـوده ی  دنیـای  بـه  کـه  دوسـتان اش می خواهـد  از 

کنونـی پایـان دهیـم و بـا مبـارزه و انقلاب طـرح »جهان 

نـو« و انسـان نـو و روح نـو را بریزیـم و بگوییـم و تطبیـق 

کنیـم. شـعر کـه لایق بـه بارق شـفیعی تقدیـم می کند، 

نیـز طـرح جهـان نـو را مطـرح می کنـد: 

دل ما زورق دریای خون به

سر ما رهرو راه جنون به

بیا طرح جهان نو بریزیم

که این فرسوده دنیا واژگون به

***

همه یک دست و یک آواز شوند

یک جهان دگر آباد کنند

این وطن را و در آن انسان را

از بلای ستم آزاد کنند

آخریـن  و  نـو  انسـان  صـدای  آخریـن  لایـق  سـلیمان 

بازمانـده منادیـان جهـان نـو در افغانسـتان بـود کـه در 

۵ سـپتامر سـال ۲۰۱۹ در  اثـر یـک حملـه  انتحـاری 

از  پـس  و  زخمـی  کابـل  در شـش درک شـهر  طالبـان 

از بیمارسـتان های  بیـماری در یکـی  مدتـی در بسـر 

را  نـو  آرزوی جهـان  و  پوشـید  از جهـان  آلمـان چشـم 

حزبـی اش  رفقـای  سـایر  ماننـد  لایـق  بـرد.  خـود  بـا 

قربانـی تفکـر تروریسـم و بنیادگرایـی شـد. بنیادگرایی 

هزگـر  بیرونـی  کشـورهای  حمایـت  بـا  تروریسـم  و 

در  جدیـد  ارزش هـای  کـه  نمی گـذارد  و  نمی خواهـد 

افغانسـتان نهادینه شـود و مردم در آرامش و آسـایش و 

رفـاه زندگـی کننـد. 

همانگونـه که امـروز بنیادگراهـا و گروه های تروریسـتی 

طالبـان در قطـر جمـع شـده اند و می خواهـد بـار دیگر 

کننـد،  احیـا  افغانسـتان  در  را  امـارت سـیاه طالبانـی 

امـا بعـد از کودتـای هفـت ثـور و شـکل گیری حکومـت 

بـه  جهـادی  احـزاب  نیـز  افغانسـتان  در  کمونیسـتی 

حمایـت مالی و تسـلیحاتی پاکسـتان و امریـکا تصمیم 

گرفتنـد کـه در برابـر اشـغال گران شـوروی و بی دینـان 

جهـاد کنند.کمـک پاکسـتان و امریـکا بـه مجاهدیـن 

کـه  اسـت  بـوده  چشـم گیر  و  توجـه  قابـل  افغانسـتان 

را  اسـلام گرا   و  جهـادی  حـزب  چندیـن  پاکسـتانی ها 

و تسـلیحات  بـرای شـان تجهیـزات  و  انتخـاب کردنـد 

دادنـد تـا در افغانسـتان دسـت بـه جنـگ و جهـاد علیه 

حکومـت کمونیسـت ها و خلقی هـا بزننـد.  نگذاشـتند 

کـه جهـان نو و انسـان نـو در افغانسـتان شـکل بگیرد و 

صـدای انسـانیت را بلنـد کننـد.

علـوم افغانسـتان تقـرر یافتـه و بـه اداره ی زون شرقـی گماشـته 

شـد، کارمنـدان دولتـی و نخبه هـای حزبـی را امـا، از اطاعـت و 

سـاختند. منـع  وی  فرمان بـرداری 

وزیـر  از کشته شـدن فیـض محمـد  لایـق در سـال ۱۳۶۰ پـس 

انـکار وی، بـه حیـث وزیـر وزارت نامـرده  بـا وجـود  سرحـدات، 

مقـرر گردیـد. لایـق آرزو داشـت تـا بـه کار در اکادمـی علـوم، از 

جایی کـه وی بـه گونه یـی بـه کار زون شرق گماشـته شـده بـود، 

برگـردد و خـود را بـا دانش و ادبیـات و فرهنگ مشـغول نگه دارد، 

امـا بـه وی گفتـه شـد تـا هـر دو اداره را رهـری نمایـد. ایـن گام 

امـا، پیـش از همـه، بـه مثابـه ی مقدمه چینی بـرای ناتوان سـازی 

وی مهندسـی گردیـده بـود.

پـس از فروپاشـی حاکمیـت حـزب وطـن، لایـق در سـال ۱۳۷۱ 

بـا  بنابـر دوسـتی های دیرینـه  بـه پشـتونخوا مهاجـرت نمـوده و 

در  خـان،  عبدالولـی  خـان  و  عبدالغفارخـان  خـان  خانـواده ی 

ولـی بـاغ واقـع اشـنغر اقامـت گزیـد. خانـواده ی لایـق بـه کشـور 

آلمـان متـواری گردیـد که سـپس لایق هـم به خانـواده ی خویش 

پیوسـت. دوری وطـن سـبب اذیـت دایمـی لایـق گردیـده کـه در 

فرجـام در سـال ۲۰۰۵ بـه وطن برگشـت و بنابر داشـن درجه ی 

ایفـای  علـوم  اکادمـی  علمـی  مشـاور  حیـث  بـه  اکادیمسـین، 

وظیفـه نمـود.

در   ۲۰۱۹ سـال  سـپتامر   ۵ در  لایـق  سـلیمان  اکادیمسـین 

پیآمـد انفجـار انتحـاری در شـش درک شـهر کابـل زخمـی و پـس 

از سـپری نمودن زمـان پرعـذاب مـداوا بـه روز ۳۱ جـولای سـال 

۲۰۲۰ در یکـی از بیمارسـتان های کشـور آلمـان چشـم از جهان 

پوشـید.

از سـلیمان لایق آثار منظوم و منثور ذیل به ارث مانده اسـت:

۱- چونغر)پشتو(

۲- کېږدۍ)پشتو(

۳- يادونه او درمندونه)پشتو(

۴- د اباسين سپېدې)پشتو(

۵- ساحل)پشتو(

۶- د غلامانو سرود)پشتو(

۷- غرونه او کساتونه)پشتو(

۸- سپرغکې)پشتو(

۹- سـندرې په سويو واټونو کې)پشتو(

۱۰- کيسې او زمانې)پشتو(

۱۱- بادبان)فارسی(

۱۲- عقاب گم شده)فارسی(

۱۳- دوسـت دارم این وطن را)فارسی(

۱۴- سمت روشن جاده ها)فارسی

»ما با خلق هستیم«
برگه هایی از زنده گی نامه ی اکادمیسین سلیمان لایق

لایق و آرزوی جهان نو

سـرمقاله
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لایـق بی   آنکـه در سـطح یـک شـاعر کلی   بـاف و سـهل   گیر بلغـزد بـا 

زبـان صمیمـی و سرشـار از نجابـت انسـانی بـه آن   ها نفخه بیـداری و 

امیـد می                                                                                                                                                                                                                                                                دهـد. و آثـاری پر محتـوا و یک پارچـه و ژرف عرضه می   کند.

لایـق از آن پـس شـاعر زندگـی می   شـود، شـاعری                                                                                                                                                                                                                                                                که نیروی جوشـان 

خلاقیـت و اسـتعدادش در تریـح وضـع آبنـای زمانه وقف می   شـود. 

قـرار  مدیحـه   سر   ا  و  خوش   گـذاران  و  متفـن  شـاعران  رویـاروی  و 

می   گیـرد. چنان   کـه در مواجهـه بـا شـاعری دربـاری و وصـاف آربابان 

زور و زر چنیـن می   سرایـد:

الا شاعر رند معجز کلام

زما باد بر معجزاتت سلام

زبان هنر رام فرمان تو

روان سخن مست دیوان تو

چنان زیب دادی به شعر دری

که برتاج گوهرنشان گوهری

ولی عاقبت گنج رخشنده را

همان گوهرآرای تابنده را

زر مولوی، گنج عطار را

سرا پردۀ فیض و انوار را

بذلت فگندی بپای خسان

زشاه ستم پیشه تا پاسبان

تو این روح زیبا بت آزری

زبان نیاکان، زبان دری

که پیوند ما را به به گذشته   گان

قوی حافظ است و میهن پاسبان

کشیدی بجایی که شرم                                                                                                                                                                                                                                                                آور است

جهان و وطن بر همین داور است

ترا چرخ بیمایه، گردون دون

تهی کرده از قدرت آزمون

***   

زمردم رمیدی و تنها شدی

افسوس که بد نام و رسوا شدی

ز افگنده ناید جز افگنده                                                                                                                                                                                                                                                                گی

که از بنده ناید بجز بندگی

کسی کو چنین ناز ذلت کشد

سزد هر چه جور مذلت کشد

نماند وطن چون تو پنداشتی

به آتش کشد آنچه را کاشتی

زمین رنگ دریای خون آورد

فلک سنگ بارد جنون آورد

نماند زخان و زخاتون نشان

نه از غر زدن                                                                                                                                                                                                                                                                های استمگران

)صفحه 233 ... بادبان(

امـا احسـاس مسـئولیت عظیـم لایـق در برابـر صداقـت نـاب، گاهی 

برایش درد سر   هایی داشـته اسـت. در نظامی که شـعبده با سیاسـت 

آمیختـه بـود و مـردم اغلـب از بیراهـه بـا پشـتاره   یی از نیرنـگ و کذب 

و دغـا وارد عرصـه می   شـدند او در مـوارد بسـیاری بـه کشـف حـق از 

ناحـق در می   مانـد، چـه در مواجهـه بـا آدم                                                                                                                                                                                                                                                                هـای نقابـدار و دوپشـت و 

دو رو و چندیـن چهـرۀ بیروکراسـی وقـت هنـوز معصومیـت کارش را 

نیازمـوده بـود. او نهاداً یک قبایلی بود، یک شـاگرد با صفای مدرسـه 

زحمت   کـش  و  پـاک                                                                                                                                                                                                                                                                دل  دهقانـان  بـا  معـاشرت  در  رفتـه  رفتـه،  کـه 

آمـوزش  و  می   شـد  آشـنا  تازه   یـی  حقایـق  بـه  شـمال  روسـتا   های 

اجتماعـی می   یافـت. گـمان میرد عیـاری رسـم روزگار اسـت و دروغ 

آن معقولـۀ منسـوخ و اسـاطیری اسـت کـه اصـلا بـه زمـان مـا تعلـق 

ندارد، اما همینکه وارد شـهر شـد شـگفتی                                                                                                                                                                                                                                                                یی عظیمی دسـتش داد. 

هـمان حیـرت ریـگ روغن می   کشـند و اشـر را از نیفۀ سـوزن خوش 

خوشـان عبـور می   دهنـد!

دکتور  قلم  به  قبلا  نوشته  این  یادآوری:   
لایق  سلیمان  مورد  در  عثمان  اکرم  محمد 

نگاشته شده و در این جا نشر می شود:

بازی                                                                                                                                                                                                                                                                های گلی می   ساختیم.

می   انگاشـتیم تمـام آن صورتک   هـا جان دارند. و بایـد در اجرای نقش 

و نقش   هـا ظاهـر شـوند. گـرگ می   سـاختیم، گوسـفند می   سـاختیم، 

زیردسـت و بالادسـت می   سـاختیم و بالادسـت را بـر گـردۀ زیردسـت 

سـوار می   کردیـم. تا سـواری بخـورد و لـذت برد.

بـا  را  تـا شـکم گوسـفند  بـه جـان گوسـفند می   انداختیـم  را  گـرگ 

اشـتهای تمـام پـاره کنـد و حـظ بـرد.

بـا  را  و میدان   هـای جنـگ  تفنـگ می   سـاختیم  و  تـوپ  همین                                                                                                                                                                                                                                                                طـور 

سرهـای بریـده و تن   هـای تکه   تکـه و پاره، پـارۀ قربانیان آغشـته بخون 

می-آراسـتیم و خانه                                                                                                                                                                                                                                                                گک   هـای حصیـری را زیـر ارابه   هـای چرخ   هـا و 

و  می   کردیـم.  خـورد  زره   پوش   هـا  و  توپ   هـا  تانک   هـا،  دندانه   هـای 

صحنـه آرایـی می   نمودیـم.

آن وقت   هـا تـازه خون   هـای قربانیـان جنـگ دوم جهانـی خشـکیده 

دریـای  آن  جـزر  بـارۀ  در  کـه  را  روزنامه                                                                                                                                                                                                                                                                هایـی  بریـدۀ  لایـق  و  بـود 

خـون مطالبـی نوشـته بودنـد. بـرادروار برایـم می   خوانـد و شـگفتی 

مـی                                                                                                                                                                                                                                                                زد. دامـن  در دلم  را  کودکانـه   ای 

گاهـی عکس )موسـیلنی( را نشـانم می   داد که ملـت ایتالیا به دارش 

آویختـه بودنـد و گاهـی نیـم سـوخته اسـکلیتی را برایـم می   نمایانـد 

کـه نمایانگـر خـود سـوزی )هیتلـر( آن دیوانـۀ افسارگسـیخته بـود. 

لایـق می                                                                                                                                                                                                                                                                گفـت: عجیـب دنیایـی! هیـچ نمی   دانـم چـرا در میـان آن 

همـه ادم                                                                                                                                                                                                                                                                های هوشـمند فقـط دو دیوانه سردمدار دو ملت شـدند و از 

حـق حیـات دیگـران کـه گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                ترین حق                                                                                                                                                                                                                                                                های انسـانی اسـت چشـم 

پوشیدند.

لایـق از هـمان گاه با کسـانی کـه از آن دو به عنـوان الگوهای بی                                                                                                                                                                                                                                                                هم

تـای دلیـری و جان   بـازی یـاد می   کردنـد عنـاد می                                                                                                                                                                                                                                                                ورزیـد و مـن تـازه 

می-کینـه                                                                                                                                                                                                                                                                ورزی را مشـق کنـد تـا عرصـۀ بـرای زورگویان و کینـه                                                                                                                                                                                                                                                                ورزان 

باقـی نماند.

بـه توصیـۀ لایـق مـن و دیگـر بچه   هـا مجسـمه   های گلی این آدم                                                                                                                                                                                                                                                                سـوز   

هـا را می   سـاختیم و بـه نشـانۀ انتقـام از خون میلیون   ها کـودک، زن، 

و بت                                                                                                                                                                                                                                                                شـکنی را مشـق می   نمودیـم.

هم   نـوا بودنـد و درهـمان کودکـی، کـودکان می   دانسـتند کـه مـرزی، 

آشـکار بیـن حـق و باطل وجـود دارد.

شـهرک   ها،  سـتمگر،  و  ویرانگـر  هرچـه  چشـم  کـوری  بـه  سـپس 

یقیـن  و  آدم   هـای خنـدان و خوشـحال می   سـاختیم  و  خانه   گک   هـا 

و  رفـاه  اجـرای  ضامـن  بهریـن  برابـری  و  بـرادری  کـه  می   کردیـم 

اسـت. شـادکامی 

از انـگاه تـا امـروز لایق کماکان سنت                                                                                                                                                                                                                                                                شـکنی و بت                                                                                                                                                                                                                                                                شـکنی را در شـعر 

هایـش تجربـه می   کنـد و می   کوشـد، خـون داغ زمانـه را در شرائیـن 

آثـارش جاری سـازد.

خوب آغازین شعرهایش را درین زمینه   ها بخاطر دارم:

آن خنجر تیزی که کشیدی همه دیدست

از جیب وطن کیسه بریدی همه دیدست

از خاک وطن تاسر کاشانۀ لندن

از پول فقیران که رسیدی همه دیدست!

و یا این                                                                                                                                                                                                                                                                که در باره قلع و قمع جنبش محصلان در اوایل سال   های 

سی می   گوید:

یا رب در آن زمان   که دل دشمنان خلق

بیرون شود ز سینه بتیر    و کمان خلق

یعنی که در مقابل ظلم نظام عصر

فاتح شود حکومت نسل جوان خلق

آن                                                                                                                                                                                                                                                                گه زخاک من گل و پروانه                                                                                                                                                                                                                                                                ی بروی

وز نو به آن دو بخش سر عشق و جستجوی 

نخستین  اجتماعی،  زمینه   های  در  نخستین سیاه مشق   های شاعر 

کلمات مقفا و موزون که در آن صفا، صمیمیت و دلپاکی یک شاگرد 

صنف ششم مکتب حبیبیه ظرف مناسب   اش را یافته است.

لایق چند صباح بعد، شاعر   تر می   شود. سلامت، پخته                                                                                                                                                                                                                                                                گی و ژرفای 

بیشری در منظومه   ها، غزل   ها وقصیده هایش راه می   کشاید.

به اقتضای آرزوها و رویای اوایل جوانی گاهی که در پغمان شاگرد 

مدرسه شرعیات بود می   سراید:

امروز بوی زلف تو آید زکوهسار

بی   تاب می                                                                                                                                                                                                                                                                جهد به برم قلب نا قرار

با موج هر نسیم که می   آید از فزاز

یاد آیدم بهار و شب هجر و انتظار

شوخی و خنده   ها و اداها و بوسه   ها

رم                                                                                                                                                                                                                                                                های آهوانه، قدم                                                                                                                                                                                                                                                                های کبکوار

سرخی لاله                                                                                                                                                                                                                                                                ها و قدح                                                                                                                                                                                                                                                                ها و چشم   ها

مستی آب و جنبش امواج رودبار

تو زیر آب رفته زآب پیاله                                                                                                                                                                                                                                                                ها

من آب در گداز نگاهان آب   دار

تو پیچ و تاب خورده ز گرمی بوسه                                                                                                                                                                                                                                                                ها

من پیچ و تاب خورده به زلفین تاب   دار

تو غرق نشه   ها و هوس   ها و گام   ها

من مستِ بوسه   های شرر خیز و بی   شمار

نه سر به درد عقل و نه دل مبتلای صبر

دل در کف جنون و سر اندر کف خمار

)ص 144 بادبان(
 

رخنـۀ بی   دریـغ طبیعت در روان شـاعر، بازسـازی هرمندانـه واقعیت 

بیرونـی توسـط ذهـن خلاق، نگارگر و حسـاس شـاعر، در ایـن پارچه 

و  رودخانه   هـا  سـنگ   ها،  درخت   هـا،  گیاه   هـا،  بازبـان  سـخت  لایـق 

شـب   های رازآمیـز پغـمان آشناسـت. طبیعـت را چنـدان می   آرایـد که 

گفـت شـاعر دسـت بـه دسـت گل   هـا، مـاه، رودخانه   هـا و سـتاره   ها، 

مگـوی  اسرار  منـادی  و  کشـیده  نمایـش  بـه  را  زیبایـی  نماد   هـای 

است. هسـتی 

بـاری بخاطـر دارم کـه ایـن قطعـه شـعر لایـق را بـر حسـب تصـادف 

بـرای دوسـت شعرشناسـی خوانـدم بـا حیـرت و تعجـب گفـت کـه:

هـر چنـد ترکیبـات و تعبیـرات ایـن شـعر، به وفور در شـعر پیشـینیان 

بـه کار رفتـه اسـت، امـا نـوآوری و شـور و التهـاب لایـق در ایـن اثـر او 

را در ذهـن مـن بیـش از پیـش برجسـته می   کنـد. او شـاعر بزرگـی 

شـد. خواهد 

از شـعر هایـش  را  رمانتیکـی(  )مـلال  تدریـج  بـه  پـس لایـق  آن  از 

می   زدایـد و در فضـای کامـلاً جدیـد به سرودن می   پردازد. او از پشـت 

منشـور رنگارنـگ یـک زمـان پر حادثـه مردم را به سـتایش می   کشـد، 

آن بینـوا آدم   هایـی را کـه بیحال، بی   شـکایت و بی   امیـد در کار خانه-

هـا، کارگاهـا و کشـت   زارها جـان می   کندنـد و روابـط جـاری را جاوید 

می   پنداشـتند.

می   کشـید  سر  زورگـو  زمـام   داران  آسـتین  از  کـه  جدیـد  علـم  یـک 

و آمیختـه بـا مهارت   هـای اسـتثنایی بـود و لایـق هیـچ از آن سر در 

نمـی   آورد. بـه ناچـار حصـاری می   شـود و بـه عرفـان می   گرایـد بـه آن 

مـرب مصفـا و پالـوده و ژرفـی کـه آدمـی را بالتمام سـیراب می   کند 

لایـق  امـا  می   گشـاید،  رویـش  بـه  را  شـناخته  نـا  دنیا   هـای  روزن  و 

هیـچ   گاه نمی   خواسـت تنهایی تنها به سـعادت برسـد او می   خواسـت 

دوشـا دوش و تنگاتنـگ و شـانه بـه شـانۀ دیگـران بـه تسـلی جسـم و 

جـان برسـد. همانگونـه که عاشـق و معشـوق بـه هم می   رسـند دوباره 

سـلیقۀ  مطابـق  می   خواهـد  لایـق  می   گرایـد.  دیوانـی  کارهـای  بـه 

خـودش وارد گـود شـود می   کوشـد عیارگونـه برزمـد. رک و راسـت و 

صادقانـه مثـل یک عاشـق پاک                                                                                                                                                                                                                                                                بـاز، مثـل مردیکه بر قولـش جان می                                                                                                                                               

                                                                                                                 بـازد، امـا از حـرف و پیـمان نمی   گـذرد، مشـکل پایـان ناپذیـر لایـق 

تـا آخریـن دم زندگـی! مشـکلی   که در اصـل مشـکل روزگارماسـت و 

ماکیاولیسـم را بـه غسـل تعمیـد می   خوانـد. لایـق مثـل یـک کفـاش 

سـختگیر و صـادق می                                                                                                                                                                                                                                                                خواهـد معائیر، الگوها وتندیسـه   های شـعرش 

را در کارگاه روحـش قالـب کنـد. گاهـی می   بینـد کـه مـدل در قالب 

نمی   گنجـد وگاهـی قالـب با مـدل ظاهر و باطـن، لایق تندیسـه                                                                                                                                                                                                                                                                ها را 

زیـر پاشـنه سـنگینش خـورد می   کنـد! مرحلـه دوم بت                                                                                                                                                                                                                                                                شـکنی مرحلۀ 

دوم رسـتگاری روح، گفتـی انسـانی اشراقـی مـدارج تعالـی روان را 

بالرتیـب طـی می   کنـد و هنـوز در دومیـن ربـاط اسـت.

بـا ایـن تجربه   هـای لایـق کتـاب بادبـان تولـد می   شـود- عصـارۀ روح 

مـدل  آن  پرداخـت  بـرای  طلـب  نهایـی  بت                                                                                                                                                                                                                                                                سـاز  سـیری                                                                                                                                                                                                                                                                ناپذیری   که 

و الگـوی انسـانی، بـی بدیـل و خـارق عـادت، کـه همتـا و همـزادی 

نداشـته باشـد.

مگـر جـز این می   توان شـاعر شـد؟ مگر جز ایـن می   توان بـه مرز   های 

ناشـاخته رسـید؟ مگـر جـز ایـن می   تـوان بـه کـمال انسـانی دسـت 

یافـت و در سـطحی بالاتـر از آدم   هـای سـطحی   نگر قـرار گرفت؟

خیـر، ابـدا لایق اگر باری قانع شـود، سـیر شـود، اشـباع شـود، دیگر 

بـه طـور قطـع درنیمه                                                                                                                                                                                                                                                                راه مانده اسـت. لکه و اسـتعداد و خواهش                                                                                                                                                                                                                                                                های 

نهـان یـک شـاعر اصیل حـد و مـرزی نمی   شناسـد. مثل اشـل زنجیر 

شـکن و بنـد گسـیل اسـت و قیامـش گاه قوام زمانـه، برابر بـا طوفان 

زمانـه اسـت، بـدون شـک اولیـن شرط شـعر و شـاعری فتـح کامل آن 

چکادهـا و فرازهـای خـوش منظـری اسـت کـه در قاف نبوغ انسـانی 

قـرار دارد و سـال                                                                                                                                                                                                                                                                های ریاضـت جـان و تـن می   طلبد.

لایـق سیاسـتگر می   خواهـد بـه لایـق شـاعر نزدیک شـود لایق شـاعر 

می                                                                                                                                                                                                                                                                خواهـد تدابیـر مخـدوش و گاهی هم مغشـوش زمانـه را با عاطفۀ 

زلالـش اشـتی دهـد و در تکاپـوی یکی                                                                                                                                                                                                                                                                شـدن بـه مـراد دل و یقیـن 

برسد.

فکر می کنم در موارد بسـیاری رسـیده اسـت. زهی سـعادت انسـانی 

کـه در محاکمـۀ خـودش از خودش رنگش بـه زردی نگراید، شرمناک 

نشـود و زانوانـش نلرزنـد. زهـی کامـگاری انسـانی کـه خـودش بـا 

خـودش دروغ نگفته،معتـاد کـذب و ریـا نشـده و تکـرار در قباحـت و 

ناپاکـی او را در دفـاع از رذایـل روزگار بـر نه                                                                                                                                                                                                                                                                   انگیختـه اسـت.

ایـن خصایـل خمیرمایـه اصلـی اشـعار لایـق اسـت، هـمان جوهـر 

می   سـازد. مشـخص  را  آدم                                                                                                                                                                                                                                                                نما   هـا  و  آدم                                                                                                                                                                                                                                                                هـا  بیـن  مـرز  شریفی   کـه 

شـعر لایـق از فرهنـگ پـر بار پیشـینۀ ما کاملاً سـیراب اسـت، مولانا، 

سـنایی عطـار، حافـظ، سـعدی و فردوسـی کسـانی هسـتند که لایق 

از راه رجـوع و تـولا بـه آنهـا موضـع دقیق فکریـش را در گـذرگاه وحد 

فاصـل زمـان امـروز و دیـروز معیـن کـرده و ضمـن توجـه بـه فردا   های 

و  فرهنـگ  تاریـخ  شـکوهمند  گذشـته   های  بـه  رخـی  نیـم  نورانـی، 

ادبیـات مـا دارد و هرگـز رابطه                                                                                                                                                                                                                                                                هایـش را بـا آن دنیا   هـای رازآمیـز کـه 

عرصـۀ تجلـی نبـوغ و شایسـتگی ملـت مـا بـوده انـد نریـده اسـت. 

بطـور مثـال بـه ایـن نمونه                                                                                                                                                                                                                                                                هـا توجـه کنید:

استاده   ام فراز پلی برکمانه   ها

گسترده                                                                                                                                                                                                                                                                ام نظر

تا دامن افق

آنجا که آسمان هری تا کرانه   ها

گویی بخوان نبشته حدیث زمانه   ها

و زعصر   های طی شده گوید فسانه   ها

***

آتش گرفته خانۀ چرخ کبود را

زانر و هری مست

تا دامن سپهر

بر دست نقره یین خطِ بود و نبود را

و ز آتش سپهر کشیدست دود را

وز رنگ آفریده بهشت خلود را

 

در رنگ                                                                                                                                                                                                                                                                های مغرب زیبای این دیار

خوانم حدیث خون

خونی   که رفته است

در باستان زمان ز رگ مردمان پار

تا برکشد باوج فلک کاخ اقتدار

از بهر آرزوی یکی مرد نابکار

 

لیکن هنوز مردمک شهرها هرات

استاده جابجا 

آرام و استوار

یعنی نگشته محو زغارت   گر زمان

از جا نرفته از ستم و قهر فاتحان

دارد هنوز مردم آگاه و قهرمان

 

شمشیر جابران نتوان کشت روح خلق

بر وادی هری تاریخ شاهدست

کامد هزار موج نه                                                                                                                                                                                                                                                                جنبید کوه خلق

هرگز نمرد زیر ستم   ها گروه خلق

پاینده باد زنده                                                                                                                                                                                                                                                                گی پر شکوه خلق

)صفحه 94...بادبان(

و یا:

ای غزنه، ای خرابۀ خاموش و بیصدا

ای کشتی شکستۀ دریای روز گار

آیا کجا شدند؟

آن جنگ آوران

آن                                                                                                                                                                                                                                                                های وهوگران

آنها که از تخار وهری تا به مرز هند

با خون خلق، شهرت خود را نبشته اند

***

نی کاخ مر مرونه در آن سرو لعبتی

نی کوس دولت و نه شکوه و صلابتی

نی صوت بربطی

نی چنگ چنگیان

نی شور مطربان

نی های هو، نه مستی خوبان بارگاه

نی انعکاس خنده به دهلیز قصرها

***

زان برج باره   های عظیم و زکاخ   ها

نی آجری، نه پاره سنگی، نه مشت گل

چشمم به جستجو

در شیب و در فراز

هرگز نگشته باز

جز بر حظیره   های خموش گذشته   گان

یا برکرانه                                                                                                                                                                                                                                                                های المناک تپه   ها

***

آن بزم   ها و عربده                                                                                                                                                                                                                                                                گی   ها و عشق   ها

آن خنده   ها، غریوگری                                                                                                                                                                                                                                                                ها و نشه   ها

گویی که خواب بود

یا چرخ چنبری

در مرز خاوری

برلوح پاک و ساده                                                                                                                                                                                                                                                                ی غزنین منزوی

نقش عبث برای تفنن کشیده بود!

)صفحه 95 بادبان(

لایـق هنـوز هـم در کار ویرانگـری و بازسـازی اسـت و از مولیناتاسـی 

می                                                                                                                                                                                                                                                                جویـد کـه می   گفـت:

صورتگـر نقاشـم، هـر لحظـه بتـی سـازم و آنکـه همـه بتهـا را در پیش 

تـو انـدازم لایـق کمال طلب، کـمال مطلوبش را انتخاب کرده اسـت. 

تمـام شـعر هایـش چـه در دفـر »سـمت روشـن جـاده هـا« و چـه در 

دفـر »بادبـان« در آرزوی تقـرب بـه ایـن آرمـان سروده شـده اسـت، 

آرمانـی متعالـی، آرمانـی انسـانی، آرمانـی کـه در مقطـع ضروری و 

مناسـبی بـا فرهنـگ و جنبـش جهانـی تهی   دسـتان گـره می   خـورد و 

بی                                                                                                                                                                                                                                                                مـرزی انسـانی، روح شـاعر دفـاع می   کنـد.

ارادتمندانـش همـواره شـاهد  دیرینـه  از  یکـی  عنـوان  بـه  کـه  مـن 

فرازجویـی تدریجـی روح شریفـش بـوده   ام خـود را بختیـار می   دانـم 

کـه حقـدار بزرگـم کماکان دلهـره و وسـواس انسـانیش را در کارهای 

هـری و عاطفیـش حفـظ کـرده و بـه ظواهـر روزگار تسـلیم و قانـع 

نشـده اسـت. شفافیت شـعر لایق در کوره فروزان شیشـه                                                                                                                                                                                                                                                                گر زمان روز 

تـا روز تجلـی بیشـر می   یابد و لایق می   رود که شـاعرتر شـود و اسـت

ثنایی                                                                                                                                                                                                                                                                تـر، هـمان اسـتثنایی کـه در وحـدت تنگاتنگ با جمع، انسـان 

بـودن و عیـار بودنـش را ضمانـت میکنـد.

اکنـون کـه او از مـن خواسـته تبلـور، نورانـی، شـفاف و بی   غـش آن 

آروزهـا و روزهـا را در بوتـه نقـد و سـنجش بکشـم سـخت احسـاس 

ناتوانـی و درماندگـی می   کنـم، دریـغ بـزرگ مـن آن اسـت کـه کاش 

درهـای  آن  می   توانسـتم  تـا  می   بـودم  ادبیات                                                                                                                                                                                                                                                                شـناس  و  هرشـناس 

سـفته و پالوده   یـی را کـه لایـق در گنجینه   هـای ذیقیمتـش برشـته 

کشـیده اسـت. بسـنجم و آن یادنامه   هـا را ارجـی شایسـته بگـذارم.

مـن دقیقـا نمی   دانـم لایـق تـا کجـا شـاعر اسـت، امـا دقیقـا می   دانم 

کـه او تـا کجـا انسـان اسـت و چـه مقـدار فریفتـه و عاشـق دل                                                                                                                                                                                                                                                                پـاک 

کـمالات و خصـال سـتوده انسـانی می   باشـد.

بـرای دسـت   های پاکـش آرزوی خیـر می   کنـم کـه بـا رسـایی تمـام 

جوشـان  چاشـت   گاه  ایـن  در  را  مظلومـان  و  تهی   دسـتان  کـماکان 

حـوادث بخاطـر غلبـه نـور بـر ظلمـت و حـق بـر باطـل امیـد و بـاور 

ببخشـد و بیش از پیش در انسـانیتی ناب و راسـتین و عاری از شـائ

بـه                                                                                                                                                                                                                                                                ی روزگار پالـوده و تطهیـر شـود.

ستایش بیکران نثار لایق- این شاعر به یقین رسیده باد.

***

سمت روشن جاده ها
شعرهای لایق با فرهنگ و جنبش جهانی تهی   دستان گره خورده است
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بگیرد. حافظ در آن زمان به معنای غرل خوان بود نه حافظ قرآن. 
او در عروسی ها و محافل آواز می خواند و اهل می و شراب بود. 

نزدیک  با حاکمان  اما  داشت  واعظان مشکل  و  زاهدان  با  حافظ 
بود. در مدح حاکمان و وزیران شیراز، کرمان شاه، لرستان و عراق 
شعر می سرود. تنها 123 مورد شاه شجاع حاکم شیراز را مدح کرده 
است. به طور نمونه بخش از مدح های او را خدمت تان می خوانم:

 قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع

که نیست با کم از بهر مال و جاه نزاع

به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت

که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع

جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد

ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع

حافظ در مدح شاه یحی شعر سروده است و از کشن مردم و به آب 
انداخن شان تمجید می کند:

نصرت الدین شاه یحی آن که خصم ملک را/ از دم شمشیر چون 
آتش در آب انداختی

از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست/ حافظ خلوت نشین را در 
شراب انداختی

حافظ در مدح سلطان »اویس« حاکم عراق نیز شعر دارد:
من از جان بنده ی سلطان اویسم/ اگرچه یادش از چاکر نباشد

اوج  به  سعدی  با  اندرز   و  پند  می کند.  نصحیت  را  همه  سعدی 
می رسید. اما کسی که همه را نصحیت می کند خودش در دربار 

چاپلوسی و مداحی می کند. به این شعر سعدی نگاه کنید:  

اتابک محمد شه نیکبخت

خداوند تاج و خداوند تخت

جوان جوان بخت روشن ضمیر

به دولت جوان و به تدبیر پیر

زهی دین و دانش، زهی عدل و داد

زهی ملک و دولت که پاینده باد

نگنجد کرم های حق در قیاس

چه خدمت گزارد زبان سپاس

خلاصه مداحی با تمام تاریخ شعر و زبان فارسی گره خورده است. 
لایق در امتداد تاریخ همین ادبیات، طبقاتی، محافظه کار، قوم و 
دین و مذهب زده ظهور می کند. اما او یک فصل جدیدی را آغاز 
در  که  ادبیات  از  می شود.  ایستاد  ادبیات  تاریخ  علیه  و  می کند 
خدمت دربار بود در مقابل دربار استفاده می کند. این کار کوچک 
ادبیات  ادبیات چپ  بلکه در کل  نیست،  تنها لایق  البته  نیست. 
ادبیات  با  که  بودند  فهمیده  چپ  نویسندگان  است.  انتقادی 
جدید،  دنیایی  کرد.  خلق  جدید  دنیایی  نمی توان  محافظه کار 
طبقه  نمی توان،  حاکم  طبقه  ادبیات  با  دارد.  نیاز  جدید  ادبیات 
محکوم را نجات داد. بناء نویسندگان و شاعران سوسیالیست علیه 
این سنت تاریخی ایستاد شدند. زبان فارسی را غسل تعمید دادند 
و  از دربار شاهان و طبقه حاکم، در میان خلق و مردم محروم  و 
ستم دیده بردند. کلمات و مفاهیم را از نظر محتوایی تغییر دادند. 
کلمات مثل دهقان، مزدور، کارگر، برزه گر و... که در گذشته نماد 
به نمادهای  تبدیل  نویسندگان چپ  توسط  بود،  و خواری  خفت 
غرور و افتخار شدند. با این ادبیات به گروه های محروم و ستم دیده 
بی چاره  و  غریب  بد،  آن ها  تنها  نه  که  کردند  خلق  را  باور  نوع 
نیستند، بلکه نیرو و قدرت دارند که می توانند با آن جهان جدید و 
عادلانه بسازند. یکی از درخشان ترین کارنامه و تلاش جنبش چپ 

در افغانستان نیز همین موضوع است. 
داستان نویسان و شاعران چپ افغانستان از جمله لایق، شفیعی، 
اکرم  میثاق،  کریم  حبیب،  گلالی  ارغند،  برک  باخری،  واصف 
عثمان عبدالله نایبی، رازق رویین و... مسیر ادبیات فارسی را به 
جای کاخ شاه، به سوی کلبه گلین دهقان جهت دادند. به جای 
شکوه سفره شاه از سفره خالی کارگران و دهقان ها سخن گفتند. 
کارگران  و  دهقان ها  دست های  آبله   باره  در  شاه،  تاج  جای  به 
نوشتند و شعر سرودند. به طور نمونه بخش از شعر واصف باخری 

را که به نام »اشک برزه گر« از زبان دهقان سروده بود می خوانم: 

به پسر گفت که این حاصل رنج من و توست

که در آن خفته توانگر آرام

لیک ما و تو پی نیمه ی نان

در گدازیم سحرگه تا شام

باخـری در شـعر دیگـرش کـه در نریـه وزیـن و مانـدگار »شـعله 
جاویـد« نر شـده بـود، کارگـران و دهقان ها را مخاطـب قرار داده 

می گویـد:
تـو در پیـکار آزادی، نخواهـی باخـت و خواهـی بـرد/ جهـان را کـه 

مـزد شـصت دسـت بی کـران توسـت

3
لایـق یکـی از سـتون های ادبیات سـتم دیدگان افغانسـتان اسـت. 
از  نمی کنـد.  تمجیـد  والـی  و  وزیـر  شـاه،  از  شـعرهایش  در  او 
محرومـان و سـتم دیدگان دفـاع می کنـد و علیـه قـدرت و حاکمیت 

متن سـخنرانی عظیم بشرمل در محفل یاد 

بود »سـلیمان لایق« در دفتر مجله انسان

درود می فرستم به زنده یاد سلیمان لایق که متاسفانه در همین 
از  می کنم  تشکر  رفت.  و  بست  بر  رخت  ما  بین  از  تازگی ها 
یاد بود را تدارک دیدند.  مسوولین مجله »انسان« که این محفل 
من صحبت هایم را به صورت کوتاه در سه بخش ارایه می کنم: 1- 
اشاره های به نکاتی در زندگی لایق به عنوان یک انسان معرض. 
2- ظهور ادبیات انتقادی چپ در مقابل ادبیات اشرافی، طبقاتی، 
کوتاه  بحث   -3 زده.  مذهب  و  دین  محافظه کار،  ناسیونالیستی، 
درباره اندیشه و ادبیات انتقادی لایق به عنوان یکی از ستون های 

ادبیات ستم دیدگان افغانستان.

1
لایق  مورد  در  نظری  و  عملی  بخش  دو  در  تا  می کنم  پیشنهاد 
کار شود. در بخش عملی زندگی و در بخش نظری اندیشه لایق 
اشاره  بخش  دو  این  به  کوتاه  صورت  به  فعلا  من  شود.  بررسی 
می کنم. امیدوارم دوستان در آینده بیش تر کار کنند. از دید من 
او در یک خانواده  انسان معرض است.  بعد عملی لایق یک  در 
بسیار محافظه کار و سنتی بدنیا آمد. خانواده ی که روابط محکم 
سنت  همین  براساس  داشت.  مجددی  خانواده  با  مریدی  پیر 
وقتی  اما  بودند.  گذاشته  مجدد«  »غلام  را  لایق  نام  خانوادگی 
لایق بزرگ می شود علیه همین سنت پیر مریدی خانواده ایستاد 
می شود و اعراض می کند. حتا نام اش را از غلام مجدد به سلیمان 

لایق تبدیل می کند. 
از اینکه عضو حزب خلق شود یک آدم  از نوجوانی و  پیش  لایق 
مبارزه  افغانستان  در  موجود  سیاسی  سنت  علیه  است؛  معراض 
زمان  آن  در  اما  است،  ساده  کار  کردن  اعراض  امروز  می کند. 
در  نبود.  ساده ای  کار  دولت  و  حاکمیت  علیه  کردن  اعراض 
حقیقت سر به دار سپردن بود. لایق این خطر را به جان پذیرفت. 
او از دوران نوجوانی وقتی که وارد مدرسه »شرعیه پغمان« شد با 
تعداد جوانان معرض حلقه ای را تشکیل داد و بر دولت و وضعیت 
آموزشی اعراض کرد. این کار باعث شد که لایق اخراج شود. بعد 
به دانشکده ی شرعیات راه پیدا کرد. اخراج از مدرسه دینی باعث 
شرعیات  دانشکده ی  در  بردارد.  اعراض  از  دست  لایق  که  نشد 
از یک مدت مبارزه علیه دولت،  بعد  و  حلقه ای اعراضی ساخت 
از آنجا هم اخراج شد. سر انجام با کشمکش های زیاد و براساس 
روابط شخصی با یک آدم خیر اندیش، وارد دانشکده ادبیات شد 

و ادبیات خواند. 
لایق یکی از اعضای مهم حزب خلق بود. دوستانش می گویند او 
در درون حزب به عنوان یک آدم فرهنگیِ هم چنان معرض باقی 
 ماند. هم بر شاخه پرچم اعراض می کرد و هم از شاخه خلق. به 
خصوص علیه حفیظ الله امین و اکسا شعرهای زیاد سروده است.

2
اندیشه لایق است. لایق شاعر  بررسی است  قابل  بخش دوم که 
بفهمیم  با شعرهایش  را می توانیم  اندیشه های لایق  و  افکار  بود. 
و بشناسیم. برای اهمیت شعر لایق نیاز است که تاریخ ادبیات و 
تفکر حاکم و غالب بر آن را بررسی کنیم. با نگاه جامعه شناسی به 
با طبقات فرادست و فردوست متوجه می شویم که  رابطه ادبیات 
ادبیات  اروپا،  تاریخ هم در حوزه زبان فارسی  و هم در  در طول 
در خدمت طبقه حاکم قرار دارد. ادبیات توسط طبقه حاکم یا هم 
توسط گروه های وابسته به طبقه حاکم تولید شده است. برده ها، 
کارگران، دهقان ها و در کل طبقه فرودست، مجموعه های بی صدا 
و خاموش این عرصه اند. اگر مارکسی نگاه کنیم، ادبیات هردوره 

تاریخی در حقیقت ادبیات گروه های حاکم همان دوره است.
به  است  و طبقاتی  ادبیات غرب اشرافی  بدهم  نشان  اینکه  برای 
اشاره  شکسپیر(  و  )هومر  غرب  ادبیات  پدران  از  تن  دو  ادبیات 
»یونان«  فرمانده هان لکر  و  »تروا«  از شاهزادگان  می کنم. هومر 
تمجید می کند و حتا به آن ها مقام خدایی می دهد. زندگی برده ها 
از دید هومر  نشان می دهند.  و شاعرانه  را شیک  و خدمت کاران 
نیکی  از جنس  آنچه  هر  و  خرد  زیبای،  اخلاق،  شکوه، شجاعت، 
تروا  شاهزادگان  یونان،  فرماندهان  شخصیت  در  است،  خوبی  و 
آشیل  و  است  اخلاق  قهرمان  هیکتور  بود.  موجود  پریام  دربار  و 
قهرمان شمشیر. هلن نماد زیبایی است و بردگان و خدمت کاران 

قهرمانان وفاداری، آراستگی و انضباط. 
در  او  است.  غرب  اشرافی  ادبیات  خدایان  از  یکی  شکسپیر 
و  عظمت  فرهنگ،  از  تمجید  کرسیدا«  و  »تریلوس  نمایش نامه 
اخلاقی شاهزادگان و طبقه حاکم را چنان به اوج می برد که محال 
اوج  نقطه  چنین  به  توصف  و  تمجید  در  بتواند،  نویسنده  است 
برسد. حتا می توان گفت توصیف و تمجید با شکسپیر اوجش را 
پیموده است. او در تمجید و توصیف از شکوه شاه و شاهزادگان 
از هومر هم جلوتر رفته است. کریسیدای شکسپیر زیباتر از هلن، 
از هیکتور. بردگان و  هومر است، تریلوس او شجاع و جنگ جوتر 
و  مطیع تر  منضبط   تر،  است،  کشیده  تصویر  به  او  که  را  خادمان 

وفادارتر از بردگان و خادمان است که هومر توصیف کرده است.
در  ادبیات  است.  حاکم  وضعیت  همین  نیز  فارسی  ادبیات  در 
خدمت دربار و طبقه حاکم قرار دارد. شاه، خان و میر نماد شرافت 
انسان های  نوکر  و  مزدور  خصوص  به  کارگر،  است.  بزرگ واری  و 
خوار هستند که به جز قدرت بازو هیچ چیزی دیگری برای عرضه 

ندارند. این ادبیات توسط طبقه حاکم تولید شده است. 
ادبیات فارسی قوم زده، دین و مذهب زده و محافظه کار است. اصلا 
و خواستگاه  تولید شده  فارسی در دربار  ادبیات  از  زیادی  بخش 
درباری دارد. اکریت پدران زبان فارسی درباری و مداح اند. مثلا 
مدح شاهان  در  و...  فرخی سیستانی  فردوسی،  حافظ، سعدی، 
شعر می سرودند. فردوسی با آن عظمت که داشت در دربار غزنه 
این  به  به طور نمونه  و در وصف سلطان محمود شعر سرود.  آمد 

شعر توجه کنید:
 

جهان آفرین تا جهان آفرید

چنو مرزبانی نیامد پدید

چو کودک لب از شیر مادر بشست

ز گهواره محمود گوید نخست

فارسی  زبان  در  عرفانی  ادبیات  نماینده های  از  یکی  که  حافظ 
است، درباری و مداح بود. شعرها و مدح های حافظ ادعای کسانی 
را که می گویند حافظ عارف بود با پرسش مواجه می کند. به خاطر 
و دربار مداحی  و پیش شاه  و خالق است  به فکر خدا  که عارف 
»علی حصوری« است. حصوری در  با  و چاپلوسی نمی کند. حق 
کتاب که نوشته است ادعا دارد حافظ عارف نبود. اما جو دین زده 
و مذهب زده ایران باعث شد که از حافظ یک تفسیر عرفانی صورت 

ایسـتاد می شـود. بـا قـدرت و طبقـه حاکـم در می افتـد و دسـت 
بـه یخـن می شـود. بـه طـور نمونـه بـه این شـعر لایـق توجـه کنید:

بندگان، ای بندگان زاده ای ویرانه ها

می رسد آیا خروش صاحبان قصرها

تا به ویران خانه ها؟

زندگی می لرزد از شرم جنایت های شان

وای شان، ای وای شان

نیست جز از خون مردم باده در مینای شان

در  پی این های و هو، این برق شوکت های شان

می رسد فردای شان

باز پرس جورشان، بیداد شان، فحشای شان

مرگ بر غوغای شان

مرگ بردنیایی شان

من نمی خواهم که بگذارم جبین

پیش پایش بر زمین

زین سبب

تیغ براقی، آتشین

می کشند از آستین

مرگ بر دزدان پیر و لعن بر شب های تار

مرک بر این ناز پرودان، ز خون خلق زار

بر در و دیوار آذین کاخ های لاشخوار

شرم زین وحشی گری، ای و حشیان شرمسار

شرم تان بادا نه تنها شرم، شرم مرگبار

متفکـر  مارکـوزه  می خواسـت؟  چـه  انتقادهایـش  بـا  لایـق 
سوسیالیسـت آلمانـی یـک جملـه خیلـی جالـب دارد؛ می گویـد 
و  انسـان جدیـد  بیاییـد  اسـت.  ناعادلانـه  دنیـای  امـروز  »دنیـای 
جهـان نـو بیافرینیـم«. در حقیقـت لایـق هـم یـک دنیـای جدیـد 

می گویـد:  شـعر  ایـن  در  چنانچـه  می خواسـت. 

کاخ کهن لرزان شود

طرز نوین بنیان شود

و یا

دل مان زورق دریای خون به

سر ما رهرو راه جنون به

بیا طرح جهان نو بریزیم

که این فرسوده دنیا واژگون به

از یـک دنیـای جدیـد سـخن می گویـد. دنیـای کـه در آن  لایـق 
مناسـبات طبقاتـی و پیـر و مریـدی حاکـم نیسـت؛ دنیـای عادلانه 
و انسـانی اسـت. او بـرای رسـیدن بـه این دنیـا می تپد و تقـلا دارد 
تـا مـردم و نیروهـای دردمنـد سرزمینـش را بـرای مبـارزه و پیـکار 
و  دهقان هـا  کارگـران،  رهایـی  هدفـش  کـه  مبـارزه  کنـد.  بیـدار 
سـتم دیدگان اسـت. شـعرهای لایـق در حقیقـت ادبیـات آگاهی و 
رهایـی بخش اسـت. بخش از شـعرهایش را در این بـاره می خوانم:

صدای نا خدا پیچید در شب 

كه هان ای رهروان بیدار باشید 

من از وضع فلك دانم كه امشب

نبردی می رسد هشیار  باشید

سر و دل در کف توفان گذارید

تن و جان قدرت پیکار باشید

و یا

باد شو!

باد غضب ناک و وزان

باد قهر آلود و باد بی امان

باد توفانزای و باد بی کران

نعره کش،

فریاد زن،

فریاد توفان خیز زن

توسن قهر و غضب را ضربت و مهمیز زن

در دل ریگ روان فریاد آتش ریز زن

رعد شو،

برق غضب شو،

بحر شو، 

گرداب شو،

ابر عصیانگر شو و  تندر شو و سیلاب شو!

بندگان مالکین را

بندگان بسته با گاو زمین را

کشتگان یوغ استبداد و کین را

از تلاش نطفه توفان خبر کن!

در بیابان های سوزان

در میان ریگزار شاهد غارتگری ها،

در زمین رنج و مرگ و خود سری ها،

آفتابی را بر افروز:

آفتاب آتشین را،

آفتاب سرخ پرچم دار رزم واپسین را

جاودانی مشعل خشم دهاقین در زمین را

لرزه ده، روح نوین ده،

قدرت پیکار ده،

روح بخشا، نورده

نیروی آتشبار ده

بندگان مالکین را

بندگان بسته با گاو زمین

شاد رو ای رهرو راه نجات خلق ها

پیش رو،

سر مست رو،

این شعله ها بر دست رو

در ره پیکار تا پایان بود و هست رو

تاجیک،  هزاره،  پشتون،  نام  به  فمینیسم،  نام  به  افغانستان  در 
ازبیک، مذهب، قوم، سمت و... تکه تکه هستیم. انسان یک چیز 
گمشده ی مردم افغانستان است. لایق در شعرهایش از نظر فکری 

دنبال انسان است. شعر زیبایی دارد که مخاطبش انسان است:

من تن به طوفان داده ام

طوفان بی پایان عشق

طوفان رنج آدمی

 دریای خون افشان عشق

و یا

همه یک دست و یک آواز شوند

یک جهان دیگر آباد کنند

این جهان را و در آن انسان را

از بلای ستم آزد کنند

یا

مرا مهر انسان و آزادگی

ز پندار پستی و افتادگی

مرا قدرت زندگی می دهد

سر سخت رزمندگی می دهد

در شعرهای بالا مخاطب لایق انسان است؛ چیزی که در افغانستان 
گم شده بود و وجود نداشت و ندارد. 

چیزی دیگری که در اندیشه لایق برجستگی دارد وطنی دوستی 
و دوستان اش هرچه  ثابت کرد. لایق  او است. در زندگی اش هم 
تکاپو و تلاش کردند برای این وطن بود. برای خود شان نبود. به 
همین خاطر امروز از آنها هیچ کاخ و قصر باقی نمانده است. یکی 
از دوستان لایق را دیدم می گفت »وقتی لایق می خواست از کابل 
فرار کند، 26 هزار افغانی از موتروان اش قرض کرده بود«. کسی 
که وزیر بود، اما روزیکه مجبور می شود برود با پول قرض می رود. 
وقتی به اروپا آواره شد، برای همیشه آنجا نماند تا از خیابان های 

لایق؛
خالق ادبیات 
ستم دیدگان

نویسندگان و شاعران چپ، زبان فارسی را غسل تعمید 
دادند و از دربار شاهان و طبقه حاکم، در میان خلق و مردم 

محروم و ستم دیده بردند
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پاریس، بن و لندن و آب و هوای پاک آن لذت برد. به محض که 
زمینه آمدن فراهم شد، به افغانستان برگشت. این وطن دوستی را 

در شعرهای لایق می بینم:

دوست دارم این وطن را

دوست دارم سنگ او را، کوه او را

دوست دارم قلب خود را، خانه ی اندوه او را

دوست دارم این وطن را

خاک او را

ابرهای مست و هیبت ناک او را

رودهای یاغی و بی باک او را

بر فراز کوهساران آسمان پاک او را

دوست دارم این وطن را

لانه ی ویران او را

خانه ی دهقان او را

در برِ آزاده کوهستان صدای هی هی چوپان او را

بهمن و توفان او را

غرش و عصیان او را

دوست دارم این وطن را

آمو و مرغاب او را

باد او را، ابر او را، آب او را

رستخیز موج از خود رفته و گرداب او را

دشت های خشک و گرما کشته و بی آب او را

لایق در مورد تمام نقاط کشور شعر دارد. درباره دریای پنجشیر، 
جاهای  و  بامیان  بوداهای  غزنه،  ویرانه های  دشت های جوزجان، 
دره ها،  کوه ها،  دشت ها،  است.  سروده  شعر  افغانستان  مختلف 
درختان و مردم و گل و بته هایش را مخاطب قرار می دهد. شاعران 
اما  اند،  سروده  شعر  کشورشان  و  کوه  و  دشت  باره  در  هم  دیگر 
نگاه متفاوت است. شاعران درباری و خالقان ادبیات طبقه حاکم 
به دنبال عدالت و درد مردم نیستند. اما لایق وقتی کوه و دشت 
کشور را مخاطب قرار می دهد در این کوه و دشت دنبال عدالت 
است. دنبال درد است. دنبال مردم ستم دیده است. اگر به سراغ 
پنجشیر، بامیان، جوزجان، غزنه و... میرود ، در حقیقت به دنبال 
به  و  می رود  عدالت  دنبال  به  شعرهایش  در  او  میرود.  مردم  درد 
دنبال انسان ستم دیده و گرسنه می رود. بخش از شعرهایش را در 

این جا یاد آوری می کنم: 

دریای پنجشیر:

با هر غریو و زمزمه تکرار می کند 

شرین ترانه ها ز گذشت زمانه ها

گاهی زگریه ها

گاهی زخنده ها

آن چهره ها که پرده نسیان کشیده  اند

بر رخ ز قرن ها و تغیر ستاره ها

آرمان های مختنق و دردهای خلق

در شور و موج ها و سرود غریوها 

دشت های جوزجان:

به دشت های جوزجان 

که ظلم و قهر حاکمان

چنان گرفته اش زیان

که خشم موج می زند

ز چشم خلق بی زبان

به دشت های تشنه لب

پیام آب می رسد

ز غول شب حذر مدار

که آفتاب می رسد

سکوت های مرگبار

شکسته زان کرانه باد

نظام نابرابری همیشه بی نشانه باد!

بامیان:

»غروب باميان«

اى شام بی زبانی فریاد باميان

كاهسته از كناره ى اقصای آسمان

با نرمى و شكيب

لغزيده می کشی

يك پرده ی سياه برين مرز باستان

در شوکت غروب تو رازی نهفته اند

از کشته گان عشق که چیزی نه گفته  اند

چشمی گشاده اند و در آتش فتاده اند

دریا نه دیده اند و دُری را نه سفته اند

یک بوسه ناگرفته ز عالم گسسته اند

اى موج تيره، اندكى آهسته تر خرام

كانسو غروب تيغ كشيدست از نيام

از تيرهاى مهر

در واپسين نفس

بر پنبه هاى ابر چكيدست خون شام

خط افق چو معبر خون است، سرخ ناب

یا بستری به دامن گردون ز آفتاب

یا چون نگین سرخ 

بر مخمل کبود

یا شعله یی که جنگل هستی کند خراب

در بارگاه حضرت سلطان آفتاب

هرگز نه دیده اند 

شامی چنین ملون و سحر چنین تمام

چون رنگ باده ها به تباین میان جام

نی نی نه دیده اند 

غروبی به این جمال

ابری به این شکوه و نشستی به این جلال

آهسته از كرانه ى مشرق شب سياه

سرمی کشد چو پيكر عفريت از گناه

وانسوى آفتاب

از پشت كوه ها

بر باميان، می فگند آخرين نگاه

با نغمه ى لطيف نسيم شبانگهى

يك راز ناشنيده نمودست همرهى

شايد ز زير خاك

شهزاده ى شهيد

از دل كشيده حسرت تاج شهنشهى

در وادى بتان، نه گلى هست و نى ملى

نى عاشقى، نه تار ربابى، نه بلبلى

نى ساقى جنون زده

نى مست بى سرى

نى داغ لاله یی، نه شكن های سنبلى

آشوب گاه غلغله خاموش و بی صدا

نى نقش كاروان و نه هنگامه ی درا

نى دخت چنگ زن

در كوشك امير

نى ورد عابدى به نيايش گه خدا

مرغى به پای هيكل بودا نواگر است

گويى ز بی زبانی گردون پيامبر است

اين كشتى حيات

كين زورق سپهر

بر موج های غار ت و وحشت شناور است

لایق وقتی در مورد غزنی شعر می گوید از درد و ویرانه های غزنی 
می گوید. عنوان شعر هم »ویرانه های غزنه« است. به قول ماکسیم 
گورکی اکریت و حتا می توان گفت تمام مردم افغانستان به مرض 
اما ویژگی لایق این است که  خاک و خون پرستی آغشته است. 
به چنین مرضی آغشته نیست. وقتی سراغ غزنی می رود، لایق در 
کام ناسیونالیسم، قوم گرایی، تبارگرایی سقوط نمی کند.  به اندازه 
که لایق درد انسان گرسنه افغانستان را درک می کند، درد انسان 
بیرون از افغانستان را هم درک می کند. مانند بسیاری های ما از 
حمله حاکمان افغانستان به خارج از افغانستان و به خصوص به 
آنهای که  بر  به گفته خودش  آمده شادی نمی کند.  به وجد  هند 
»با خون خلق شهرت خود را نبشته اند« اعراض می کند. به این 

شعر توجه کنید:

بر خرابه هاى غزنين

اى غزنه، اى خرابه ی خاموش و بى صدا،

اى كشتى شكسته ی درياى روزگار،

آيا كجا شدند؟

آن جنگ آوران

آن هاى و هوگران

آن ها كه از تخار و هرى تا به مرز هند

با خون خلق شهرت خود را نبشته اند

آن خادمان دولت و آيين غزنوى

مداح دامغانى و استاد عنصرى

آن خواجه ی بزرگ

آن جمع افسران

وآن جمله شاعران

در خاك های نمزده در زير تپه ها

آيا كجا به خواب ابد آرميده اند؟

در شه بهار شه، نه بهارى نه سبزه اى

در روضه ی ارم نه رمى و نه جلوه اى

لب های بوسه گير

از بازوان شير

وز زلف تابگير

بزدوده شد ز هستى و جزو فسانه شد

تنها براى خاطره ثبت زمانه شد

نى كاخ مرمر و نه در آن سرو لعبتى

نى كُوس دولت و نه شكوه و صلابتى

نى صوتِ بربطى

نى چنگِ چنگيان

نى شورِ مطربان

نى هاى و هو، نه مستى خوبانِ بارگاه

نى انعكاس خنده به دهليز قصرها

محمود، آن نبرده ی يكتا جهان كشاى

سلطان يمين دولت و مسعود پهلوان

با جمله دودمان

رفتند و ديگران

دنبال كاروان

نى گرَد ره بجاى و نه راهِ دلاوران

چون سايه، فانى شب تاريخ گشته اند

نى پيل بان، نه پيل، نه خنگانِ نوبتى

نى حاجبان، نه قلعه گشايان، نه بنده گان

نى تختِ طاووسى

نه خروشِ غناگران

نى قهر پاسبان

نى آيتى ز شوكت و نيروى اين و آن

تنها در آن ميان دو منارى ستاده اند

زان برج باره هاى عظيم و زكاخ ها

نى آجرى، نه پاره اى سنگى، نه مشتِ گِل

چشمم به جستجو

در شيب و در فراز

هرگز نه گشته باز

جز بر حظيره هاى خموشِ گذشته گان

يا بر كرانه هاى المناك تپه ها

آن بزم ها و عربدگی ها و عشق ها

آن خنده ها، غريوگری ها و نشه ها

گويى كه خواب بود

يا چرخ چنبرى

در مرز خاورى

بر لوح پاك و ساده ى غزنين منزوى

نقش عبث براى تفنن كشيده بود!

آخریـن سـخن این اسـت، جهـان و دنیایی را که لایق  می خواسـت 
چـه گونـه جهـان و دنیایـی اسـت. او جهـان نـواش را در شـعر ایـن 

گونـه بیان کرده اسـت: 

بعد خورشید جهان سربکشد

آسمان خنده زند رام شود

خاک ها عود شود مشک شود

آب ها باده شود جام شود

او  لایق می گوید جهان که ما می خواهیم این گونه جهان است. 
یک سوسیالیست بود. در جست وجوی یک جهان سوسیالیستی 
رنج  اکریت  و  گنج  اقلیت  آن  در  که  سوسیالستی  جهان  بود. 
آن  بود که در در  به گفته خودش در جست وجوی جهان  نکشد. 
»نظام نابرابری همیشه بی نشانه باد«. لایق یک عمر برای همین 
شکی  البته  کرد.  مبارزه  و  تلاش  گفت،  شعر  کرد.  مبارزه  جهان 
عضو  کرد.  عمر  سال   90 او  داشت.  هم  اشتباهاتی  لایق  نیست 
نفر  یک  عمر  سال   90 در  ندارد  امکان  بود.  سیاسی  حزب  یک 
هیچ اشتباه نکند. نقاط سیاه و قابل نقد و نفی در کارنامه حزب 
خلق زیاد است. اما با تمام آن لایق یکی از بهرین فرزندان این 
سرزمین بود. خالق ادبیات ستم دیدگان بود. متاسفانه با مرگ او 
افغانستان یکی از بهرین فرزندانش را از دست داد. او و اکر هم 
کردند  مبارزه  ستم دیده  و  محروم  مردم  برای  عمر  یک  سنگرانش 
نه برای خودشان. به همین خاطر هیچ قصر، شرکت و شهرک از 
خودشان به میراث نماندند. این در حالی است که رهران را بگذار 

حتا بعضی از قومندان های مجاهدین هم امروز شهرک دارند.

***

لایق یکی از 

ستون های ادبیات 

ستم دیدگان 

افغانستان است. 

او در شعرهایش از 

شاه، وزیر و والی 

تمجید نمی کند. 

از محرومان و 

ستم دیدگان دفاع 

می کند و علیه 

قدرت و حاکمیت 

ایستاد می شود. 

با قدرت و طبقه 

حاکم در می افتد 

و دست به یخن 

می شود. 
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مشـاهده کـرده اسـت: از موضع گیری هـای 

صدراعظـم پاکسـتان و حمایـت اسـلام آباد 

سـفر،  ایـن  در  افغانسـتان  صلـح  رونـد  از 

علاقمنـدی بـرای گشـودن فصـل جدید در 

روابـط میـان دو کشـور را مشـاهده کردیـم. 

ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس 

بـرای  پاکسـتان  کابینـه ی  فیصلـه  از 

بـه  ویـزا  رونـد صـدور  ایجـاد تسـهیلات در 

هـم  بـاز  افغانسـتان   تجـار  و  شـهروندان 

امـا  اسـت،  و قدرانـی کـرده  اظهـار تشـکر 

موضـوع مهاجریـن افغـان را فرامـوش کرده 

بـود کـه برگشـت قانونـی آن هـا تاثیـر مهـم 

در رونـد صلـح دارد. پاکسـتان از مهاجرین 

افغـان سـود سیاسـی و اقتصـادی می بـرد و 

بـرای تحمیـل  خواسـت های شـان به عنوان 

افغانسـتان  حکومـت  بـر  فشـار  عامـل 

می کنـد.  اسـتفاده 

صدراعظـم   از  بازهـم  عبداللـه  عبداللـه 

پاکسـتان اظهـار تشـکر  و قدردانـی کـرده 

اسـت کـه از کاهـش خشـونت و آتش بـس 

امـا   اسـت،  کـرده  حمایـت  افغانسـتان  در 

در  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس 

مقامـات  بـا  دیدارهایـش  و  سـخرانی ها 

جمهوریـت،  نظـام  حفـظ   از  پاکسـتانی 

حفـظ قانـون اساسـی، حقـوق بـر، آزادی 

مدنـی  ارزش هـای  زنـان،  آزادی  بیـان، 

مـردم  اخیـر  سـال   19 هـای  دسـتاورد  و 

اسـت. نکـرده  اشـاره  افغانسـتان 

 رییـس شـورای عالـی مصالحه ملـی دولت 

می خواسـت  پاکسـتانی  مقامـات  از  بایـد 

نیـک  همسـایه  و  خـوب  دوسـت  اگـر   کـه 

آن  بـه  نبایـد  هسـتند،  افغانسـتان  بـرای 

عـده از گروه هـای تروریسـتی جـای دهنـد 

کـودکان  و  زنـان  خـون  سال هاسـت  کـه 

عبداللـه  می ریزنـد.  را  افغـان  بی گنـاه 

همچنـان بایـد یـادآور می شـد کـه نظامیان 

خـاک  ایـن  پـس  نبایـد  پاکسـتان  مـرزی 

افغانسـتان را بم بـاران کنـد، بـه حاکمیـت 

و اسـتقلال افغانسـتان را احـرام بگذارنـد. 

امـا در کنفرانس هـای عبداللـه نشـانه هایی 

از ایـن تاکیدهـا دیـده نشـد. قطعـا کـه در 

نشـده  چنیـن  نیـز  خصوصـی  گفتگوهـای 

اسـت.

چهـل سـال می شـود که افغانسـتان شـاهد 

جنـگ، ویرانـی، تباهـی، خـون و خشـونت 

بـا  اسـت.  بـوده  سیاسـی  بی ثباتـی  و 

سـقوط طالبـان و تشـکیل نظـام جدیـد بـا 

چاشـنیِ دموکراسـی، امـا بـاز هـم سـیلاب 

خـون در افغانسـتان متوقـف نشـده اسـت. 

در سـال های اخیـر کـه گفتگوهـای صلـح 

بـا گـروه تروریسـتی طالبـان مطـرح گردیـد 

قطـر؛  در  بین الافغانـی  مذاکـرات  آغـاز  تـا 

بدتریـن اوضـاع امنیتـی و وضعیـت جنگـی 

هرمـاه  در  کـه  اسـت  بـوده  افغانسـتان  در 

نیروهـای  بـالای  خونیـن  حملـه  چندیـن 

مـردم ملکـی رخ داده اسـت.  و  امنیتـی 

ملکـی  مـردم  و  امنیتـی  نیروی هـای 

تروریسـم  برابـر  در  را  قربانـی  بیش تریـن 

انفجـاری،  حمـلات  در  کـه  داده انـد 

انتحـاری، درگیری هـای زمینـی و راه گیـری 

بـا  همزمـان  پاکسـتان  در  عبداللـه  سـفر   

سـالیادِ بـدار آویخـن داکـر نجیـب اللـه، 

رییـس جمهـور چپ گـرای افغانسـتان بـود 

در  طالبـان  تروریسـتی  گـروه  توسـط  کـه 

حکتیـار  شـد.  آویختـه  دار  بـه  شـهرکابل 

مانـع برگـزاری سـالیاد داکـر نجیـب اللـه 

در خیمـه لویـه جرگـه شـد. برخـی کابـران 

فضـای مجـازی و مقامات بلند پایه و برحال 

حکومـت فعلی افغانسـتان، پاکسـتان را در 

قتـل نجیـب الله متهـم کرده اسـت. امرالله 

جمهـور  رییـس  نخسـت  معـاون  صالـح، 

نوشـته  خـود  فیسـبوک  صفحـه  در  غنـی 

اصلـی  عامـل  شـده اند.  زخمـی  و  کشـته 

طالبـان،  نظامـی  و  ملکـی  افـراد  تلفـات 

تروریسـتی  گروه هـای  سـایر  و  داعـش 

بوده انـد کـه در خـاک افغانسـتان فعالیـت 

و  جانـی  تلفـات  بیش تریـن  امـا  دارنـد، 

بـالای  طالبـان  ترویسـتی  گـروه  را  مالـی 

مـوارد  ایـن  اسـت.  کـرده  وارد  افغانسـتان 

مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس  کـه  بـود 

ملـی بایـد بـا مقامـات پاکسـتانی در میـان 

 . شـت ا می گذ

حاشـیه های سفر عبدالله به پاکستان

اسـت: »عوامـل بـزرگ منطقـوی و جهانـی، 

بـه  بی حسـاب  تسـلیحات  شـدن  سرازیـر 

داخـل کشـور ، تجرید افغانسـتان از صحنه 

نیروهـای  سیاسـی  بی تجربه گـی  جهانـی، 

در  کشـمکش  و  بی اتفاقـی  مجاهدیـن، 

دیگـر  عوامـل  ده هـا  و  مجاهدیـن  میـان 

باعث شـد کـه او)نجیب( در طـرح مصالحه 

پاکسـتان  اسـتخبارات  مانـد.  نـاکام  ملـی 

توسـط  شـکل  وحشـیانه ترین  بـه  را  او 

دیـن  طالـب  نقـاب  زیـر  خویـش  مـزدوران 

دار  پایـه  بـه  بعـد  و  قتـل رسـانیده  بـه  اول 

بردنـد. مـرگ او یـک زخـم ناسـور در پهنای 

وجـدان ملـی کشـور ما باقـی خواهـد ماند.

کرامـت انسـانی هیـچ کـس نباید زیـر هیچ 

شـود.« مـال  لگـد  بهانه یـی 

پاکستان و توافق ژنیو

توسـط  اللـه  نجیـب  داکـر  قتـل  اتهـام 

و  ژنیـو  توافـق  در  می تـوان  را  پاکسـتان 

گفتگوهـای که بین افغانسـتان و پاکسـتان 

بـا پادرمیانـی نماینـده ویـژه سـازمان ملـل 

کـه  کـرد  جسـتجو  گرفـت  صـورت  متحـد 

امـا  گرفـت،  بـر  در  را  سـال  هفـت  تقریبـا 

بـا  و  پـا کـرد  زیـر  را  ژنیـو  توفـق  پاکسـتان 

در  مداخلـه  از  دسـت  مجاهدیـن  حمایـت 

زمـان  همیـن  در  برنداشـت.  افغانسـتان 

بـا  آمریـکا  مالـی  کمـک  بـه  مجاهدیـن 

رفت و آمـد  و  نزدیـک  روابـط  پاکسـتان 

بـه  اسـلامی  جمعیـت  داشـتند:  گـرم 

رهـری ربانـی، حـزب اسـلامی بـه رهـری 

حکمتیـار، حـزب اسـلامی به رهـری یونس 

افغـان  ملـی  آزادی بخـش  جبـه ی  خالـص، 

حرکـت  مجـددی،  صبغت اللـه  رهـری  بـه 

انقـلاب اسـلامی بـه رهـری نبـی محمـدی 

بـه رهـری  و حـزب محـضِ ملـی اسـلامی 

پیرگیلانـی  مـورد حمایت امریکا، پاکسـتان 

و  مالـی  حمایـت  کـه  بودنـد  عربسـتان  و 

نظامـی و فکـری می شـدند وعلیـه حکومـت 

می کردنـد  جنـگ  افغانسـتان  کمونیسـتی 

کـه با شکسـت سـنگن رو بـه رو می شـدند.

پاکسـتان  دولـت  میـان  ژنیـو  گفتگوهـای 

اپریـل   14 تاریـخ  بـه  افغانسـتان  دولـت  و 

ملـل  سـازمان  پادرمیانـی  بـا   1988 سـال 

اتحادیـه  دولت هـای  ضمانـت  و  متحـد 

شوروی)کمونسـتی( و ایـالا متحـده آمریـکا 

امضـا می شـود کـه روی چهار پیـمان معتر 

می رسـند:  توافـق  بـه 

بیـن  جانبـه  دو  یک-موافقت نامـه ی 

جمهـوری افغانسـتان و جمهـوری اسـلامی 

پاکسـتان در مـورد اصـول دوجانبـه بـه ویژه 

مداخلـه؛ عـدم 

دو-اعلامیه ی تضمین های بین المللی؛

سـه- توافق نامـه  دو جانبـه بیـن جمهـوری 

افغانسـتان و جمهـوری اسـلامی پاکسـتان 

در مـورد بازگشـت داوطالبانـه  پناهنـدگان؛

مناسـبات  بـه  مربـوط  چهار-توافق نامـه  

متقابـل جهـت حـل و فصل مسـایل مربوط 

افغانسـتان؛ بـه 

در توافـق ژنیـو گفته شـده بود کـه نیروهای 

نظامـی اتحـاد شـوروی بایسـتی در طـی 9 

کامـلا  را  افغانسـتان  مرحلـه  دو  در  مـاه 

تـرک کننـد، امـا از گروه هـای جهـادی کـه 

آن هـا  از  بودنـد،  پاکسـتان  حمایـت  مـورد 

حضـور  آنجـا  در  و  می کردنـد  نمایندگـی 

جنـگ  افغانسـتان  دولـت  علیـه  داشـتند، 

بـود.  نشـده  گفتـه  چیـزی  می کردنـد 

شـده  کـرده  تاکیـد  ژنیـو  نامـه  توافـق  در 

افغانسـتان  و  پاکسـتان  دولـت  کـه  بودنـد 

علیـه یـک دیگـر مداخلـه نظامی، سیاسـی 

پـی  در  تلافـی  کـه  نکننـد  اقتصـادی  و 

داشـت:  خواهـد 

تامیـن  تجهیـز،  آمـوزش،  از  1-جلوگیـری 

بـه  منشـا  هـر  از  نیـرو  گزینـش  و  مالـی 

علیـه  خصومت آمیـز  فعالیت هـای  منظـور 

دیگـر یا فرسـتادن نیـرو به قلمـرو یک دیگر 

بـا آن ممانعـت از فراهـم آوردن  و متناسـب 

بـرای  مالـی  تامیـن  جملـه  از  تسـلیحات، 

کـه  نیروهـای  انتقـال  و  تجهیـز  آمـوزش، 

کننـد. دیگـری حملـه  بـه خـاک  یکـی 

هـم کاری،  نـوع  هـر  از  2-ممانعـت 

گروه هـای  حمایـت  یـا  به کارگیـری 

عوامـل  یـا  خـراب کاران  تروریسـتی، 

خـراب کاری علیـه یـک دیگـر کـه جنـگ را 

بزننـد. دامـن 

در  پنـاه دادن  حضـور،  از  3-ممانعـت 

دیگـر،  شـکل  یـا  و  پای گاه هـا  اردوگاه هـا، 

مالـی،  تامیـن  آمـوزش،  سـازمان دهی، 

تجهیـز و تسـلیح افراد وگروه های سیاسـی، 

قومـی و نظایـر آن در داخـل مرزهـای خـود 

بـه منظـور سرنگونـی، ایجـاد بی نظمـی یـا 

اغتشـاش در قلمـرو یـک دیگـر و هم چنیـن 

متناسـب بـه آن، خـودداری از به کارگیـری 

رسـانه ها و حمـل و نقل تسـلیحات، مهمات 

و تجهیـزات توسـط چنیـن افـراد وگروه های 

کـه بـه روابـط دو کشـور صدمـه بزنـد.

کـه  موضوعـات  را  ژنیـو  توافـق  محتـوای 

امـا  بـر می گیـرد،  در  گردیـد  ذکـر  بـالا  در 

حکومـت پاکسـتان هرگـز دسـت از مداخله 

مجاهدیـن  حمایـت  و  سیاسـی  نظامـی، 

افغانسـتان  در  جنـگ  بـرای  تروریسـم   و 

برنداشـته اسـت. دولـت افغانسـتان تخطی 

پاکسـتان از توافـق ژنیـو را فهرسـت وار بـه 

سـازمان گـزارش مـی داد و به رسـانه ها نر 

می کـرد، امـا بـا آنهـم پیامـد توافـق ژنیو در 

چنـد مـورد بـرای افغانسـتان بـا ارزش تمام 

 : شد

بـه  را  افغانسـتان  جمهـوری  1-دولـت 

حاکمیـت،  دارای  معتـر،  دولـت  مثابـه ی 

نهـاد  چهـره ی  در  و  اسـتقلال  و  تمامیـت 

قانونمنـد و پایـه دار در مناسـبات جهانـی و 

نمـود. تسـجیل  بین الـدول  حقـوق 

2- بازگشـت امـن و باعـزت نیروهـای اتحاد 

زمینه سـازی  کشورشـان  بـه  را  شـوروی 

بیرون شدن شـان  پروسـه ی  کـه  کـرد 

سـال  فـروری   ۱۵ در  افغانسـتان  از 

از  را  و دوام »جهـاد«  ۱۹۸۹عملـی گردیـد 

سـاخت. بی پایـه  شرعـی  دیـدگاه 

و  دوسـت  پیش بینی هـای  خـلاف   .3

بـا  افغانسـتان  جمهـوری  دولـت  دشـمن، 

شـوروی  اتحـاد  نظامـی  نیروهـای  خـروج 

سـال  اپریـل  تـا   ۱۹۸۹ سـال  فـروری  در 

۱۹۹۱ در چـوکات دفـاع مسـتقلانه، برتری 

دهشـت افگنان  بـا  جنـگ  در  را  خویـش 

»جهـادی« و مداخله هـای خشـن و آشـکار 

دولـت پاکسـتان تبـارز داد و امیـد پیـروزی 

نیروهـای  خـروج  از  پـس  »مجاهدیـن« 

را  افغانسـتان  از  شـوروی  اتحـاد  عسـکری 

بـه یـاس مبـدل سـاخت. در جنـگ جـلال 

آبـاد کـه افـران اردوی پاکسـتان در کنـار 

قابـل  در  امـا  داشـتند،  حضـور  مجاهدیـن 

شکسـت  افغانسـتان  جمهـوری  دولـت 

خوردنـد. 

حکومـت داکـر نجیـب بـه لحـاظ نظامـی 

بـود.  ناپذیـر  شکسـت  و  آهنیـن  محکـم، 

و  پیـروزی  نشـانه  را  پاکسـتان دوام جنـگ 

و  ویرانـی  ناامنـی،  تسـخیر،  بـرای  راه حـل 

پاکسـتان  ندانسـت.  افغانسـتان  بی ثباتـی 

جهـادی  رهـران  توسـط  کـه  کـرد  تـلاش 

بـا بادولـت  تماس هـای پنهـان و آشـکار را 

طـرح  بـه  و  کنـد  قـرار  بـرا  افغانسـتان 

داکـر  توسـط  کـه  ملـی«  »مصالحـه ی 

چـراغ  بـود،  گردیـده  پیشـنهاد  نجیب اللـه 

سـبز نشـان دهنـد و تـا ترفنـد تمـام نجیـب 

کننـد.  آویـزان  بـدار  را 

سرنوشت تلخ دو احمدزی؛ 

صدای جمهوریت را بشنویم!

قطـر  در  الافغانـی  بیـن  مذاکـرات  براینـد 

کـه  اسـت  روشـن  اکنـون  همیـن  ازه  بایـد 

از  جمهـوری،  نظـام  فروپاشـی  قمیـت  بـه 

بیـن رفـن قانـون اساسـی و دسـتاوردهای 

تمـام  افغانسـتان  مـردم  سـاله  چندیـن 

کـه  دارد  تـلاش  پاکسـتان  می شـود. 

بـالای  را  نجیـب  داکـر  تلـخ  سرنوشـت 

اصرار  کنـد.  تکـرار  غنـی  جمهـور  رییـس 

از  پـس  موقـت  حکومـت  تشـکیل  طالبـان 

توافـق مذاکـره ی بیـن الافغانی اسـت. آنان 

اصرار دارنـد کـه بایـد مبنای مذاکـرات بین 

الافغانـی توافقنامـه کـه قبلا با آمریـکا امضا 

توافـق،  ایـن  اسـاس  بـر  باشـد.  کرده انـد 

براینـد گفتگوهـای  بیـن الافغانـی تشـکیل 

حکومـت اسـلامی جدیـد اسـت. در بخـش 

و  طالبـان  توافقنامـه  دوم  مـاده  و  سـوم 

اسـت: آمـده  چنیـن  آمریـکا 

ایالات متحده و امارت اسـلامی افغانسـتان 

-کـه توسـط ایـالات متحـده به عنـوان دولت 

طالبـان  به عنـوان  و  نمی شـود  شـناخته 

روابـط  دنبـال  بـه  می شـود-  شـناخته 

مثبـت بـا یکدیگـر هسـتند و انتظـار دارنـد 

کـه روابـط بیـن ایـالات متحـده و حکومـت 

توسـط  کـه  توافـق  پسـا  جدیـد  اسـلامی 

می شـود،  تعییـن  بین الافغانـی  مذاکـرات 

باشـد. مثبـت 

تیـم  و  حکومـت  رهـری  از  بایـد  اکنـون 

مذاکـره کننـده ی دولـت جمهوری اسـلامی 

کـه  کـرد  حمایـت  دوحـه  در  افغانسـتان 

مبنـای گفتگـو را قانـون اساسـی و براینـد 

آزادی  اساسـی،  قانـون  حفـظ  را  گفتگـو 

چندیـن  دسـتاوردهای  و  رسـانه ها  زنـان، 

می دانـد. جمهوریـت  نظـام  و  سـاله 

  محمد احمدی

و  طالبـان  اصلـی  حامـی  پاکسـتان   

بارهـا  کـه  اسـت  تروریسـتی  گروه هـای 

و  منطقـه  افغانسـتان، کشـورهای  مقامـات 

جهـان به آن اشـاره کرده اسـت. چند سـال 

قبـل رییـس جمهور غنـی و نارندا مودی در 

نشسـت قلب آسـیا کـه برای بررسـی اوضاع 

در  باتروریسـم،  مبـارزه  به ویـژه  افغانسـتان 

هنـد برگـزار شـده بـود، تلویحا به پاکسـتان 

اشـاره کردنـد کـه از پنـاه دادن و حمایـت 

تندروانـی کـه در منطقه دسـت به خشـونت 

جمهـور  رییـس  بردارنـد.  دسـت  می زننـد، 

پاکسـتان  بـه  مشـخص  صـورت  بـه  غنـی 

توصیـه کـرده بـود کـه کمـک نیـم میلیـارد 

را  افغانسـتان  بازسـازی  بـرای  دالـری اش 

صرف مبـارزه بـا تروریسـم و هـراس افکنـی 

در داخـل مرزهـای خـود کننـد.  

اکنـون پاکسـتان و حامیـان عربـی طالبـان 

دولـت  نابود سـازی  کـه  شـده اند  متوجـه 

میـدان  در  افغانسـتان  اسـلامی  جمهـوری 

صداهایـی  نیسـت،  ممکـن  نـرد  و  جنـگ 

می شـود  شـنیده  دیورنـد  خـط  آنسـوی  از 

در  ثبـات   و  صلـح  طرفـدار  پاکسـتان  کـه 

مفـاد  آن  تحقـق  از  و  اسـت  افغانسـتان 

چنیـن  بـا  پاکسـتان  می بـرد.  اقتصـادی 

وارد  طالبـان  کـه  می خواهـد  شـعارهایِ 

سـاختار سیاسی افغانسـتان شود، سیاست 

خارجـی حکومـت کابل را در دسـت گیرد و 

نیـز از طالبـان بخواهنـد کـه بـرای اسـلام 

آبـاد امتیازهـای در سـطح ملـی، منطقـوی 

و بیـن المللـی قائـل شـود.

بشـارت عبدالله از حسن نیت پاکستان

عالـی  شـورای  رییـس  عبداللـه،  عبداللـه 

مصالحـه ملـی در یـک سـفر چنـد روزه بـه 

صـدر  خـان  عمـران  بـود.  رفتـه  پاکسـتان 

اعظـم پاکسـتان بـه رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه کشـور گفتـه اسـت کـه بـا تأمیـن 

پاکسـتان  افغانسـتان،  در  ثبـات  و  صلـح 

بیش تریـن مفـاد اقتصـادی را می بـرد و از 

رونـد مذاکـرات صلـح بیـن طالبـان و دولت 

افغانسـتان حمایـت می کنـد. واقعیـت، این 

اسـت کـه پاکسـتان در تمـام نشسـت های 

ملـی و بیـن المللـی ابـراز داشـته اسـت که 

افغانسـتان  و همسـایه ای  دوسـت  بهریـن 

در  ثبـات  و  تامیـن صلـح  و خواهـان  بـوده 

اس  »آی  عمـل  در  امـا  اسـت،  کشـور  آن 

آی« از طالبـان و گروه هـای تروریسـتی در 

جنـگ  از  و  می کنـد  حمایـت  افغانسـتان 

می بـرد.  سیاسـی  سـود  افغانسـتان 

روزه اش  چنـد  سـفر  در  عبداللـه  عبداللـه 

در اسـلام آبـاد بـا ذهـن خالـی رفتـه بـود. 

ملـی  منافـع  بـه  امـا  پاکسـتانی،  مقامـات 

تاکیـد  شـان  کشـور  خارجـی  سیاسـت  و 

صلـح  از  پاکسـتان  کـه  گفتنـد  و  کردنـد 

امـا  می بـرد.  اقتصـادی  مفـاد  افغانسـتان 

عبداللـه عبداللـه فقـط بـرای اظهـار تشـکر 

رفتـار  از  اندکـی  و  بـوده  رفتـه  قدردانـی  و 

را  چیـز  برخـی  پاکسـتان،  اعظـم  صـدر 

عبدالله در پاکستان؛
سفری با ذهن خالی

 رییس شورای عالی مصالحه 
ملی دولت باید از مقامات 

پاکستانی می خواست که اگر  
دوست خوب و همسایه نیک 

برای افغانستان هستند، نباید به 
آن عده از گروه های تروریستی 
جای دهند که سال هاست خون 
زنان و کودکان بی گناه افغان را 
می ریزند. عبدالله همچنان باید 

یادآور می شد که نظامیان مرزی 
پاکستان نباید پس این خاک 
افغانستان را بم باران کند، به 
حاکمیت و استقلال افغانستان 

را احترام بگذارند. اما در 
کنفرانس های عبدالله نشانه هایی 
از این تاکیدها دیده نشد. قطعا 
که در گفتگوهای خصوصی نیز 

چنین نشده است.
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سازمان های استخبارات چه نقشی در سیاست خارجی دارند؟
به گونه مثال، آی اس آی در سیاست خارجی پاکستان و مشخصا در قبال هند و افغانستان دخالت می کند

سرور دانش
در مراسم گرامی داشت از روز جهانی دست رسی به اطلاعات:

دولت متعهد به حفظ آزادی بیان است

 بی نظیر طاهریان

در  اطلاعات  به  دسرسی  جهانی  روز  از 

که  گرفت  صورت  تجلیل  کابل  در  حالی 

افغانستان  دولت  کننده ی  مذاکره  هیئت 

برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی در قطر 

رفته است. واقعیت این است که طالبان به آزادی بیان و رسانه ها 

باور ندارند و آن را خلاف شریعت اسلامی می دانند. در ساحات 

که طالبان نفوذ دارند، رسانه ها نمی توانند از وضعیت مردم، زنان 

و کودکان اطلاع رسانی کنند. 

خاک  درصد   ۷۰ حدود  که  است  کرده  ادعا  قطر  در  طالبان 

افغانستان را بدست دارند، اما کمر از آن را نیز اگر در اختیار 

یک  شان  کنرول  تحت  مناطق  این  تمام  در  باشند  داشته 

خرنگار غیر حکومتی و حکومتی فعالیت و کار کرده نمیتوانند؛ 

مناطق تحت سیطرهی طالبان مانند یک زندان سیاسی برای 

این  مردم است و هیچ کس حق ندارد در مورد ظلم و تعدی 

گروه اظهار نظر کند و صداهای مردم  را انعکاس دهد. طالبان 

هیچ  شوند.  شان  مناطق  وارد  خرنگاران  که  نمیدهند  اجازه 

کسی نمی داند که ساحات تحت نفوذ طالبان در چه وضعیتی 

به سر می برند.  

از  که  نمی دهند  اجازه  رسانه ها  به  طالبان  اینکه  بر  افزون 

مناطق تحت سیطره ی شان گزارش تهیه کنند، اما تا جایی که 

توانستند خرنگاران را تهدید کردند و کشتند. از سال ۲۰۰۱ تا 

سال ۲۰۱۸ بیش از صد خرنگار کشته شده اند که خرنگاران 

خارجی را نیز شامل می شود. 

گروه تازه ظهور کرده به نام داعش در شرق افغانستان؛ میزان 

را  اطلاعات  چرخش  و  کرده  بیشر  را  خرنگاران  علیه  خطر 

اما در  استند،  در ظاهر داعش  این گروه که  است.  محدودتر 

حقیقت طالبانی استند نقاب و پرچم شان عوض کرده اند؛ اینها 

بسیار بیرحمر از طالبان در مورد خرنگاران عمل می کنند. در 

کل در مناطق که طالبان حضور دارند با وجود که علاقهدارند 

اعلامیه شان را از طریق رسانههایی افغانستان منتر کنند، ولی 

تاهنوز موارد که نشان بدهند طالبان اصل آزادی بیان و چرخش 

معلومات را پذیرفته باشند وجود ندارد.

بیان  آزادی  تاکید کرده است که  افغانستان همواره  اما دولت 

در گفتگوهای قطر قربانی نخواهد شد. چنانچه بار دیگر سرور 

جهانی  روز  از  گرامی داشت  مراسم  در  دوم  معاونت  دانش، 

دست رسی به اطلاعات گفت که آزادی بیان و سایرحقوق مدنی 

شهروندان قابل معامله نیست.

اعلام  ریاست جمهور  دوم  معاونت  مطبوعاتی  دفر  هم چنان، 

افغانستان  حکومت  قطر،  در  صلح  گفتگوهای  در  که  داشت 

در عین حالی که بر پیرفت گفتگوهای صلح تلاش و جدیت 

دارد، اما برحفاظت و صیانت از نظام جمهوریت، آزادی بیان، 

حق دسرسی به اطلاعات، حق زنان و حفظ ارزش های مدنی و 

دستاورد های 19 سال اخیر همچنان قاطعانه متعهد و مصمم 

است. 

معاون رییس جمهور گفته است که حکومت افغانستان برای 

اعتماد سازی در راستای گفتگوهای صلح، تمام موارد ممکن را 

انجام داده است و اکنون نوبت گروه طالبان است که در جهت 

اعتمادسازی گام بردارد. به گفته استاد دانش ایجاد آتش بس 

و کاهش خشونت، برای موفقیت گفتگوهای صلح از مهمرین 

مورد برای اعتماد سازی برای مردم و دولت افغانستان است.

سرور دانش تاکید کرده است که انتظار مردم افغانستان از هیأت 

گفتگوهای صلح اینست که هرچه زودتر در طرزالعمل توافق 

حاصل کنند تا نوبت به مذاکره اصلی برسد.

افزون بر این، معاون رییس جمهور در محفل گرامی داشت از 

روز جهانی دسرسی به اطلاعات تاکید بر نهادینه سازی حق 

دست رسی به اطلاعات از طریق فرهنگ سازی و اطلاع رسانی 

کرد.

دانش افزود: »قانون دسرسی به اطلاعات در افغانستان پس 

به  دسرسی  قانون  بهرین  سال 1397  در  نر  و  تعدیل  از 

اطلاعات در سطح جهان شناخته شد و باید در عرصه تطبیق 

این قانون نیز موفقانه گام های عملی برداشته شود.«

او تصریح کرد که دسرسی به اطلاعات از لوازم آزادی بیان است 

و بدون دسرسی به اطلاعات، ژورنالیزم فعال و تحقیقی رشد و 

توسعه نخواهد یافت. استاد دانش، حق دسرسی به اطلاعات را 

یک حق عمومی و مربوط به همه شهروندان کشور عنوان کرده 

است.

استاد دانش با اشاره به نقش گردش اطلاعات در روند شفافیت 

و اصلاحات گفت که حکومت و ادارات عامه نباید خود را مالک 

اطلاعات بدانند بلکه آن ها نگهدارنده اطلاعات هستند. وی 

تأکید کرده است:»شفافیت به این معناست که حکومت نباید 

خود را نسبت به اطلاعات، محرم و مردم را نامحرم بداند. نامحرم 

دانسن مردم از اطلاعات زمینه ساز فساد و استبداد حکومتی 

را فراهم می سازد.«

فرهنگ  در  که  کرد  تأکید  همچنین  جمهور  رییس  معاون 

شفافیت سازی، اصل برعلنی بودن و نر اطلاعات و حمایت از 

دسرسی مردم به حق دسرسی به اطلاعات است.

معاون رییس جمهور با اشاره به حمایت از جامعه رسانه ای و 

شده  یادآور  خرنگاران  علیه  خشونت  قضایای  به  رسیدگی 

علیه  تاکنون 1500 قضیه خشونت  از سال 1380  است که 

خرنگاران مورد بررسی قرار گرفته است. وی گفته است که از 

میان 131 قضیه قتل خرنگاران تاکنون در حدود نیمی از آن 

ها توسط گروه طالبان صورت گرفته است.

حکومت  که  است  کرده  تأکید  خود  سخنان  در  دانش  سرور 

رسانه ای،  جامعۀ  از  حمایت  بر  افغانستان  اسلامی  جمهوری 

تطبیق قانون دسرسی به اطلاعات و توسعه این حق شهروندی 

متعهد است و کمیسیون مستقل دسرسی به اطلاعات را به 

صورت جدی حمایت خواهد کرد.

قانون دسرسی به اطلاعات نافذ و توشیح شده است، اما عملی 

نمی شود. وزارت ها و نهادهای  وجود دارد که حق دسرسی به 

اطلاعات را به ضرر مقامات بلند پایه حکومتی عنوان می  کنند 

و هرگز اطلاعات را با رسانه ها شریک نمی کنند. آنان می گویند 

ممکن  و  برمی خورد  بزرگان  به  اطلاعات  دادن  بیرون  که 

وظایف و چوکی شان را از دست دهند. فساد، خویش خوری، 

بی قانونی  و زورگویی بزرگ ترین موانع دسرسی به اطلاعات در 

افغانستان اند که رسانه ها، خرنگاران و مردم را با مشکل مواجه 

ساخته است. 

    سـازمان های اسـتخباراتی و امنیتـی بـرون مـرزی معـروف جهـان 

ماننـد؛ C.I.A آمریـکا، I.S.I پاکسـتان، MI. 6 بریتانیـا، سـپاه قـدس 

ایـران، DGSE فرانسـه و یـا موسـاد اسرائیـل و F.V.R روسـیه، همـه 

این هـا سـازمان های اسـتخباراتی بـرون مـرزی دولت های خود شـان 

هسـتند. بـه دلیل خطرنـاک بودن این سـازمان ها، از شـهرت جهانی 

در سیاسـت خارجـی  تنهـا  نـه  ایـن سـازمان ها  برخـوردار هسـتند. 

دولـت شـان، بلکـه در سیاسـت های بیـن المللـی از نقـش و جایـگاه 

برجسـته ای برخـوردار هسـتند.

اسراتژی ها و دکرین استخبارات بین المللی در سیاست خارجی

امنیتـی  و  اسـتخباراتی  سـازمان های  نقـش  کشـورها،  بعضـی  در 

بـوده اسـت و بیشـرین  انگیـز  بـر  در سیاسـت خارجـی حساسـیت 

حقـوق  نهادهـای  حقوقـی،  و  سیاسـی  نخبـگان  سـوی  از  انتقادهـا 

نظـام  اگـر سـاختار  مطـرح می شـود. حتـی  تکنوکرات هـا  و  بـری 

سیاسـت  در  اسـتخباراتی  سـازمان های  کـه  باشـد  چنیـن  سیاسـی 

از بهـر منافـع  ایـن منتقدیـن  بـاز هـم  بـازی کننـد،  خارجـی نقـش 

شـخصی تـلاش می کننـد کـه این سـاختار را به نفع خود کنـار بزنند. 

بـرای مثـال در کشـور پاکسـتان، I.S.I بـه صورت بسـیار گسـرده در 

سیاسـت خارجی)بخصـوص در ارتبـاط به هند و افغانسـتان( دخالت 

 I.S.I می کنـد؛ لیرال هـا، تکنوکرات هـا و سـایر نخبـگان از دخالـت

در امـور سیاسـت خارجـی بـه شـدت انتقـاد می کننـد و یـک تعـداد 

دیگـر از بهـر هـراس، از دخالـت آن یـا حمایـت می کنـد و یـا انتقادی 

شریـف  نـواز  و  بوتـو  بینظیـر  حکومـت  دوره هـای  در  نمی تواننـد. 

تلاش هـای صـورت گرفـت تـا فعالیـت I.S.I محـدود و کنرول شـود، 

امـا متأسـفانه تلاش هـا ناکام شـد. نظیر این مداخلات در کشـورهای 

آمریـکا و بریتانیـا هـم دیـده می شـود.

در سیاسـت داخلـی، حاکمیـت قانـون وجـود دارد و ایـن سـازمان ها 

یـک انـدازه در چارچـوب قانـون عمـل می کننـد. امـا حـوزه سیاسـت 

خارجـی کـه محیـط کاملاً انارشـیک و خودیاری اسـت، اسـراتژی ها 

امنیتـی  و  اسـتخبارتی  سـازمان های  خطرنـاک  فعالیت هـای  و 

را نمی تـوان محـدود کـرد و یـا آن را تابـع قانـون سـاخت. پـس بـه 

ایـن لحـاظ؛ ایـن سـازمانها بـه راحتـی می تواننـد جنگ هـای بـزرگ 

سـازمان های  توسـط  کـه  کلـی  اسـراتژی های  بندازنـد.  راه  بـه  را 

اسـتخباراتی بـرون مـرزی و درون مـرزی بـه کار گرفتـه شـده اسـت 

و بـه وسـیله دکرین هـای مختلـف بـه اجـرا درآمـده اسـت بـه صورت 

فـرده بـه آن اشـاره می کنـم، کـه عبـارت اسـت از:

۱. استراتژی جنگ نیابتی-چریکی

سـازمان های اسـتخباراتی و امنیتـی در خیلـی موارد به شـکل قدرت 

سـخت در سیاسـت خارجـی هـم مـورد توجـه بوده اسـت. در مسـائل 

سـازمان های  دیپلماتیکـی،  مذاکـرات  ماننـد،  خارجـی؛  سیاسـت 

و  تجـارت  و  توسـعه  و  دیپلماسـی  پشـتیبان  همـواره  اسـتخبارات 

اقتصـاد خارجـی بـوده اسـت. و در فشـارهای نظامـی و جنگـی در 

قالـب سیاسـت خارجـی، ایـن سـازمان ها اسـراتژی ها و برنامه هـای 

خطرناکـی را روی دسـت می گیرنـد. ایـن اسـراتژی ها، جنـگ نیابی 

و نامتقارن-چریکـی در قالـب دکرین سـخت افـزار مانند؛ جنگ های 

مسـلحانه، جنگ هـای نیابتـی، حمایـت از شـبکه های تروریسـتی و 

از جنبش هـای جـدای طلبـان شـبه  مافیایـی، حمایـت  کارتل هـای 

نظامـی، تـرور فزیکـی و راه انـدازی جنگ هـای چریکـی بـه اجـرا در 

در  نیابتـی  اسـراتژی های جنـگ  عمـل  ابتـکار  و  می آیـد. طراحـی 

کشـورهای برونـی، همواره بـر دوش سـازمان های اسـتخباراتی بوده 

است.

۲. استراتژی مبارزه سیاسی-فکری

در جامعـه شناسـی جنـگ و ادبیـات علـوم سیاسـی، بیـن مبـارزه و 

جنـگ تفـاوت قائـل شـده اند؛ در آنجـا مبـارزه را مـرادف بـا تـلاش و 

کوشـش تعبیـر کردنـد و جنـگ را برخورد خشـونت آمیز معنـا کردند، 

در میـدان جنـگ هـدف دشـمنی اسـت که مسـلحانه می جنگنـد، اما 

در میـدان مبـارزه هـدف دشـمن اسـت کـه موانـع معنـا شـده اسـت. 

امـا مـن واژه جنـگ را ترجیـع می دهـم. مبـارزه و جنـگ هـر دو در 

خدمـت سیاسـت می باشـند، اسـراتژی های مبارزه گرایانـه در قالـب 

دکرین هـای نـرم افـزار بـه اجـرا در می آینـد؛ ماننـد مبـارزه )جنـگ( 

جنگ هـای  شـایعه پراگنی،  و  تبلیغاتـی  مبـارزات  روانـی،  و  فکـری 

فرهنگـی و سـایری و تکنالوژیکـی و ترور شـخصیتی بـه کار می رود. 

بـه  اسـتخبارات  سـازمان های  فکـری،  و  سیاسـی  مبارزه هـای  در 

وسـیله رسـانه و نهادهـای تأثیرگـذار، بـرای ایجـاد بن بسـت و موانع، 

و رسـیدن بـه آن هـدف مطلـوب، از آن هـا اسـتفاده موثـر می کننـد. 

اسـراتژی های مبارزه گرایانـه اسـتخبارات، در عمق دشـمن، بر علیه 

دشـمن، اجـرا می شـود تـا اهـداف شـوم شـان را خنثـی سـازد.

 3. استراتژی های فوق العاده سری

و  اسـتخباراتی  سـازمان های  کارهـای  راه  و  اسـراتژی ها  تمامـی 

امنیتـی سری و مخفـی اسـت، امـا بعضـی برنامه و اسـراتژی های در 

ایـن سـازمان ها طراحـی و اجـرا می شـود کـه فـوق العـاده اسـت و در 

بعضـی مـوارد انسـان ها را در حیـرت فـرو می بـرد و بـرای بعضـی غیر 

قابـل بـاور اسـت. بـه دلیـل  مخفـی بـود برنامه هـای این سـازمان ها، 

کمـر دیـده شـده اسـت کـه برنامـه فـوق العـاده آن فـاش شـود و بـا 

افشـا شـدن مـواردی از اسـراتژی های سری ایـن سـازمان ها، باعـث 

شـده اسـت کـه حساسـیت ها و انتقادهـای گسـرده ای را در جهـان 

در پـی داشـته اسـت. برای مثال سـیا در آمریـکا، پروژه جاسوسـی را 

زیـر نـام »گربـه ملـوس صوتی« بود، کسـی فکر هـم نمی توانـد که و یا 

تصـور کنـد کـه یک پشـک خانگـی برای یـک سـازمان اسـتخباراتی، 

جاسوسـی کنـد؛ امـا سـی.آی.ای ایـن فکـر را کـرده بـود، در جریـان 

جنـگ سرد، سـازمان سـیا در حـدود ۲۰ میلیـون دالر را بـرای تربیت 

پشـک های جاسـوس هزینـه کـرده بـود. ایـن پشـک های جاسـوس 

طـوری بـود کـه مکـروف را در گـوش، باطری در زیر سـینه شـان و در 

دُم شـان آنـن فرسـتنده را جابجـا می کـرده بودنـد و بعـد آن هـا را در 

سـفارت های شـوروی و سـایر کشـورها روان می کردنـد تـا صحبت ها 

و جلسـات کمونیسـت ها را کشـف کننـد. و ایـن پـروژه زمانـی افشـا 

شـد کـه یکـی از پشـک های جاسـوس کـه می خواسـت وارد یکـی از 

سـفارت شـوروی شـود، بـا موتر برخـورد می کنـد آن جاسـوس از بین 

می رود.

حاصـل  اطـلاع  شـوروی  کی.جی.بـی  پولیـس،  تحقیقـات  هنـگام   

پشـک های جاسـوس  خانه هـا،  در تمـام سـفارت  سـیا  کـه  می کنـد 

سـپتامر،  یازهـم  حادثـه  از  بعـد  همچنـان  و  اسـت.  گماشـته  را 

سـی.آی.ای آمریـکا روی دو پـروژه کار می کـرد کـه، یکی آن سـاخت 

دسـتگاه  سـاخت  دیگـری  و  بـود،  جاسـوس  بیونیـک  مگس هـای 

بـرای  تورابـورا  کوه هـای  در  را  جاسـوس  مگس هـای  خوانـی،  مغـز 

درسرسـی برنامه هـای القاعـده می خواسـت و دسـتگاه مغـز خوانـی 

می گرفـت. کار  هوایـی  میدان هـای  در  را 

***

مرحلـه جدیـد وارد شـدند، که یکی آن سـازمان امنیتی-اسـتخباراتی 

کی.جی.بـی شـوروی و دیگـر آن، سـی.آی.ای آمریکا بودنـد. در این 

دوره زمانـی، اگـر بررسـی کنیـم، در می یابیـم کـه این سـازمان ها در 

واقـع مغـز اسـراتژیکی جنـگ سرد بودنـد. مثـلاً اشـغال افغانسـتان 

توسـط ارتـش سرخ و یـا ترسـیم سیاسـت خارجـی شـوروی در قبـال 

برنامه هـای کی.جی.بـی  و  بـر دسـتورات  واقـع  آمریـکا، در  و  اروپـا 

انجـام شـده بـود. و یـا حمایت هـای همـه جانبـه حکومـت آمریـکا بـه 

پاکسـتان و بنیـاد گـرا هـای اسـلامی که در آن کشـور مسـتقر بودند، 

در حقیقـت آبشـخور برنامه هـا و دکریـن سـی.آی.ای و آی.اس.آی 

بود.

و  امنیتـی  سـازمان های  کلـی  سـاختارهای  بـه  می خواهـم  حـالا 

اسـتخباراتی اشـاره کنـم، کـه نقـش آنهـا را در سیاسـت خارجـی و 

دیپلماسـی، توجیـه منطقـی می کنـد. یعنـی اینکـه مداخـلات ایـن 

سـازمان ها را در امور سیاسـت خارجی و دیپلماسـی، یک امر الزامی 

می کنـد.  ایجـاد  سیاسـی  مقبولیـت  آن  بـر  و  می پنـدارد  ضروری  و 

مقبولیـت سیاسـی یعنـی اینکـه سیاسـیون و پالیسـی سـازان، از بهـر 

منافـع ملـی و امنیـت ملـی، آن را مصلحـت آمیز بپنـدارد، و نقش این 

سـازمان ها را در سیاسـت خارجـی بپذیرنـد. یکـی از محدودیت هـای 

تصمیم گیـری در سیاسـت خارجـی دولت ها، عدم دسرسـی تصمیم 

گیرنـدگان بـه اطلاعـات محرمانـه حکومت هـای ذی ربـط می باشـد، 

امنیتـی  و  اسـتخباراتی  سـازمان های  عمـده  وظیفـه  اینکـه،  بهـر  از 

مجـری  کـه  خارجـه  وزارت  می باشـد؛  محرمانـه  اطلاعـات  کشـف 

سیاسـت های خارجـی اسـت، می توانـد با سـازمان های اسـتخباراتی 

و امنیتـی در زمینه هـای مختلف همگرایی گسـرده ای داشـته باشـد 

و از اطلاعـات و تجربیـات ایـن سـازمان ها بـرای منافع ملی اسـتفاده 

سیاسـت  در  را  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  سـازمان های  نقـش  کننـد. 

کـرد،  بیـان  چنیـن  می تـوان  سـاختارگرایی  صـورت  بـه  خارجـی 

دولت هـای امـروزی دولت های عقلانـی و بروکراتیک هسـتند و برای 

ایجـاد می کننـد،  اهـداف شـان، سـاختارهای عقلانـی  بـه  رسـیدن 

قاعـده  ایـن  از  هـم  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  سـازمان های  و  نهادهـا 

مسـتثنأ نیسـتند. سـازمان های اسـتخبارات، ماننـد سـایر نهادهـا و 

سـازمان های دولت نیسـت، تک سـازمان باشـد و یا سـاختار واحدی 

داشـته باشـد، این سـازمان ها داری سـاختار عمیق، مغلق و پراگنده 

و مخفـی اسـت؛ امـا هـدف واحـد اسـت و آن عبـارت از پاسـداری از 

منافـع ملـی و گسـرش امنیـت ملـی مـی باشـد.

 ایـن سـازمان ها در بعضـی کشـورها، بـه سـان افغانسـتان و آمریـکا 

سـاختار شـان به شـکل ریاستی اسـت؛ یعنی به ریاست های گوناگون 

کار می کنند، در بعضی کشـورهای مانند تاجکسـتان و شوروی سابق 

و به شـکل کمیته ای و سـازمانی اسـت. در کشـورهای همچون عراق 

و ایـران، در قالـب وزارت فعالیـت می کنـد و در خیلـی مـوارد اصـول 

کاری شـان هم متفاوت می باشـد. اما در یک جهت سـاختاری با هم 

مشـرک هسـتند و آن عبـارت از سـاختار دو جانبـه و یـا چنـد جانبـه 

می باشـد. بـه روایـت بهـر، هیـچ دولتـی نیسـت کـه دارای یـک یا دو 

متعـدد  بلکـه سـازمان های  باشـد،  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  سـازمان 

و کثیـری دارنـد. در ایـن سـازمان ها افـراد نظامـی و ملکـی در هـم 

ادغام هسـتند و مشـرکاً کار می کنند، بر اسـاس اینکه سـازمان های 

اسـتخباراتی و اطلاعاتـی از بطن نهادهای نظامـی و امنیتی همچون 

وزارت دفـاع و داخلـه سردرآوردنـد، امـا فعالیـت شـان تنهـا در حـوزه 

نظامی گـری و امنیتـی محـدود نیسـت، بلکـه در جنگ هـای فکـری، 

اسـراتژیکی، ضد جاسوسـی، حفظ مرزهای ایدئولوژیکی و فرهنگی 

و جنگ هـای اقتصـادی و بازی هـای سیاسـی هم دخیل هسـتند. اگر 

سـاختار کلـی سـازمان های اسـتخباراتی و امنیتـی را دسـته بنـدی 

کنیـم؛ ایـن سـازمان ها بـه دو دسـته تقسـیم می شـوند، یـا مسـتقل از 

هـم کار می کننـد و یـا تحـت اداره یـک بخـش خـاص می باشـند. بـه 

هـر حـال، دولت ها امـروزی دارای دو نوع سـازمان های اسـتخباراتی 

درون  اسـتخبارات  سـازمان های  از؛  عبـارت  کـه  امنیتـی هسـتند  و 

مـرزی یـا ملـی و دیگـری، سـازمان های اسـتخبارات بـرون مـرزی یـا 

بیـن المللی می باشـند.

 ۱. سازمان های استخبارات درون مرزی 

سـازمان های امنیتـی و اسـتخباراتی داخلـی یـا درون مـرزی، بیشـر 

تمرکـزش روی مسـایل امنیتـی و اطلاعاتـی در داخـل کشـور اسـت 

بیشـرین  داخلـی  اسـتخبارات  نـدارد؛  نقشـی  خارجـی  امـور  در  و 

همـکاری اش را بـا وزارت داخلـه، دادسـتانی کل )لـوی سـارنوالی( 

و  امنیتـی  سـازمان های  دارد.  می باشـد،  ولایـات  فرماندهـی  و 

پیرامـون  اش  مبـارزات  و  جنـگ  بیشـر  مـرزی  درون  اسـتخبارات 

فسـاد اداری در دوایـر نظامـی و ملکـی، ضـد جاسوسـی و نظـارت بـر 

فعالیـت سـازمان های داخلی خصوصی و دولتـی دارد؛ و در مجموع، 

سـازمان های امنیتـی و اسـتخباراتی داخلـی بـه هـر نـوع تهدیدهـا و 

چالش هـای کـه امنیـت اجتماعی-روانـی، جانـی و مالـی شـهروندان 

منجـر شـود بـا آن برخـورد می کنـد.

و خاصـی  افـراد مشـکوک  و  مـرزی، شـهروندان  اسـتخبارات درون 

را بـه صـورت مخفیانـه زیـر نظـر می گیرنـد. امـا ایـن سـازمان های 

اسـتخبارات درون مرزی به شـدت با سـازمان های اسـتخبارات برون 

مـرزی همـکار و در خیلی موارد در هم ادغام هسـتند و تفکیک شـان 

است. مشـکل 

بـه صـورت کُلـی، معـروف تریـن سـازمان های اسـتخباراتی و امنیتی 

 F.B.I و   N.S.A بریتانیـا،   5.MI از؛  عبـارت  جهـان  مـرزی  درون 

آمریـکا، F.S.B روسـیه و واجـا ایـران )وزارت اطلاعـات ج.ا( و آژانـس 

امنیـت ملـی پاکسـتان می باشـد.

۲. سازمان های استخبارات برون مرزی

سـازمان های اسـتخباراتی بـرون مرزی یـا بین المللـی، خطرناکرین 

فعالیت هـا را انجـام می دهنـد. سـازمان های اسـتخباراتی و امنیتـی 

و  خارجـه  وزارت  دفـاع،  وزارت  ماننـد  نهادهـای  بـا  مـرزی،  بـرون 

سـفارت خانه هـا، سـازمان های فراملیتـی و… همـکاری و همگرایـی 

سری داشـته می باشـند و از آن طریـق سیاسـت های حکومـت شـان 

را اجـرا می کننـد. ایـن دسـته از سـازمان ها، در ارتبـاط بـه منافـع 

ملـی و امنیـت ملـی کشـور متبـوع شـان، هیچگونـه خـط قرمـزی و یا 

حـد و مـرزی را بـه رسـمیت نمی شناسـند. بیشـر فعالیـت و وظایـف 

سـازمان های اسـتخبارات بـرون مـرزی را؛ گسـرش نفـوذ سیاسـی، 

طراحـی  رژیم هـا،  و  حکومت هـا  برانـدازی  جاسوسـی،  و  نظامـی 

کودتاهـا، ایجـاد جنگ های نیابتـی و چریکی، راه انـدازی جنگ های 

فکـری و تبلیغاتـی، تـرور شـخصیت ها و افـراد کـه بـرای منافـع ملـی 

و امنیـت ملـی تهدیـد و خطـر آفریـن بحسـاب می آیـد و در نهایـت 

نظـارت بر سیاسـت خارجـی و نهادهـای دیپلماتیک دارد، می باشـد. 

در زمینه هـای توسـعه اقتصادی و تجاری، سـازمان های اسـتخباراتی 

هسـتند به سـان، سـازمان اسـتخبارات راو در هند که یکی از وظایف 

اساسـی شـان نظـارت بـر توسـعه اقتصـادی و سیاسـی در داخـل و 

خـارج، بخصـوص در منطقـه می باشـد.

می دهنـد.

 سـازمان های امنیتی و اسـتخباراتی نقش اساسـی و تعیین کننده ای 

در روابـط دیپلماتیکـی و سیاسـت خارجـی دولت هـا دارد. زیـرا یکی 

از اصـول وظایـف ایـن سـازمان ها، کسـب اطلاعـات محرمانـه و حفظ 

آن، حمایـت و پاسـداری از منافـع ملـی و امنیـت ملـی در داخـل و 

خـارج از کشـور می باشـد. اجـرای سیاسـت خارجـی هـر دولتـی بـه 

عهـدۀ وزارت امـور خارجـه اسـت کـه، وظیفـه آن اجـرای سیاسـت 

خارجـی حکومـت در قالـب منافع ملـی و امنیت ملـی، در محیطی به 

نـام نظـام بیـن الملـل می باشـد. دقیقاً پرسـش این جاسـت کـه؛ اگر 

اجـرای سیاسـت خارجـی بـر دوش وزارت خارجـه یک کشـور اسـت، 

پـس سـازمان هـای امنیتـی و اسـتخبارات بـرون مـرزی چـه نقشـی 

در دیپلماسـی و سیاسـت خارجـی یـک حکومـت دارد؟ اگـر بخواهیم 

بـه ایـن چنیـن پرسشـی، پاسـخ ارایـه کنیـم، نیاز اسـت تا سـاختارها 

و کارکردهـای سـازمان های امنیتـی و اسـتخباراتی را بدانیـم. اگـر 

بـر نقـش سـازمان های امنیتـی و اسـتخباراتی  بـه لحـاظ تاریخـی، 

کنیـم،  نـگاه  دولت هـا  خارجـی  سیاسـت  و  دیپلماتیکـی  روابـط  در 

فـلان  حتـا  یـا  دهـه  یـا  سـال  کـدام  از  کـه  گفـت  نمی تـوان  دقیقـاً 

قرنـی آغـاز شـده اسـت؛ امـا می تـوان گفـت کـه در سـال ۱۵۷۳م، 

سـازمانی امنیتی-اسـتخباراتی در امپراطـوری بریتانیـا ایجـاد شـد، 

در ایـن سـازمان، چندیـن بخشـی وجـود دارد کـه نماینگـر نقـش این 

سـازمان ها، در سیاسـت خارجـی و روابـط دیپلماتیک می باشـد؛ این 

بخش هـا، عبـارت از »اداره اطلاعـات سیاسـت خارجـی« و »کمیتـه 

اطلاعـات مسـتعمرات« بودنـد. ایـن مثـال کوچکی اسـت، بـه صورت 

شـفاف، نقـش سـازمان های امنیتی و اسـتخباراتی را می تـوان بعد از 

انقـلات کبیـر اکتـر شـوروی و جنـگ جهانـی دوم دیـد.

در دوره هـای جنـگ سرد، سـازمان های اسـتخباراتی و امنیتـی بـه 

 شمشاد عزیز کاظمی

در شرایـط امـروزی، دولت هـا بـرای رسـیدن بـه منافـع ملـی شـان و 

گسـرش امنیت ملی شـان، دسـت به ساختار سـازی و نهادی سازی 

سـاختارها  ایـن  می گوینـد.  بروکراسی سـازی  آن  بـه  کـه  می زننـد، 

سیاسـت های  پیرامـون  بخصـوص  خارجـی،  سیاسـت  در  نهادهـا  و 

امنیتـی و گسـرش نفـوذ سیاسـی در برون)سـلطه سیاسـی( در دو 

کتگـوری قـرار می گیـرد: سـاختارها و نهـاد مخفـی و سری ماننـد، 

و  سـاختارها  و  مـرزی،  بـرون  اطلاعاتـی  و  اسـتخباراتی  نهادهـای 

نهادهـای علنـی و قانونـی، ماننـد وزارت خارجـه و سـفارت خانه هـا 

و کنسـل گری ها)نهاد هـای دیپلماتیکـی( هـر دو سـاختار و نهـاد در 

خدمـت سیاسـت خارجـی و تامیـن و تضمیـن منافـع ملـی و امنیـت 

ملـی دولت هـا می باشـد. وزارت خارجـه بـه عنـوان مجـری سیاسـت 

ملـی،  امنیـت  و  ملـی  منافـع  راسـتای  در  دولـت،  یـک  خارجـی 

نهادهـای  و  می کننـد  ارائـه  طرح هـا  و  دکرین هـا  اسـراتژی ها، 

دیپلماتیکـی آن را بـه اجـرا مـی رسـاند. 

در پهلـوی وزارت خارجـه، دولت هـا، سـازمان ها و شـبکه های امنیتی 

عـدم  در صـورت  کـه  ایجـاد می کننـد،  مـرزی  بـرون  اسـتخبارات  و 

پتانسـیل نهادهـای سیاسـت خارجـی و دیپلماتیکـی، سـازمان های 

اسـتخبارات بـرون مـرزی وارد عمـل می شـوند، ایـن سـازمان ها بـه 

دلیـل داشـن اطلاعات دسـت اول یا اطلاعات خـام، ارتباطات سری 

و گسـرده و فعالیت هـای مخفـی و غیر قانونی بسـیار موفق هسـتند؛ 

بـه همیـن لحـاظ این سـازمان ها و افـراد این سـازمان ها در سیاسـت 

خارجـی حـرف آخـر را می زننـد. بـه همیـن دلیـل اسـت که سـازمان 

نامرئـی،  حکومت هـای  نـام،  گـم  »دولت هـای  را  اسـتخبارات  هـای 

و…«لقـب  اشـباح  قدرت هـای  سیاسـت،  مافیـای  دولـت،  مافیـای 
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سلیمان لایق در بادبان

از  لایق  سلیمان  شعر  که  درمی یابیم  بادبان  در  زمانی  بررسی  یک  در 

سیاسی-  بیش تر  و  بیش تر  بعدی  دوره های  تا  شاعری  دورۀ  نخستین 

ایدیولوژیک شده است.  با این حال از این دیدگاه چگونه گی شعرهای 

لایق در دورهۀ سوم شاعری اش به بررسی جداگانه یی نیاز دارد.

 بادبان نشان می دهد که لایق در دهۀ پنجاه و شصت خورشیدی نه 

تنها یک سیاسی سرای تمام عیار است؛ بلکه ایدیولوژی در این دوره  

بیش تر از هرزمان دیگری بر سرزمین عواطف و تخیل شاعرانۀ او سایۀ 

سنگینی می اندازد و این ایدیولوژی بر چگونه گی شکل گیری تخیل و 

بیان عاطفه های شعری او تاثیر بزرگی برجای می گذارد.

 شاعر در چنین حالتی نه تنها در یک جهت می خواهد زنده گی و هستی 

اجتماعی را از منظرگاه ایدیولوژی خود بیان کند، بلکه تعهد به ایدیولوژی 

ابعاد عاطفی و تکوین خیال در شعر را نیز زیان می رساند.

لایق از شمار شاعران پیش گام شعر مدرن در افغانستان است. در پیوند 

به پیدایی شعر آزاد عروضی و به زبان دیگر شعر نیمایی در افغانستان و 

این که نخستین پرچم افرازان چنین شعری کی ها بودند، و چه زمانی 

شاعران افغانستان در جهت شکستن افاعیل عروضی تلاش کرده اند، 

پیوسته با دیدگاه های گوناگونی رو به رو بوده ایم؛ اما یگانه اثری که در آن 

نخستین نمونه های شعر مدرن یا آزاد عروضی در زبان های پارسی دری 

و پشتو گرد آوری شده، همان کتاب » نوی شعرونه« یا » اشعارنو« است 

که در ماه اسد 1341 خورشیدی به وسیلۀ ریاست مستقل مطبوعات 

افغانستان به نشر رسیده است. این کتاب دو بخش دارد که در بخش 

شعرهای پشتو، زیر نام » دپشتو نوی شعرونه« شعرهای این هفت شاعر 

آمده است: » بینوا، پسرلی، شپون، شفیق، فارانی، لایق و مجروح.«

بخش دوم کتاب» شعرهای نوی فارسی « نام دارد که در آن شعرهای این 

هفده شاعربه نشر رسیده است:» آرین پور، آیینه، الهام، بارق شفیعی، 

بهجت، توفیق، استاد خلیلی، رهگذر، دکتورسهیل، صفا، ضیا قاریزاده، 

فارانی، لایق، مایل هروی، منتظر و نهمت.« در این میان لایق و فارانی 

شاعرانی اند که به هردو زبان سروده اند و شعرهای شان در هردو بخش 

پشتو و فارسی آمده است. در بخش فارسی سه شعر از سلیمان لایق به 

نام های » دریای پنجشیر، شباب آرزو و غروب بامیان « به نشر رسیده 

است.

اگر سخن به مطلق نگفته باشم، سلیمان لایق اوج شعر و شاعری خود 

را در دهۀ پنجاه خورشیدی تجربه می کند. او در این سال ها صمیمانه 

از  گونه یی  با  آمیخته  اما  غنایی؛  و  تغزلی  عاطفۀ  و  با حس  می سراید، 

 – سیاسی  بینش  این  انجام  سر  که  سیاسی    – اجتماعی  بینش های 

اجتماعی عاطفه و خیال شاعرانۀ او را پس می زند و شعرهای او بیش تر و 

بیش تر رنگ و بوی ایدیولوژیک پیدا می کنند. آرامان گرا و خواهان تحول 

و دگرگونی سیاسی - اجتماعی در جامعه است. تلاش می کند تا جهان و 

مناسبات اجتماعی در چارچوب ایدیولوژی او دگرگون شود، به زبان دیگر 

می خواهد تا این ایدیو لوژی جهان و هستی اجتماعی را دگرگون سازد.

همه یک دست و یک آواز شوند

یک جهان دگر آباد کنند

این وطن را و در آن انسان را

از بلای ستم آزاد کنند

او بدون آن خورشیدی که در   در هوای طلوع خورشید دیگری است، 

ذهن دارد جهان را و هستی را تاریک می بیند. این خورشد ذهنی همان 

ایدیولوژی شاعر است.

بعد، خورشید جهان سر بکشد

آسمان خنده زند رام شود

خاک ها مشک شود عود شود

آب ها باده شود جام شود)بادبان، ص154(

دل تنگ جهان نو است، اما این دل تنگی او از گونۀ دلتنگی حافظ نیست، 

  پرتو نادری

سخنان آغازین

در افغانستان بحث در پیوند به آفرینش های ادبی شاعران و نویسنده گان 

وابسته به جریان های سیاسی، همیشه کار دشواری بوده است. چنین 

شاعرانی به دنبال خود حواریونی دارند و بد خواهانی نیز. گاهی بحث 

کردن در پیوند به شعر و آفرینش های ادبی آنان هر دو جهت را بر آشفته 

و خشمگین می سازد.

 با دریغ ما در چند دهۀ پسین عادت کرده ایم که شخصیت های هنری و 

ادبی و حتا زبان و ادبیات را نیز از پنجره های غبارآلود سیاست نگاه کنیم 

و به داروی بپردازیم. گویی ما هنوز به نسبیت مفاهیم دست نیافته ایم. 

گویی هنوز در دایره های مفاهیم مطلق دست و پا می زنیم. دوست داریم 

تمام گونه گی و رنگارنگی جهان و هستی را تنها سیاه و سپید ببینیم. 

چنین است که ما یا خوب مطلق داریم یا بد مطلق.

آیند  ما خوش  برای  اندیشد،  نمی  ما  مانند  و  نیست  ما  تبار  از  آن که   

نیست، بد است. آن که چشم انداز سیاسی اش با چشم انداز سیاسی ما 

دگرگونه است، نا پذیرفتنی است. گویی همۀ حقیقت با ماست و حریف 

سیاسی ما و آن که از تبار مانیست، بویی از حقیقت نبرده است. چنین 

دیدگاه هایی بزرگ ترین درد روزگار ماست که پیوسته نه تنها در میان 

دیوارهای  نیز  ما  فرهنگی  میان شخصیت های  در  بلکه  سیاست گران؛ 

بلندی کشیده است. 

- اجتماعی  شاعری که دارای دستگاه ذهنی مشخص فکری سیاسی 

بینش های  و  سیاسی  اندیشه های  از  جلوه هایی  تردید  بدون  است، 

اجتماعی او نسبت به جامعه و هستی در شعرهایش بازتاب می یابد؛ اما 

این امر نباید تنها و تنها  بنیاد داوری ما را در پیوند به چگونه گی شعر 

چنین شاعران پدید آورد. چون ما ایدیولوژی او را نمی پذیریم، نباید هم 

آفرینش های ادبی یا هنری اش را بپذیریم.

چنین شاعرانی را گاهی شماری پیشوای ادبی خود می دانند و شماری 

مردم  گفتۀ  به  و  می اندازند  جبین  بر  چنین  آنان  نام  شنیدن  از  هم 

تلاش  همیشه  که  است  چنین  بزنند.  تیر  به  را  سایه اش  می خواهند 

کرده ایم تا جهان را تنها از پنجرۀ ایدیولوژی خود نگاه کنیم در حالی که 

هستی چه معنوی و چه مادی بسیار و بسیار گسترده تر از آن است که 

بتوان آن را تنها و تنها از پنجرۀ این یا آن ایدیولوژی نگاه کرد و به شناخت 

آن دست یافت.

و  سیاسی  شخصیت  امروزه  که  گفتم  جهت  آن  از  را  نکته  چند  این 

ایدیولوژیک سلیمان لایق بر ابعاد شخصیت فرهنگی او سایه سنگنینی 

افکنده است. شاعری که عضویت حزب دموکراتیک خلق را داشته، شعر 

و بینش او نسبت به زنده گی و هستی در سایۀ ایدیولوژی این حزب رنگ 

گرفته است. حزبی که دست کم پانزده سال حاکم بر مقدرات سیاسی 

و اجتماعی افغانستان بود و کشور تا آن زمان خونین ترین دوران را پشت 

آن رهبری  به وسیلۀ  و حکومتی که  این حزب  او در  سرگذاشته است. 

می شد نه تنها به جایگاه های بلندی دست یافت؛ بلکه از اندیشه پردازان 

آن حزب و حکومت نیز به شمار می آمد.

 این جا من در این نوشته  به سیاست ها و ایدیولوژی حزب او و اندیشه 

پردازی های سیاسی او کاری ندارم، چون می دانم که این امر به بحث 

گسترده و جداگانه یی نیاز دارد. تنها این قدر می توان گفت:  تاریخ بر 

و  احزاب  سیاسی،  نظام های  سیاسی،  شخصیت های  عمل کرد  بنیاد 

گروه های سیاسی است که به داوری بر می خیزد.

با این همه سلیمان لایق برای من با شعر آغاز یافته است. او را از همان 

نخستین  از  یعنی  بودم  سرگردان  شعر  دنبال  به  که  جوانی  سال های 

سال های دهۀ پنجاه خورشیدی می شناسم. او برای من با این شعرها 

آغاز یافته که از سروده ها دهۀ پنجاه اوست: 

بیا بیا که فضاگرد کاینات شویم 

که آرزوی بزرگ است و این جهان تنگ است

سرم زمشت حوادث فرو نمی آید

سرمبارزه سر نیست، صخرۀ سنگ است

) بادبان، انتشارات امیری، 1393، ص 41( 

صدای ناخدا پیچید درشب

که هان ای رهروان بیدار باشید

من از وضع فلک دانم که امشب 

نبردی می رسد هشیار باشید

سر و دل در کف توفان گذارید

تن و جان قدرت پیکار باشید

که این امواج توفان زای آبی

سرودی می نوازد انقلابی

) بادبان، ص66 (

دوست دارم این وطن را 

دوست دارم سنگ او را کوه او را

دوست دارم قلب خود را، خانۀ اندوه او را

دوست دارم این وطن را 

خاک او را

ابرهای مست و هیبت ناک او

رودهای یاغی و بی باک او را

بر فراز کوهساران آسمان پاک او را 

دوست دارم این وطن را

) بادبان ص 178 (

در نیمه شب ها، از کوهساری

آید صدایی

فریاد نایی

چون موج دریا

شاید جوانی،عاشق شبانی 

از مهر رویی

وزبرق مویی

نالد شبانگاه

)بادبان، ص 59( 

ای شعلۀ حزین

ای عشق آتشین

ای درد واپسین

این شور تست یا که جنون سرشک ها

یا شعر من که می دهدم سوز جاودان

)بادبان ص 54( 

دوره های شاعری سلیمان لایق

دست کم هفت دهه است که سلیمان لایق شعر می سراید، می نویسد و 

به پژوهش های ادبی و اجتماعی می پردازد. شعر و شاعری او را می توان 

به سه دورۀ مشخص دسته بندی کرد:

سلیمان لایق از آغاز شاعری تا کودتای ثور 1357 خورشیدی،

سلیمان لایق از 1357 تا سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق) هشت 

ثور 1371(،

سلیمان لایق ازسقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق تا امروز.

که  لایق  سلیمان  شعرهای  گزینۀ  به  دارم  نگاهی  نبشته  این  در  من، 

تازه گی ها زیر نام » بادبان« در هزار نسخه در انتشارات امیری در شهر 

کابل نشر شده است. در این گزینۀ شعری 94 پارچه شعر شاعر  آمده 

تا   1358 خورشیدی  میان سال های 1336  در  ها  این شعر  است. 

سروده شده اند. بدین گونه می شود گفت گه » بادبان« دو دورۀ نخست 

شاعری سلیمان لایق را در بر می گیرد نه دورۀ سوم شاعری او را.

که می گفت: فلک را سقف بشگافیم و طرح نو در اندازیم. دل تنگی حافظ 

دل تنگی همه گانی ست. دلتنگی روان آدمی است در این جهان سپنج؛ 

دل تنگی رسیدن به آن حقیقت و به آن عشق برتر است؛ اما دل تنگی 

لایق دل تنگی ایدیو لوژیک است. دل تنگی رسیدن به قدرت است تا در 

چارچوب آن اید یولوژی آیین زنده گی را دگرگون سازد.

دل ما زورق دریای خون به

سر ما رهرو راه جنون به

بیا طرح جهان نو بریزیم

که این فرسوده دنیا واژگون به

*

چه خوش تا اوج توفان ره سپردن

برای جان خلق از جان بریدن

ولی پیش از سکوت جاودانی

غریو زنده گانی را شنیدن )بادبان ص، 151(

او رنگ  و خیال های شاعرانه در شعرهای  بعدی عواطف  در گام های 

می بازند. شعرهایش بیش تر با شعارهای سیاسی می آمیزند. 

ما نسل انقلاب، بی ترس و بی حجاب

راهی کشیده ایم، روشن تر از شهاب

راهی به آفتاب

راهی به انقلاب

*

آینده گان به پیش، بالنده گان به پیش

در راه افتخار، با کاروان به پیش

تا پای جان به پیش 

تا جاودان به پیش)بادبان ص ص 166-  167(

 سلیمان لایق با ره توشۀبزرگی از میراث فرهنگی کلاسیکان پارسی دری 

به میدان ادبیات آمده است. در باغ های شش گانه مثنوی نفس کشیده، 

گشت  وگذار دشته  و عطر گل های معنوی آن را شنیده است. در دیوان 

کبیر با شوریده گی مولانا آشنا شده و با خواجۀ رندان حافط شیراز گویی 

هم پیاله بوده و با او جرعه هایی را نیز بر خاک افشانده است. به شهر 

پنج گانۀ نظامی سفرکرده و در کاخ بلند حکیم ابوالقاسم فردوسی روزان 

و شبان درازی را به سر برده است و صدای جهان پهلوان رستم و شیهۀ 

رخش را در سرزمین گستردۀ اسطوره ها شده شنیده است. 

وقتی هم که از پاییز و طبیعت می گوید گویی با استاد منوچهری دامغانی 

قفای  در  است. گاهی هم  بزرگ طبیعت هم کلام شده  آن ستایش گر 

اقبال آن قلندر لاهوری که بی خودانه از خودی سخن می گوید راه زده  و 

عذوبت زبان دری را با او مزه کرده است. گاهی هم از پنجرۀ گشودۀ استاد 

خلیلی به زیبایی طبیعت نگاه کرده است.

 چنین است که در سروده های لایق تاثیر بزرگی از کلاسیکان فارسی دری 

را می توان دید. شاید ممکن نبود که لایق بدون  چنین تاثیر پذیری هایی 

بتواند این همه دوام بیاورد. لایق خود می داند که شماری از شاعران 

هم نسل او با آن که خود نفس می کشند؛ اما بخش قابل توجه شعرها 

و سروده های شان از نفس مانده، یا هم  به سختی نفس می کشند. این 

نکته را نیر در همین جا باید گفت که بخش از شعر های ایدیولوژیک و 

سیاسی لایق نیز اندک اندک از دایرۀ زنده گی بیرون شده اند و این دردی 

است بزرگ برای یک شاعر. با این حال وقتی او می گوید:

همیدون، همین مرز مرز من است

همین طرز اندیشه طرز من است

اگر بند و زنجیر استمگران

بریزد مرا بارۀ استخوان

به یغا دهد نقد آب و گلِم

و یا سیم آتش کشد از دلم

نگردم ز راهی که بگزیده ام 

که بگزیده ام آن چه بگزیده ام)بادبان، ص 9(

در می یابیم که لایق چه توشه های بزرگی از کاخ بلند فردوسی با خود به 

ارمغان برده که به چنین زبان و بیان حماسی دست یافته است.

بخش قابل توجۀ شعرهای لایق از نظر محتوا به طبیعت بر می گردد. 

طبیعت افغانستان با کوه ها، دریاها و دره هایش در شعر های او بازتاب 

گسترده یی دارند. طبیعت همان قدر که سرچشمۀ دانش های طبیعی 

است به همان پیمانه سرچشمۀ شعر و هنر نیز است، سر چشمۀ پایان 

انتزاعی  ناپذیر. طبیعتی را که در شعر لایق می بینییم، یک طبیعت 

نیست؛ بل طبیعت مشخص است، طبیعتی که با شاعر زیسته است به 

زبان دیگر شاعر از طبیعتی می گوید که با آن زیسته و با آن پیوند ذهنی 

و عاطفی دارد. در شعر » خزان پغمان« می خوانیم :

باد سحر از جانب مغرب به وزیدن

رنگ شفق از جانب مشرق به دریدن

ابر سیه از جانب پغمان به دویدن

چون کوه که از ریشه برآید به پریدن

یا موج که در بحر در آید به تپیدن

*

گویی که ز زر کرده به بر جامه درختان

بر جامه زشبنم زده الماس درخشان

در دانۀ الماس، جهانی است درخشان

از بازی روز و شب و از گردش دوران

وان سو شفق از رشک به خون در زده دامن

*

اندر دل شب از نی دهقان خبری نیست

در بادیه از هی هی چوپان خبری نیست

آهونظران را به بیابان گذری نیست

گل مرده و در یاغ یکی نوحه گری نیست

شاعر به کجا و غم این جمله کشیدن)بادبان، ص 108(

لایق حتا طبیعت ستایی خود را نیز با مسایل و موضوعات اجتماعی پیوند 

می زند و می خواهد از تغییر در طبیعت نیز نمادی ارادئه دهد برای تغییر 

جامعه. چنین  است در پایان چنین شعرهای نیز به نتیجه گیری های 

سیاسی – اجتماعی خود می رسد.

هر قطره که افتاده به برگست و درختان

هر قطره سرشکی ست به رخسار یتیمان

برخاسته فریاد و نهیبی که ز توفان 

چون نالۀ گرگ است در اقصای بیابان 

اندر طلب غرت و کشتار و دریدن) همان، ص 109(

آن  از  تاثیر پذیری  با  این مخمس لایق  باید گفت که  را هم  این نکته 

دامغانی سروده  منوچهری  بزرگ طبیعت،  معروف ستایش گر  مسدس 

شده است.

 خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

باد خنک از جانب خوارزم وزان است

این برگ رزان است که از شاخ رزان است

گویی به مثل پیراهن رنگرزان است

کاندر چمن و باغ نه گل ماند نه گلنار

*

طاووس بهاری را، دنبال بکندند

پرشّ ببریدند و به کنجی بفگندند

خسته به میان باغ به زاریش پسندند

با او ننشینند و نگویند و نخندند

وین پرّ نگارینش بر او باز نبندند

تا بگذرد آذر مه و آید سپس آذار) دیوان منوچهری دامغانی، به کوشش 

سلیمان لایق در بادبان
زبان لایق، زبان روشن و خالی از ابهام و تعقید کلامی است

لایق یکی از ستون های ادبیات 

ستم دیدگان افغانستان است. او در 

شعرهایش از شاه، وزیر و والی تمجید 

نمی کند. از محرومان و ستم دیدگان 

دفاع می کند و علیه قدرت و حاکمیت 

ایستاد می شود. با قدرت و طبقه حاکم در 

می افتد و دست به یخن می شود. 
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نه به آن گونه است که کلاسیکان پارسی دری سروده اند. برای آن که 

در ساقی نامه های سلیمان لایق تمام ویژه گی های ساقی نامۀ کلاسیک 

را در خود ندارد.

ساقی نامه در پارسی دری گونه یی از شعر غنایی است که در فرم مثنوی 

و در بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف یعنی » فعولن فعولن فعو لن 

فعل« سروده می شود. شاعر در ساقی نامه، ساقی را مخاطب می سازد و از 

ساقی می خواهد که باده یی در جام کند تا  او از اندوه خود، از درد و آرزو 

های خود، از گذر زمانه و از بیداد روزگاران و بی وفایی زنده گی سخن های 

ناگفته به میان آورد و به اندرز گویی بپردازد. 

از شمار نخستین  نظامی گنجه یی، حافظ شیرازی، خواجوی کرمانی 

حافظ  میان ها  این  در  که  سروده اند  نامه  ساقی  که  اند  شاعرانی 

زیباترین ها را سروده است.

بیا ساقی آن می که حال آورد

کرامت فزاید کمال آورد

به من ده که بس بیدل افتاده ام

وزین هر دو بی حاصل افتاده ام

بیا ساقی آن می که عکسش به جام

به کیخسرو جم فرستد پیام

بده تا بگویم به آواز نی

که جمشید کی بود و کاووس کی)دیوان حافظ، به تصحیح بهاءالدین 

خرم شاهی، ص 217 (

این یکی از با شکوه ترین نمونۀ ساقی نامه در پارسی دری است که هنوز 

هیچ سخنوری نظیر آن را نسروده است؛ اما ساقی نامه های لایق نه در 

فرم مثنوی است و نه هم در وزن سنتی ساقی نامه؛ با این حال او در این 

گونه شعرهایش ساقی را صدا می زند و بعد می پردازد به بیان عواطف و 

خواسته های درونی خود که گاهی با خواسته های سیاسی و اجتماعی 

او پیوند می خورند. 

ساقی بیار آن باده را

آن آتش آماده را

ویران گر آباده را

سوزندۀ سجاده را

تا خویشتن سوزی کنم

با جان خود بازی کنم

*

می ده که از زورش روان

مستی کند تا جاودان

ما را برد زی عشق مان

تا مرگ دل تا پای جان

سوزد کهن بت خانه را 

گرمی دهد می خانه را)بادبان، ص24 (

بادبان شعری دارد زیرنام »بهار دروغینه«. این شعر را نظر به  لایق در 

محتوای آن می توان یک ساقی نامه گفت؛ اما برخلاف ساقی نامه های 

سنتی سروده شده در قالب غزل. این شعر در هفدهم سنبلۀ 1357 

اختلاف های  که  است  زمانی  درست  است.  شده  سروده  خوورشیدی 

دوجناج خلق و پرچم در حزب دموکراتیک به اوج خود رسیده و هر جناح 

در تلاش حذف دیگری است که در نهایت جناج خلق به رهبری امین 

پیروز می شود.

نام شعر نیز نمادین است. لایق که وابسته به جناح پرچم است، خود 

را و جناح حزبی خود را در سراشیب یک سرنوشت خطر ناک می بیند 

چنین است که کوتای ثور  یا آن گونه که آن روزگار انقلاب شکوهمند ثور 

می گفتند دیگر برای او یک آرمان شهر نیست؛ بلکه بهار دروغین است. 

او در شعر » بهار دروغینه«  به ساقی پناه می برد و در گفت وگو با او به 

بیان آرزوهای به سنگ خوردۀ خود می پردازد و آرزوهای که در دل دارد.

 بیار ساقی گل چهره بادۀ دو منی

که نقش تازه بریزیم و طرح انجمنی

از این بهار دروغینه بوی خون آید

مرا رسیده ر حافظ اشارت سخنی

»ز تند باد حوادث نمی توان دیدن

در این چمن که گلی بوده است یا سمنی«

چنان زچرخ فلک سنگ ریزه می بارد

که نی به سبزه چمن ماند و نی به گل وطنی

زهر که می شنوم حرف سوختم بالاست

به هرچه می نگرم تیغ و آتش و رسنی

به هوش باش که راهزنان بازوی زور

خدای تازه تراشند و هیکل وثنی)بادبان ص219(

آن گونه که  گفته شد در این شعر کودتای ثور و نظام پدید آمده  از آن 

دیگر مدینۀ فاضلۀ شاعر نیست. آسمان خشمگین است جای باران از آن 

سنگ پاره می بارد، این سنگ پاره ها می توانند نماد مرگ باشند. یعنی 

از آسمان مرگ می بارد. مردمان در آتش بیداد می سوزند. سخن از تیغ 

است، از آتش و از ریسمان. در آتش می سوزانند، با تیغ گلو می برند و 

با ریسمان آزادی را به دام می کشند! مگر غیر از این تصویر روشن تری 

می توان از آن وضعیت جهنمی ارائه کرد! 

این ساقی که لایق به آن صدا می زند و اندوه و آرزوهای خود را با او در 

میان می گذارد در میانۀ شعر به خلق کاگر استحاله پیدا می کند که او نیز 

در بند حادثه ها گرفتار آمده است.

تو آسمانی و اندیشۀ تو  ابر بهار

تو نور بخش زمینی، تو مغز و جان و تنی

تو نقشبندی جهانی، تو خلق کارگری

تو بسته بند حوادث، تو قدرت شکنی) بادبان، ص 220(

با دریغ از آن روزگاران تا امروز هرکسی و هرگروهی که آمد آسیا سنگ های 

سرخ و سبز و سپید خود را بر فرق چرخاندند، چرخاند و چرخاندند و ما 

انبوه دست و پا بسته گان در میان این همه آسیا سنگ های آتشین آرد 

شدیم، با خون خود در آمیختیم .خون های ریخته بر زمین؛ اما نژاد را و 

ایدیو لوژی را نمی شناختند! پرچم افرازان ایدیولوژی های رنگ رنگ هرگر 

نیدیشیند و شاید هرگز به نتوانستند بیندیشند که مفهوم و هستی انسان 

ایدیولوژیی  بتوان آن را در چارچوب تنگ هر  از آن است که  بزرگت تز 

محدود ساخت. 

سلیمان لایق و حبسیه سرایی

یا  زندانیه ها  به  بر می گردد  بادبان«   « از سروده های لایق  در  بخشی 

حبسیه های او. 

اندوه، درد و  از فروعات ادب غنایی است که شاعر در آن  شعرحبسیه 

عواطف خود در زندان را بیان می کند. تا جایی که می دانیم مسعود سعد 

سلمان را که هیجده سال در »حصار نای« نالیده بود سر قافلۀ حبسیه 

سرایان در پارسی دری می دانند. در تاریخ معاصر کشورما از زمان امیر 

حبیب الله تا سال های اخیر، شمار زیادی از سخنوران و اندیشه گران، 

میله های  در پشت  زندان کشانده شده اند،  به  شخصیت های سیاسی 

این همه بدون  با  را گرفته اند.  یا هم جان شان  و  زندان جان داده اند 

تردید میزان به زندان افگندن ها و کشتن های چنین شخصیت هایی در 

سال های حاکمیت حزب دموکراتیک بسیار بسیار بلند است.

 سلیمان لایق نیز در نتیجۀ مخالفت ها و ضدیت های درون حزبی مزۀ 

زندان را در این سال ها چشیده است. » برما گواه باش« یکی از شعرهایی 

است که او در زندان سروده است. این شعر بیان گر استبداد و شکنجه یی 

است که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک حلق بر زندانیان روا داشته 

می شد. این زندانیان هم بیش تر از شمار آگاهان، آموزش دیده گان و 

دیگر اندیشان کشور.

داکتر محمد دبیر سیاقی، 1385، ص 153(

 سلیمان لایق در مثنوی هایش بیش تر با ذهن و زبان مولانا، نظامی 

گنجه یی و اقبال لاهوری نزدیکی و هم سویی دارد. 

آتشی کاندر نهاد ما فتاد

گرچه ما را سوخت؛ اما زنده باد

زنده باد این آتش رسوای ما 

آتش پوینده در رگ های ما

رگ رگ ما شعله گیر اتش است

تا رو پود ما اسیر آتش است

چیست آتش عشق مردم داشتن 

دل به زیر نیش گژدم داشتن) بادبان، ص 111(

در  اوزان کلاسیک،  در  لایقق  می پندارم،  سلیمان  من  که  تا جای 

مثنوی سرایی های از نیروی شاعرانه و تخل از نیرو تخیل بلند اوست، 

با زبان  او مثنوی هایش را در همان اوزان سنتی مثنوی می سراید، 

بیان  به  می رسد  سرانجام  می پرورد  که  را  مضمونی  هر  اما  استوار؛ 

وضعیت اجتماعی تا نیاز یک تغیر اجتماعی را به میان آورد، چنین 

است که در شعر های او یاس و نا امیدی راه نمی یابد.

آشنا شد تا به عصر آواز من

اوج  می گیرد نوای ساز من 

ساز من از سوز مشرق در خروش

ذوق من از طبع مشرق باده نوش)بادبان، ص 69 (

بیت هایی می آوریم از مثنوی » پیام « که ما را بی اختیار به زبان خیال 

انگیز نظامی گنجه یی می اندازد:

الا ای رهرو آگاه هستی

نوای نغمه ها را شور و مستی

به اوج ماه و پروین محرم راز

ادب را آسمان، نی آسمان ساز

نوا پروردۀ شور کهستان

چراغ پخته سوز کشور جان

ترا فطرت درون دل جهان داد

زمین داد و زمان داد، آسمان داد)بادبان، ص 119 (

به همین گونه زبان لایق در بخش از شعرهای تغزلی و غنایی اش، حال 

و هوای بعضی از غزل های مولانا را دارد. هر چند، این گونه شعرهای او 

با ساختار غزل های کلاسیک هم آهنگ نیست، بلکه بیش تر همانندبا 

فورم مسدس است. گونۀ آمیزه یی از تغزلی و نتیجه گیری های سیاسی 

– اجتماعی.

ای نای من، ای نای من

ای همدم شب های من 

خواهم کنی رسوای من

وزگرمی آوای من 

کاخ کهن لرزان شود

طرز نوین بنیان شود

*

ای چنگ من، ای چنگ من

کی وارهی از چنگ من

تا این دل از سنگ من 

از گرمی آهنگ من 

دریای پرتوفان شود

غم خانۀ انسان شود)بادبان، ص، 13(

شعرهای »جنون کاری«، »ای نای من«، «زنجیر دوران«، »مست از خود 

رفته«، »او در کجا تو درکجا«، »آواز یار«، »زی عشق«، »انگور ها«، »یاد رفته 

گان«، »در جست وجوی می خانه«، »رنج آدمی« و »جام آتش« همه گان در 

یک وزن یعنی در بحر رجز مثمن سالم » مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

مستفعلن « با پیروی از زبان آهنگین مولانا سروده شده است. این شعرها 

از نظر زبان ، وزن و فضای درونی آن قدر باهم دیگر نزدیک و همانند اند 

که اگر تمام آن ها را در زیر هم بنوسیم شاید خواننده گانی احساس کنند 

که با یک شعر سرو کار دارند!  من این جا از هر شعر سطری می آورم که 

در کلیت وزن، زبان و فضای درونی مشترک آن ها را در سیمای شعر 

یگانه یی در می آورد.

خواهم که می خواری کنم 

می گیرم و مستی کنم  

ای همدم شب های من

این بازی رندانه را

فریاد آزادی کشم

من تن به توفان داده ام

قربان این عصیان گری

دیشب سرشکی ریختم

پیمانه کو ، پیمانه کو

یاران من می خانه کو

من ناخدای مستی ام

شوری بده، کامی بده 

تا پخته گردد خام عشق

لایق و ساقی نامه

  در سروده های سلیمان لایق به شعرهای بر می خوریم که می توان در 

آن شعرها ویژه گی های ساقی نامه را دید؛ اما ساقی نامه های سلیمان لایق 

 این شعر تابلوی خونینی است که می شود آن را به سه بخش دسته بندی 

کرد.

 بخش نخست بیان گر درد استخوان سوز جوانانی است که در سازمان 

جهنمی»اکسا« به جرم دیگر اندیشی به بند کشیده شده و با غیر انسانی 

ترین شیوه ها چنان شکنجه می شوند که تا از پای در افتند. 

افتاده بود وسلی جلاد خورده گی

در کنج نامرادی » اکسا« خویده گی

لب ها ز زخم مشت ستم گرشگفته تر

چشمان کبود و بیره و دندان شکسته گی

زیر فشار و ضربت اشکنجه و عذاب

آنگشت خون چکان و سرانگشت خورده گی

بینی شکسته، ناصیه خندان ز زخم چوب

رخسارها شکسته و ناخن کشیده گی

نالان ز درد گردن و غلتان میان خون

کالا دریده، موی سر و رو رسیده گی

زیرعذاب برق، ز آدم کُشان پست

دشنام گونه گونه و نفرین شنیده گی

وان سوی تر شکنجه کشان وطن پرست

بعد از هزار سانحه و جور مرده گی

از این اتاق رنج و بلا دیده ای عذاب

چندین جوان شبانه سوی مرگ برده گی) بادبان، ص ص 204- 205(

یا  تا مرگ  بازهم شکنجه  بود: شکنجه شکنجه  شاید هم شعار چنین 

اعتراف. اعتراف از سر ناگزیری و ناتوانی، آخر پایداری انسان هم مرزی 

بعد  برسند،  آرامش  به  لحظه هایی  تا  می کردند  اعتراف  کسانی  دارد. 

سال ها شکنجه در زندان بود یاهم تیرباران در کشتارگاه های پلچرخی 

را در پیش روی داشتند.

در زندان پلچرخی شنیدم که یکی از مشاوران روسی بامدای در کارتۀ 

چهار  به وسیلۀ  جوانی ترور شده بود. آن جوان چرمی سیاه بر تن داشته، 

بعد دستگاه جهنمی خاد آن روز  در ساحۀ کارتۀ چهار هر کسی را که 

چنپر سیاه داشته دست گیر کرده و با خود بردند. از آن میان چهل تن 

در زیر شکنجه های خونین اعتراف کرده بودند که مشاور را کشته اند.

در بخش دوم شعر، پیکر افتاده در خون جوان را می بینیم که با مرگ 

فاصله یی ندارد. در مرز میان مرگ و زنده گی دست و پا می زند، با این 

حال نمی خواهد تسلیم دژخیم شود. در جهان خون آلود ذهنی خویش 

با مادر خود گفت وگو دارد و از مادر می خواهد تا در مرگ او شیونی برپا 

نکند که  او این راه را باگام های عشق پیموده است و هر زخم که بر اندام  

دارد خود ستاره یی است از عشق و وفاداری به سرزمین و مردمش: 

در وقفه های بی  هشی خواهان مهر و لطف

از مادر ستم کش و بیداد دیده گی

مادر مبوس روی مرا از برای حق

خون می رود ز زخم رخ بوسه کرده گی

در جسم من نست گۀ بوسه نیست نیست

رخساره پاره پاره و هرجا بریده گی

انگشت خود به جنگل مویم مبرمبر

آتش گرفته جنگل چنگیز دیده گی

پیراهنم مکش زتن نا توان من

از زحم ها جدا نتوان شد به ساده گی

مادر فغان مزن، دل آزرده را مرنج

طفل تو قهرمان شد و آتش کشیده گی)همان، ص 205(

پایان شعر گونه یی از دادخواهی است، شاعر ماه را بر این همه بیداد 

گواه می آورد. ماه بر پنجره های خونین  بر درهای بسته و قفل آویخته و 

بر گودال کشته گان، غم گینانه می تابد و شاهد این همه بیداد است؛ اما 

ماه رنگ پریده است و به دختر رنجور و ناتوانی می ماند. این همه حوادث 

خوانین ما را نیز هراسان و رنگ پریده ساخته است.

مهتاب از کرانۀ کوه ها و قله ها

رخشید از میانۀ ابر بریده گی

چون زردگونه دختر رنجور و ناتوان

رنگ از رخش زبیم حوادث پریده گیی

تابید روی پنجره ه ها، نیمه های شب

بوسید قفل و پنجره ها و درب بسته گی

برما گواه باش که سرباز صادقیم

از بیم مرگ و هیبت اعدام رسته گی

بر ما گواه باش که پیش »امینیان«

سر خم نکرده ایم به عنوان بنده گی

دادیم زنده گی و خریدیم آب رو

پاکیزه داشتیم ره و رسم زنده گی) همان، ص 206( 

این تصویر تکان دهند یی از هزاران انسانی است که در زیر شکنجه های 

استبداد سرخ جان داده اند. استبداد نظام وابسته به حزب دموکراتیک 

خلق که زنده گی را برای مردم به جهنم سوزان بدل کرده بود. نظامی که 

می اندیشید بیرون از ایدیولوژی آنان هیج حق و حقیقتی وجود ندارد.

این شعر تصویری است از آن سوی دیوارهای خون آلود »اکسا« در دوران » 

امین«. درست این زمانی است که دو جناج حزب دموکراتیک خلق چنان 

دشمنان خونی برای تصاحب بیش تر قدرت به جان هم افتاده بودند و 

لایق نیز در نتیجه همین زور آزمایی های درون حزبی در زندان افتاده 

بود.

 باری دانشمندی گفته بود که دولت ها را نمی توان  شناخت تا آن گاه که 

زندان های آن ها را نشاخته باشیم. از توصیفی که لایق در این شعر از 

وضعیت زندان آن روزگار به دست می دهد در می یابیم که چه آسیا سنگ 

آتشینی بر فرق مردم می چرخید. وقتی این شعر را خواندم صادقانه باید 

بگویم که برای همه زندانیان گریستم و زمانی که این سطرها را می نوشتم  

نیز  گریستم.این ایدیولوژی هم؛ اما چه کار هایی که نمی کند، تا »امین« 

در نتیجۀ تجاوز نظامی شوروی پیشین به آن خاک بی گوری فرو افتاد 

و »اکسا« جایش را داد به »خاد«، نمی دانم چرا  ذهن شاعرانۀ سلیمان 

لایق باری هم تا آن سوی دیوار های »خاد « پروازی نداشته تا دریابد 

که شکنجۀ زندنیان نه تنها پایان نیافته؛ بلکه بیش تر و بیش تر نیز شده 

است. آن هم با شیوه های خونین تر.  دست کم من در » بادبان« به چنین 

شعری برنخوردم. »خاد«، ادامۀ همان » اکسا« ست. نام بدل شده است، 

ماهیت خونین همان است که بود.

کودتای ثور به تعبیر شاعر آن » بهار دروغینه« دیگر نتوانست مدینۀ فاضلۀ 

سلیمان لایق باشد و این زمانی است که نظام بر آمده از کودتای ثور را 

حفیظ الله امین قبضه می کند. گویی او این مدینۀ فاضله را در نظام 

پدید آمده از رویداد ششم جدی می یابد که لشکریان شوروی با سرود 

انترناسیونال تجاوز از از آمو دریا گذشتند. آن روزگار این جمله چقدر 

تکرار می شود و با هر تکرار گویی مشت سوزن در ذهن و روان مردم 

می کاشت. » انقلاب شکوهمند ثور، به خصوص مرحلۀ نوین و تکاملی 

آن!«

لایق از » بهار دروغینه« تا » طلوع« دیگر 

شاعر سنگ  اند،  اریکه  بر  رزمانش  هم  و  شاعر  که  دیگر  گاه  تاچند    

هم  شاید  بیند،  نمی  می ریزند،  فرو  آسمان  از  هنوز  که  را  پاره هایی 

نمی خواهد ببیند. در حالی که فروریختن سنگ پاره های اسمانی در این 

دوران بیش تر هم شده است. شاید همه چیز بر وفق مراد است، چنین 

است صدای پای بهار خرم و پرشگوفه یی را می شنود و سرود گل ها را و 

سرود کشته گان »امین« را که با سرود گل های سرخ می پیچد!

بهار می رسد و گل ترانه می خواند

سرود عشق به گوش زمانه می خواند

وطن حماسۀ مردان کار زار ترا

جهان و ملت افغان دوگانه می خواند

گل بهار و گل خون کشته گان » امین«

دو سرخ روی سرود یگانه می خواند)بادبان، ص210 (

 در شعر»طلوع« بازهم به پیشوار بهار می رور . این بار بهار خود طلوع 

که  فاضله یی  مدینۀ  همان  طلوع  شاید  دیگر.  آغاز  یک  است،  دیگری 

پیوسته شاعر در پی آن بوده است. چنین است که همه چیز در ذهن 

شاعر زیبا و رنگین است و همه سو خندۀ امید. در کلیت شعر »طلوع« 

توصیفی است به آن چیزی که آن را »مرحلۀ نوین و تکاملی انقلاب ثور« 

می گفتند.

آسمان زیباست زیبا

سرخ و رنگین و فریبا

چشمۀ خورشید روی خرمن گل ها

بر فراز تارک ابر شناور

خنده سر داد است؛ اما خندۀ امید 

خندۀ مستانه و بی باک یک آغاز

در کبود بی نهایت، خندۀ پرواز

) بادبان، ص 215( 

سلیمان لایق همانقدر که تا رسیدن به قدرت یک شاعر ضد دولتی است، 

و در هوای رسیدن به آن مدینۀ فاضلۀ خود برای مردم و سرزمینش سرود 

خوانی می کند و در هوای رسیدن به عدالت ذهنی خویش مردم را برای 

فرا می خواند،  و مبارزه  قیام  به  در هم شکستن  نظام های استبدادی 

پس از آن که حزبش به قدرت رسیده است، او به جرگۀ شاعران دولتی 

می پیوند. شاید قدرت نیروی سحر انگیزی دارد، آتش را آب می سازد وآب 

را آتش.  قدرت، حتا عاطفه های انسان را خیال شاعرانه را نیز دگرگون 

می سازد! 

روزگار دگرگونه شدهو رسم دیگری پدید آورده است. حال شاعران وابسته 

به حزب، شاعران وابسته به دولت شاعران انقلابی نام گرفته اند و شاعران 

جدا از حزب و دولت شاعران اند مرتجع  که شعر انقلابی نمی سرایند و 

آب خود را پف کرده می نوشند.

او در گسترش شعر  از این یک شاعر پویای سیاسی بود.   لایق پیش 

سیاسی در افغانستان جایگاه بلندی دارد و اما در زمان قدرت به یک 

شاعر سیاست زده بدل شد. باری نوشته بودم شعر سیاسی شاید آن گاه 

پدید آمد که خود در برابر سیاست ایستاد و به سیاست حاکم نه گفت، 

چنان که لایق روزگاری به سیاست حاکم نه گفت.

را روی چشمان شعر  تا عینک خود  ایدیولوژی می خواهد  و   سیاست 

و  پذیرد  نمی  شاعر  اما  ببیند؛  او  عینک  از  را  جهان  شاعر  تا  بگذارد 

می گوید: من جهان را از عینک خود می بینم و چشمانم نا توانی در 

بینایی خود ندارد.  این گونه است که شعر سیاسی می شود. چون نه 

گفتن به سیاست ، خود سیاست دیگری است، حتا بحث کردن در پیوند 

به شعر و سیاست خود یک موضوع سیاسی است؛ اما زمانی که شاعر 

عینک سیاست را روی چشمان شعر خود می گذارد، دیگر شاعر سیاسی 

نیست ؛ بلکه شاعری است سیاست زده،  رفته است تا شعر برای سیاست 

بگوید، نه شعر سیاسی، تا آن سیاست از میانه بر می خیزد ، چنان شعر 

هایی نیز از میانه بر می خیزند. 

چند نکتۀ آخرین

لایق  سلیمان  شاعری  قدرت  شد،  گفته  این  از  پیش  که  گونه  همان 

به پندار من  بیش تردر مثنوی ها، غزل ها و سرودهای میهنی او چهره 

می نماید. او در چنین شعرهایی کم تر ارائه های ادبی و بعد عاطفی شعر 

را فدای سیاست پردازی  می کند، به زبان دیگر موضوع های سیاسی 

و اجتماعی و تاریخی در این گونه شعرهای او بیش تر با ارئه های ادبی 

و خیال های شاعرانه می آمیزند و در یک زبان روشن ارائۀ می شوند؛ اما 

زمانی که در اوزان آزاد عروضی می سراید، گاهی شعرهایش به بیانۀ های 

سیاسی بدل می شوند که از آمیزۀ هنری و عاطفی بهره یی کم تری دارند و 

از تتابع اضافات رنج می برند.

 این نکته روشن است که شعر دیگر تنها بیان اندیشه نیست، بلکه این 

عاطفی  و  حسی  تاثیرات  از  تا  می آمیزد  در  خیال  و  عاطفه  با  اندیشه 

بیش تری بر خور دار گردد. چگونه گی بیان این اندیه است که به اندیشه 

هویت شعری می بخشد.

 زبان لایق در کلیت زبان روشن و خالی از ابهام و تعقید کلامی است.  به 

اغراق، استعاره پردازی و نماد گرایی های دور از ذهن کم تر علاقه دارد. 

او وقتی به عشق، به موضوعات اجتماعی، تاریخ و گذشتۀ افغانستان به 

طبیعت و اجزای آن کوه، دریا، هستی و ... نگاه می کند و می خواهد 

اجتماعی  و موضوعات  با سیاست  بیش تر شعرهایش  بسراید،   شعری 

و چگونه گی زنده گی مردم می آمیزد. بدین گونه در چار چوب بینش 

سیاسی – اجتماعی خویش علاقه دارد تا شعر پیامی داشته باشد برای 

مردم و جوانان در جهت یک دگرگونی های سیاسی - اجتماعی. 

در دهۀ پنجاه این سخن همه جا تکرار می شد که شعر سلاح مبارزه است 

نباید آن را برزمین گذاشت! چنین است که حتا تغزلی ترین شعر او نیز 

با سیاست می آمیزد. این همه شاید به این باور سیاسی بر می گردد که 

در یک جامعۀ طبقاتی همه چیز و حتا عشق و عاطفه های انسانی نیز 

طبقاتی است.

در شعر »یاد رفته گان« به واژه های غرقیده و سرخیده بر خوردم که درست 

نیستند. ساختن چنین فعل هایی با قواعد دستور زبان فارسی دری هم 

آهنگ نیست، بلکه چنین فعل سازی هایی را مخالفت قیاس گویند! 

گذشتۀ  به  پیوند  در  را  نوستالژی   گونه یی  لایق  شعرهای  شماری  در 

افغانستان و آن  عظمت های گم شدۀ تاریخی و فرهنگی می توان دید. 

هر چند او گاهی از این گذشته با گونه یی تفاخر سخن می گوید؛ اما 

نهایتاً می خواهد این پیام را برای جوانان و مردم بفرستد که  هیچ تغییری 

در جامعه پدید نخواهد آمد تا بر نخیزیم و این کاخ استبداد را از ریشه 

بر نکینم! 

در پایان هم یک شوخی با شاعر 

گر جوان گردم دوباره

عشق را افسانه گردم

دختران شهر را در هر خم راه

در خیابان های پر گل

تنگ در آغوش گیرم

بوسه بستانم ز آتش خانۀ لب های تشنه

کوچه های شهر راه دیوانه گردم) بادبان، 181(

آغوش  در  را  زیبایی ها  همه  بتوان  کاش  شاعرانه،  و  زیبا  خیلی  آرزوی 

گرفت. کاش بتوان سرود خوان همیشه گی زیبایی ها بود. کاش زیبایی را 

نفس کشید و همه انسان های روی زمین را زیبا دید. دل من هم چنین 

می خواهد که افسانۀ عشق شوم ، دست کم و ماه رویی در خم کوجه یی 

در آغوش گیرم؛ اما جناب لایق هراس دارم، آخر این روز ها مسالۀ خیابان 

آزاری دیگر یک جرم  آزاری به یک امر جدی بدل شده است. خیابان 

است. گویی کمیسیون حقوق بشر چراغ و فتیله روشن کرده و خیابان 

خیابان، خیابان آزار جست وجو می کند. می ترسم نشود ما را پیرانه سر 

به جرم خیابان آزاری به زندان کشانند. در هفت اورنگ هستی به شاعران 

خیابان آزار آوازه شویم و از شرم در زندان نتوانیم به زندانیان بگویم که 

جرم ما چیست؟    

سنبله 1393 خورشیدی/ کابل

یاد داشت:  به مناسبت هشتاد و چهار ساله گی سلیمان لایق از من 

خواستند تا در پیوند به شعرهای پارسی دری او سخنانی داشته باشم. 

من هم گزینۀ شعری» بادبان« را مرور کردم و این سطرها را نوشتم. فشردۀ 

این نوشته را در  آن نشست خواندم. خانۀ دوستان آباد از نوشته و خوانش 

من استقبال گرمی کردند.
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می شد، کتاب های مربوط به زبان و ادبیات فارسی و 

پشتو و آثار قطور پیش گامان این دو زبان بود. بسته های 

مجله های سخن که در ایران به چاپ می رسید و نرات 

داده  قرار  خانواده  دست رس  به  منظم  طور  به  افغانی 

می شد. یک بخش شخصیت فرهنگی ما مدیون ورق 

 زدن آثاری است که در کتابخانه پدرم وجود داشتند.

به جز از شما چند پسر و دختر از لایق به جا مانده 

است.

لایق: ما دو برادر و دو خواهر می باشیم. پس از رخ داد 

فروپاشی حاکمیت داکر نجیب الله ما همه به بیرون از 

کشور مهاجرت نمودیم.

جهان سوسیالیستی که لایق و نسل لایق ترسیم 

کرده بود، شما هنوز معتقد به آن هستید؟ برای 

تحقق جهان پدر تان مبارزه می کنید؟

لایق: رهران حزب دموکراتیک خلق و از آن جمله لایق، 

پیش از همه، رسیدن به جامعه ی خوشبخت و مرفه را 

آن چه  می پروراندند.  در سر  نسخه ی سوسیالستی  در 

زیر نام »سوسیالیسم« و »کمونیزم« به مثابه ی یک داغ 

و لکه به آن حزب بخیه زده شد، بر می گردد به جنگ  

ایدیولوژیک زمان »جنگ سرد« که حیات سیاسی در 

افغانستان نیز از آن بی گزند نه ماند. حزب دموکراتیک 

خلق به حیث بخشی از »چپ« افغانی خیلی ماهرانه با 

برچسپ »کمونیستی« خال کوبی گردید تا به این گونه 

در جامعه اسلامی افغانستان مورد بی اعتمادی توده ی 

مسلمان قرار گیرد. بوی زننده ی این اتهام تا امروز که 

آن حزب به تاریخ پیوسته است، از نشانی ساختارها و 

چهره های ایدیولوژی باور مذهبی به مشام می رسد.

شما فکر می کنید که سلیمان لایق سوسیالیت 

نبود؟

سخن رانی های  و  سروده ها  نوشته ها،  در  پدرم  لایق: 

یا کمونست بوده  نه گفته است که سوسیالیست  خود 

پیش  اجتماعی  عدالت  تامین  راه  در  مبارزه  است. 

داشت  وجود  نیز  مارکسیستی  اندیشه های  زایش  از 

تا چیره شدن عدالت  و در روزگار ما هنوز دوام دارد و 

می گردد.  دنبال  نیرو  تمام  با  اجتماعی  برابری  و 

رهرها... دولت ها،  احزاب،  اندیشه ها،  ایدیولوژی ها، 

نیاز  با  پیوند  و در  نیستند  ابزارها جاودانی  به مثابه ی 

زمان دگرگون می شوند. نسخه های اندیشه یی که پدرم 

به هدف پاک رهایی انسان دردمند افغانستان به آن ها 

چنگ زده بود، چیزی بیشر از وسیله نبوده اند. آن چه 

وی  باور  داشت  ویژه  برجسته گی  پدرم  کنش های  در 

به معتقدات مذهبی مردم و سنت های پذیرفته شده ی 

بود که سبب  رفتارهایی  بود. وی مخالف جدی  مردم 

ایجاد تردید در پاکیزگی پندار و کردار همراهانش در 

رده ی همان حزب می گردید. چنین پیش آمد، البته، 

سبب ناخشنودی برخی از سران حزب می شد و پدرم را 

به اتهام پیشینه ی آموزش دینی، پیشه ی ملایی پدرش 

مجددی ها  خانواده ی  با  پردردسر  خویشاوندی  نیز  و 

آماج دودلی قرار می داد. با تمام مدوجزر راه طی شده، 

پدرم به آرمان های عدالت اجتماعی، رفاه و ترقی کشور 

باورمند و خوش بین باقی ماند.

لایق با کدام یکی از اعضای حزب دموکراتیک 

خلق روابط نزدیک داشت.

لایق: پدرم در کنار شماری از همردیفان دیگر، بیشر 

از باورهای وطنی میر اکر خیر اثرپذیر بود. پدرم بار 

پدرم به نشانی آقای صدیق کاوون توفانی مدیر مسئول 

روزنامه رو به رو گردیده بود که تا امروز بی پاسخ گذاشته 

شده است. بی پاسخی مدیر مسئول روزنامه پدرم را به 

این باور رساند که این خطا در حلقه ی مشخص رهران 

حزبی مهندسی گردیده و به هدف صدمه رساندن به 

فردیت پدرم به اجرا گذاشته شده است. کاپی سندی 

نگاشته  ی  برای  را  کشور  قوم های  فیصدی  پدرم  که 

تا در  به شما می سپارم  خویش استخراج نموده است 

دنباله ی همین گفت وشنود به نر برسانید.

زمانی که مقاله نشر می شود، لایق در حکومت چه 

مسوولیت دارد.

لایق: این مقاله در زمان حاکمیت داکر نجیب الله به 

را  قبایل  و  اقوام  وزیر  پدرم سمت  و  است  نر رسیده 

داشت.

فشارهایی وارد شد که در شماره های بعدی نفوس 

هزاره ها اصلاح شود؟ یا تذکر نوشته شود؟

لایق: دنباله ی غایله را من نمی دانم. من در آن زمان 

ده  طی  بودم.  آموزش  ادامه ی  سرگرم  اتحادشوری  در 

و پانزده سال اخیر که بحث ها روی این مساله داغ تر 

شد، پس از چند گفت وگو، گواهی را از میان آرشیف 

سندهای خویش پیدا و به من سپرد. به زودی گزارش 

کامل آن را نگاشته و به نر خواهم رساند.

لایق یک سیاستمدار اعتراضی بود. گفتید که در 

درون حزب هم معترض بود. دیدگاه های خودش را 

داشت. با حکومت چگونه بود؟

قدرت  اریکه   بر  نجیب الله  داکر  آن که  از  پس  لایق: 

بنیادی در حزب و دولت  نوآواری های  تکیه زد و برای 

دست و آستین بر زد، پدرم یکی از پیشگامان حمایت 

داکر  بود.  نجیب الله  داکر  حاکمیت  نوسازی های 

نجیب الله با سیاست نوین »مصالحه ی ملی« به میدان 

واحدهای  بیرون رفن  و  جنگ  ختم  آن  هدف  که  آمد 

نظامی اتحاد شوروی از کشور و آغاز بازسازی افغانستان 

بود. بیرون رفت قوای نظامی اتحاد شوروی از کشور و 

رهری  در  تغییر  نیاز  مسلح  مخالفین  با  آشتی  ندای 

قرار  اجندای  در  را  آن  آغازین  باورهای  طرد  و  حزب 

نیروهای  خروج  با  پیشین  رهر  کارمل  برک  می داد. 

نظامی شوروی سازگار و موافق   نبود و با بهانه جویی ها 

در  پدرم  می نمود.  پافشاری  آن ها  حضور  دوام  روی 

تصمیم گیری در پیوند به بیرون شدن واحد های نظامی 

سیاست  استنادهای  افغانستان،  از  شوروی  اتحاد 

مصالحه ملی و طرد اندیشه ها و سلیقه های تندروانه ی 

»چپی « در حزب از داکر نجیب الله حمایت می نمود.

روز که نجیب توسط طالبان اعدام می شود لایق 

کجا است؟

لایق: پدرم در لحظه ی سقوط حاکمیت در کابل به سر 

می برد و گواه تمام پیش آمدها بود. در زمان شکنجه 

و حلق آویز نمودن داکر نجیب الله در آلمان زنده گی 

می کرد.

در زمان حکومت مجاهدین و طالبان لایق در کجا 

زنده گی می کرد؟

لایق: پدرم پس از فروپاشی حاکمیت داکر نجیب الله 

به پشتونخوا مهاجرت نمود و بنابر دوستی های دیرینه با 

خانواده ی خان عبدالغفار خان و پرش خان عبدالولی 

از چندی،  اقامت گزید. پس  اشنغر  باغ  ولی  خان در 

بار می گفت که استاد میراکر خیر سبب پیوسن او به 

حلقه »چپی های« همان روزگار بوده است که پسان تر 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بنا نهادند.

به روایتی خیبر نسبت به دیگران سوسیالیسم 

را تیوری و علمی می فهمیده. لایق هم تحقیقات 

سوسیالیستی داشته؟ در مورد سوسیالیسم 

مقالات علمی نوشته؟

و  عصر«  پیرو  »اندیشه های  از  پدرم  آگاهی  لایق: 

رسیدن به جامعه ی سوسیالیستی محدود به آگهی هایی 

و  ماه نامه ها  هفته نامه ها،  ورای  از  بیشرینه  که  بوده 

مجلات نرشده توسط حزب توده ایران قابل دسرسی 

ایران در پخش  توده ی  تا آن گاه، نرات حزب  بودند. 

اندیشه های سوسیالیستی در افغانستان یگانه مجرا و 

نریه های  »دنیا«،  مجله ی  می شد.  پنداشته  مددگار 

در  بین المللی«...  »مسایل  »مردم«،  »پیکار«،  مانند 

شمار همین نرات به شمار می رفتند. برخی نرات به 

کمک بنگاه های نراتی اتحادشوروی چون »پروگرس« 

و »نووستی« و هم چنان حزب کمونیست چین به صورت 

و در حلقه های حزبی  پنهانی داخل کشور می گردید 

دست به دست می شد. باور تیوریک حلقه رهری حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان بیشرینه به همین مجله ها 

و نریه ها خلاصه می شد. چنره ی دیدها و باورهای 

مرز  از  نیز  بنای جامعه ی سوسیالیستی  باب  پدرم در 

درون مایه ی نرات یادشده فراتر نمی رفت.

پس هیچ نوشته ای از لایق در مورد سوسیالیسم 

نیست.

لایق: چنین نگاشته ها و پژوهش ها تا کنون به چشم من 

پرسمان های  پیرامون  نوشته هایی  پدرم  از  نخورده اند. 

نگاشته هایی  مانده اند.  به جا  سراسری-وطنی  و  ملی 

»پرچم« که وی مدیر مسوول  برگه های جریده  هم در 

از  بخشی  می  شد.  نر  نیز  بود،  امتیازش  صاحب   و 

به  نگاشته های وی در ورق پاره های مجله ی »ژوندون« 

نر رسیده اند.

یکی از مقالات لایق در مورد نفوس افغانستان و 

خصوصا هزاره ها جنجالی است. لایق در روزنامه 

»حقیقت انقلاب ثور« در یک مقاله نفوس هزاره ها 

را صفر نوشته است.

پدرم نسبت  به  را که کینتوزانه  از مواردی   لایق: یکی 

بلندگویان  و  طراحان  است،  نگاشته  همین  می دهند 

هیچ گاه  را  نگاشته  این  کامل،  باور  به  اما،  اتهام  این 

را  نوشته  این  نیز  شما  که  دارم  یقین  نه خوانده  ند. 

نخوانداید، ولی زیاد در باب آن شنیده اید. دست نویس 

این نگاشته هنوز در اختیار من قرار دارد. این نوشته 

در روزنامه »حقیقت انقلاب ثور« در آوان حاکمیت دکر 

نجیب الله به نر رسیده است. درون مایه این نگاشته 

مساله ی  در  لغزشی  است، هیچ  پژوهشی  اثر  یک  که 

نمی کند.  تداعی  ذهن  در  را  افغانستان  در  قوم ها 

قوم گرا  چند  هیجانات  تیررس  در  را  مقاله  این  آن چه 

قرار داد، بیشرینه آرایه ی آن در بیان فیصدی قوم ها 

داشته ی  دست  معتر  منابع  از  که  بود  افغانستان  در 

جهانی همان روزگار نقل گردیده بود. به گونه ی مثال، 

شمار پشتون ها در آمار جهانی سال ۱۹۸۱ میلادی ۵۲ 

فیصد درج گردیده بود. خطای دیگر در همان نگاشته 

درج فیصدی هزاره ها به صفر فیصد بود که خطای و 

شمرده  انقلاب«  »حقیقت  روزنامه ی  مدیریت  عمد  یا 

تند  واکنش  با  روزنامه  مدیریت  خطای  این  می شود. 

اثر بیماری مادرم مجبور به ترک پشتونخوا شده و  در 

به آلمان متواری گردید. وی تا سال ۲۰۰۵ در آلمان 

به سر می برد.

دلیل دفاع لایق از پشتونخواه چه بود؟

که  بود  باور  این  به  زنده گی  اخیر  تا  پدرم  لایق: 

سرزمین های میان دریای اباسین تا مرز نام نهاد دیورند 

مالکیت افغانستان بوده و به کمک استعمار انگلیس از 

با جر جدا گردیده است. وی مبارزه ی  بدنه ی کشور 

بلوچ ها  و  پشتون ها  داعیه ی  از  پشتیبانی  و  افغان ها 

عادلانه  سرنوشت  تعین  حق  به  دست یابی  برای  را 

می پنداشت.

لایق یک سیاستمدار اعتراضی یک شاعر 

انقلابی بود. روحیه اعتراضی لایق در خانه هم 

تاثیر داشت؟ با شما برخورد سرکوب گر داشت یا 

محبت آمیز؟

و خشن  خانه هم سرکوب گر  از  بیرون  در  پدرم  لایق: 

در  پرخاش گری هایش  تمام  نبود.  ناعادل  آدم  نبود. 

در  وی  می شد.  خلاصه  داشت  که  ذهنی  چوکات 

در  وی  نبود.  رفقایش  پرخاشگر  نیز  رفقایش  حلقه  

رده ی رهران حزب دموکراتیک خلق، چه پیش و چه 

باور  و  اندیشه  و  حرف  حزب،  همان  حاکمیت  از  پس 

از  ارائه می کرد. وی هیچ گاه  و ترس  ریا  را بدون  خود 

حیطه ی اصول پذیرفته شده ی حزبی پا  نمی گذاشت. 

که  بود  براهینی  از  یکی  وی  برخورد  شیوه ی  همین 

رهران حزبی با وی مشکل داشتند. نورمحمد تره کی 

و حفیظ الله امین حتی زندانی اش ساخته و به اعدام 

محکومش کردند. برک کارمل وی را از مقامات حزبی 

همه  آن  با  ولی  انداخت.  نظر  از  و  کشاند  حاشیه  به 

خویش  پندارهای  پدرم  سرکوب گرانه،  و  ناپسند  رفتار 

خانه  درون  در  می نمود.  مطرح  شفاف  و  روشن  را 

هیچ گاه ما را مجبور نساخت که حتما به صفوف همان 

حزب بپیوندیم. در بیرون از خانه کوشیدند تا وی را با 

برچسپ های چون فاشیست، متعصب، قوم گرا و غیره و 

غیره شهرت بخشند، در حالی که در درون خانه اش زبان 

و فرهنگ فارسی چیره بوده است. من، به گونه ی مثال، 

زبان پشتو را زمانی فراگرفتم که دوره ی عسکری خویش 

آگاهانه در ولایت پکتیا سپری نمودم. وقتی گردیز  را 

عسکری رفتم، قصدا رفتم که زبان پشتو را یاد بگیرم. 

حیرت زده  است،  فاشیست  لایق  که  می شنوم  زمانی 

گرایش های  نخستین  نشانه های  از  یکی  می شوم! 

فاشیستی از زبان آغاز می شود. در فرجام، ما در منزل 

یک پدر یک روشن اندیش، وارسته و دانشمند داشتیم.

لایق شاعر زبان فارسی است. درست؟

بیشرین اشعار پدرم به زبان پشتو است، اما شهرتش 

به مثابه ی شاعر و نویسنده بیشر با زبان فارسی گره 

می خورده است.

شعرهای مذهبی  لایق چاپ خواهد شد؟

لایق: کمی پیشر از مرگ اش خواستم نظرش در این 

باب را بدانم، ولی از این پیشنهاد من چندان پذیرایی 

نه کرد. حالا می شود که این آثار را نیز به چاپ رساند.

لایق شاعر شیرین سخن بود. ترانه های دل انگیز 

نیز سروده است. توسط آوازخوانان مشهور کشور 

خوانده و اجرا شده است. خودش به موسقی 

علاقه داشت؟

شنیدن  در  نبود.  بی علاقه  موسیقی  به  پدرم  لایق: 

موسیقی ذوق خوب داشت.

وقتی لایق از آلمان به کابل برگشت، حکومت 

جدید تحت رهبری حامد کرزی شکل گرفته بود. 

لایق از کارهای سیاسی دست کشید و به اکادمی 

علوم رفت، اما پرسش این است که لایق دست به 

فعالیت های سیاسی نزد. در حالی که توان و انرژی 

کار داشتند.

لایق: پدرم پس از فروپاشی حاکمیت داکر نجیب الله، 

هنوز در غربت به تپنده گی های سیاسی دوام داد ولی 

به زودی از سیاست های تشکیلاتی کناره گرفت و تنها 

به حیث یک مشوره  دهنده به انتقال آزموده های خویش 

به نسل نو بسنده کرد. پس از برگشت به کشور نیز از 

همین شیوه پیروی نمود و از رزم گاه سیاست های فعال 

دوری جست.

در زمان مجاهدین و طالبان لایق در آلمان بود. 

خانه شخصی شما در کابل در امان مانده بود؟ یا 

مجاهدی به غنیمت گرفته بود.

لایق:در زمان غیابت پدرم از کشور اپارتمان وی نیز به 

بود.  درآمده  »جهادی«  قوماندان های  از  یکی  غنیمت 

وی  پافشاری  نتیجه   در  کابل،  به  وی  برگشت  از  پس 

اپارتمانش دوباره به وی سپرده شد.

سوگمندان لایق در اثری انفجاری در شهر کابل 

زخمی شد. برای درمان در هند و آلمان انتقال 

داده شد. با مصارف شخصی رفتید یا دولت 

همکاری کرد؟

جمهور  رییس  را  هند  در  پدرم  تداوی  هزینه ی  لایق: 

اشرف غنی از وجوه فردی خویش به عهده گرفته بود.

به زودی نهاد فرهنگی-ادبی لایق افتتاح می شود. 

هدف از تاسیس این بنیاد چیست؟

از  پیش  لایق،  سلیمان«  فرهنگی-ادبی  »نهاد  لایق: 

نانرشده ی سلیمان  آثار  و پخش  به هدف نر  همه 

اندیشه ها و دیدهای  لایق و همه گانی ساخن جوهر 

فلسفی نامرده و شناسایی فردیت چند بعدی وی برای 

نورسته های کشور ایجاد گردیده است. از این دیدگاه، 

سلیمان لایق گنجینه ی بزرگ معنوی و سیاسی را به 

جاگذاشته است که به یاری این نهاد به مالکین اصلی 

آن، یعنی مردم افغانستان باید سپرده شود.

***

گفتگوی هفته نامه »جاده ابریشم« با غرزی لایق، 

فرزند زنده یاد سلیمان لایق، نویسند، شاعر و یکی 

از بنیان گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان 

از کنار ما رخت بر بست و  که در همین تازگی ها 

جاویدانه شد.

خوشحالم که فرصت گفتگو دادید. از زنده یاد 

سلیمان لایق دستاوردهای بی مانند فرهنگی-ادبی 

به جا مانده است. از لایق خانه و زمین مانده؟ یا 

زندگی لایق زندگی کارگری و دهقانی بوده است.

غرزی لایق: از پدرم تنها یک آپارتمان در مکروریان باقی 

مانده که فعلا در اختیار ما است. دیگر هیچ جای دادی 

به نام لایق در افغانستان ثبت نیست و نداشته است. 

باقی  از پدر خودش برای فرزندان اش  چیزی های هم 

مانده که در شمال کشور مثلا در پل خمری و خان آباد 

است که در دسرس پدرم نبوده است.

زاده گاه لایق در پکتیکا است. در آنجا زمین 

ندارد؟

لایق: پدرم در مرکز ولایت پکتیکا در شرنه متولد شده 

است. بنا به گفته های خودش در سن شش سالگی با 

پدرش به کابل آمده است. در شرنه مرکز ولایت پکتیکا 

ملکیت شخصی قابل ملاحظه نداشته است. بنابر رسم 

همان روزگار، چند خانواده ی هم خون و خویشاوند در 

یک قلعه بزرگ زنده گی می کرده اند که هر فامیل دارای 

یک سرپناه جداگانه در بین قلعه می بوده اند. پدرم نقل 

می کرد که پدر بزرگ اش در همان قلعه بزرگ سرپناهی 

داشته که هنوز هم در من همان قلعه به شکل مخروبه 

باقی مانده است. نیای من در شرنه زمین نداشته است 

به مال  چون وی اهل دین و مسجد و عبادت بوده و 

دنیا چندان توجه نداشته است. چیزی که زندهگی یک 

ملای ساده ی مسجد را در افغانستان تامین می نمود، 

زندگی نیای من هم در همان مدار می چرخید.

پدر لایق مذهبی بود. اما سلیمان لایق از 

سنت خانوادگی برید. سوسیالیست شد. علیه 

سنت های پیر و مریدی در افغانستان مبارزه کرد. 

شما موافق هستید؟

از  جدا  راه  من  پدر  گویا  که  مساله  این  طرح  لایق: 

پدر خود گزیده و بین دین داری و بی دینی خط قرمز 

کشیده، از بنیاد غلط و ناروا است. بنا بر منش و کنش 

پدرم که در گفته ها و و انبوه یادداشت های وی به ارث 

مانده است، فردیت وی زیر تاثیر معنویت پدرش به بلوغ 

رسیده و پس از آموزش در لیسه  حببیه به مدرسه  شرعیه 

شرعیه   مدرسه   پایان  از  پس  است.  یافته  راه  پغمان 

کابل  دانش گاه  شرعیات  دانشکده ی  شامل  پغمان 

دینی سه  مدرسه    در  دانش آموزی  روزگار  از  می گردد. 

جلد کتابچه  خاطرات وی به جا مانده است که شامل 

یادمانده ها و بیش از هشتاد سروده ی کلاس های ۸ و 

۹ و ۱۰ مدرسه  شرعیات می باشد. بیشرین سروده های 

این کتابچه ها را پردازهای دینی و حمد و ثنا می سازد.

گفته می شود که لایق از مدرسه پغمان اخراج هم 

می شود.

بوده  آدم منتقد و معرض  لایق: پدرم در سرشت یک 

سازگاری  سر  بی دادگری ها  و  نابسامانی ها  با  است. 

نداشته است. نخستین پرخاش هایش در مدرسه  شرعیه  

پغمان آغاز می گردد. بی داد مدیریت، فضای سخت گیر 

نارضایتی  و  اعراض  سبب  مدرسه،  سربازخانه یی  و 

در  که  می گردد  تظاهرات  راه اندازی  و  دانش آموزان 

پیآمد آن پدرم با چند دانش آموز دیگر از مدرسه اخراج 

آموزشی  دست گاه  در  اخراج،  از  پس  لایق  می گردد. 

دولتی آن وقت به عنوان آدم ناسازگار و پرخاش جو درج 

می گردد. همین ذهن جستجوگر و فردیت انقلابی لایق 

می کشاند.  چپ  نورسته ی  حلقه های  سمت  به  را  او 

بالای  اتحادشوروی  پیروزی  پیامد  در  دیگر،  جانب  از 

آلمان هتلری و اوج گیری نهضت های آزادی خواهی در 

کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین باورهای چپ از 

جاذبه ی بیشر برخوردار گردید. گزینه ی سوسیالیسم 

را راهی به سوی رهایی از استبداد و بی عدالتی قلم داد 

می کردند. غوغای سوسیالیسم  در کشورهای اسلامی 

این  از  نمی  توانست  افغانستان  بود.  طنین انداز  نیز 

جدا  و  بیگانه  هم جوار  کشورهای  و  جهان  در  فرآیند 

باشد.

لایق در چند سالگی به جریان های چپ جذب 

می شود.

لایق: به گفته ی خودش، زمانی که به حلقه های چپ 

ادبیات  متمایل می شود، هنوز دانشجوی دانشکده ی 

است. وی یک سال آموزش را در دانشکده ی شرعیات 

شامل  شرعیات  از  اخراج  از  پس  می کند.  دنبال 

به  سال ها  همین  در  می گردد.  ادبیات  دانشکده ی 

حلقه های چپ متمایل می گردد.

این آرمان چپی و سوسیالستی لایق چقدر بالای 

فرزندان اش تاثیر گذاشته است.

خانواده  در  پدرم  فردیت  ویژگی های  از  یکی  لایق: 

اعضای خانواده  بالای  را  باورهای خویش  بود که  این 

بار نمی زد. هیچ گاه مرا ناگزیر نساخت که عضو حزب 

خود  فرزندان  از  وی  آن چه  باشم.  خلق  دموکراتیک 

مطالعه  و  آموزش  و  مکتب  به  پابندی  می خواست، 

پیهم  آمد  و  رفت  با  ما  پدری  خانواده ی  فضای  بود. 

و  افکار  بالای  نسبی  اثرات  روزگار  همان  چپی های 

پیوندهای ما به جا می گذاشت. طیف آشنایی های پدر و 

سمت گیری های سیاسی وی، بی گمان، برای فرزندان 

او تکانه ی جدی برای موضع گیری های بعدی شان در 

جامعه به شمار می آمد.

فکر می کنم در خانه لایق کتاب هایی در مورد چپ 

و سوسیالیسم زیاد بوده باشد.

قفسه ی  در  دارم  یاد  به  من  که  جایی  تا  لایق: 

کتاب خانه ی منزل ما آثار  چپ و مارکسیستی  کم تر به 

چشم می خورد. چیزی که در کتابخانه پدرم بیشر پیدا 

غرزی لایق در گفتگو با جادۀ ابریشم:
فاشیسم با زبان شروع می شود، اما زبان مسلط خانواده ما زبان فارسی است
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خاطره من از گفتگو با سلیمان لایق
تاریخ در حق حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان قضاوت نامنصفانه ای کرده است

انکار  تنها کسانی می توانند  را  فارسی  ادب  به  استاد لایق   خدمات 

ورزند که به قول استاد واصف باختری چیزی به نام وجدان ادبی را به 

رسمیت نمی شناسند.  سال هاست با استاد سلیمان لایق همنشین و 

همسخنم. او را نیک شناخته ام. او تنها یک سیاستمدار و شاعر بزرگ 

نیست؛ انسانی بزرگ و انديوال و رهنمای خردمندی هم است. اگر 

پیر  این  در حق  گفته اند،  در حق سعدی  که  را  می توانستم سخنی 

آفاق  خردمند بگویم، می گفتم: سلیمان لایق شاعر بزرگ و شهره ی 

او کمترین  و  مهر مروت  نور نجابت  به  اما شاعری در مقایسه  است 

اوصاف  دیگر  و  شاعرانه گي  به  پیوند  در  می آید.  شمار  به  فضیلتش 

گفت،  سخن  بسیار  می توان  لایق  سلیمان  جناب  فضایل  و  ستوده 

اما من خود را لایقِ سخن گفتن در باره ی رنگین کمانی از توانایی و 

داناییاستاد لایق، نمی شمارم. برای همین سخنانم را با بیان دردی 

و  فرزانه ام سليمان لایق یک سال  پایان می بخشم:  اكه ي  آرزویی  و 

اندی بعد وارد دهمین دهه ی زنده گی پربار خویش می شود. هرچند 

روح جوان و پویا دارد اما می بینم که نیروی جسمی اش را به تدریج 

از دست می دهد. دیدن این وضع دردناک گلویم را تلخ و دلم را غرق 

در خون می کند. اگر عمر بقایی داشت و تقسیم شدنی بود، به حکم 

و رضای وجدان حاضر بودم عمرم را با این مرد نژاده و مهربان و عیار 

تقسیم کنم، هرچند نمی دانم من پیشتر از زندان این دنیای دون پرور 

رها می شوم یا این عقاب بلندپرواز قله های عشق و ایمان و آزاده گی. 

آرين  احمدزی،  رزاق  هنرورم  و  خردمند  دوستان  با  که  دارم   مسرت 

بهير در حروف نگاری، نسخه خوانی  يوسف  و  نقشبندي  رامين  عازم، 

سهم  گم شده(،  )عقاب  لایق  استاد  اثر  تازه ترین  نشر  برگ آرايي  و 

کوچکی ادا کردم و باعث شگوفایی تبسم رضایت بر لبان شعریت این 

هنرمند کبیر شدم.

یادآوری: این یادداشت در زمان حیات لایق نگاشته شده است. 

  گل نور بهمن

یک  خویش  بعدی  چند  توانش  نظر  از  لایق  سلیمان   اکادمیسین 

کارشناس  پژوهشگر،  سیاستمدار،  شاعر،  است:  شمسی  منظومه ی 

از  ادبیات  و  اندیشه  گستره ی  در  او  و...  اجتماعی  و  فرهنگی  امور 

باستانی  نویسنده گان  به سخن  است.  افغانستان  اثرگذار  چهره های 

سخنوری »ذوالسانین« است. فروغ فارسی و پرتو پشتو  را با هم دارد 

و در هر دو زبان شعرهایی وزین سروده است. دچار تردد میشوم که 

این انسان خجسته را شاعرِ سیاستمدار بخوانم یا سیاستمدارِ شاعر؛ 

زیرا سیاست و شعر با جان و ايمان این انسان والا چنان عجین شده 

است که تار شعر و پود سیاست را نمی توان از  دیبای زرنگار ذهن و 

ضمیرش جداگانه وا کشید. 

و  پشتو  معاصر  شعر  در  شاعرانه  نگرش  دگرگونی  در  لایق   استاد 

فارسی افغانستان تأثیر انکارناپذیری دارد. او از نخستین طلایه داران 

سرودهای مردمی و میهنی معاصر ماست. بسیاری از سروده های این 

شاعر دانشور روح حماسی و روحیه ی میهنی سرشار از جوهر سیاسی 

مبارزه  عیاری،  مدارا،  مروت،  میهن دوستی،  آزادی،  عشق،  دارند. 

آنان  فراخواندن  و  رنجبران  و  تهیدستان  از  پشتیبانی  دادخواهی،  و 

و درون مایه ی شعرهای  مبارزه و حق طلبی عمده ترین مضمون ها  به 

استاد لایق را شکل می دهند.

کهکشان واژگانی شعرهای استاد لایق انبوه، باشکوه و غنامند است. 

زبان محاوره و گویش های گوناگون فارسی افغانستان در بسیاری از 

شعرهایش با همان زیبایی بومی و اصیل چهره نمایی می کنند. سیالی 

و سادگی هنرمندانه و دوری از تصنع و تکلف نشان دهنده ی تسلط 

فارسی  ادب  و  زبان  امکانات درونی  به  باظرفیت  و  این شاعر ظریف 

عروض  با  می شناسد؛  نیک  را  فارسی  شعر  وزن   لایق  است.  استاد 

فارسی آشنایی استادانه دارد و علم قافیه را فرا گرفته است اما برون از 

این اشِراف، گاهی چنان شیفته ی بیان افکار خویش می شود که  قفل 

قافیه و زنجیر  وزن را می شکند و راهي را كه مي پيمايد كه ملاي روم 

و مولاي بلخ پيموده و گفته بود:  قافیه انـدیـشــم و دلدار من  گـویدم 

مندیش جز دیدار من  استاد لایق واژه گان و زبانزدهای اصیل فارسی 

افغانستان را بر دیبای شعر فارسی فراویزی ساخته است که قبل از 

وی کسی به این خودویژه گی نرسیده بود. مصداق این سخن مرا در 

بسیاری از شعرهای گزینه ی »عقاب گم شده« می توان نگریست.

 استاد لایق از نوجوانی با زنده گی دشخوار هموطنان گرسنه و برهنه 

شعرهایش  از  بسیاری  همین،  برای  و  می شود  آشنا  خویش  بیمار  و 

از زنده گی همین قربانیانِ سوداندوزان و مستبدان الهام می گیرند. 

آري، بيشترينه شعرهاي جناب لايق از اشک و عرق تهیدستان سیراب 

می گردند.  آزادی خواهی  و  حماسه  و  خشم  از  رودباری  و  می شوند 

 جناب لایق انسان وارسته از بند تعصبات کور تباری و زبانی و مذهبی 

و  زبان مادر  پیمانه دوست دارد که  به همان  را  پارسی  زبان  و  است 

پدرش )پشتو( را پاس می دارد و گرامی. 

لایق؛
شاعر ظریف و با ظرفیت

 معصومه شریفیزبان فارسی

اواخر سال ۱۳۹۵ بود. به اکادمی علوم، 

برای یافتن منابعی برای پایان نامه ام، رفته 

سیاسی  نقش  پایان نامه ام  موضوع  بودم. 

زنان در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک 

یکی  و  شاعر  نویسنده،  لایق،  سلیمان  با  بود  قرار  بود.  خلق 

از شخصیت های تأثیرگذار حزب دموکراتیک خلق أفغانستان، 

کنم.  مصاحبه  پایان نامه ام،  شفاهی  منابع  از  یکی  به عنوان 

آن زمان ثریا پرلیکا، یکی از زنان مبارز راه آزادی نهضت زنان 

افغانستان، زنده بود. او سال ها به عنوان فعال حقوق زنان در 

اتحادیه ی  در سال ۱۹۹۲  و  کرد  مبارزه  زنان  آزادی  راستای 

سراسری زنان را تأسیس کرد.

گفت:»یک  او  به  گرفت.  تماس  پرلیکا  ثریا  با  لایق  سلیمان 

پایان نامه اش نقش سیاسی زنان در زمان  دختر، که موضوع 

حاکمیت حزب دموکراتیک خلق است، نیاز به همکاری دارد. 

می دانی.  زنان  سیاسی  نقش  به  راجع  من  از  بهتر  خودت 

آن  متأسفانه  مضمون(.  به  )نقل  کن«  همکاری  همرایش 

زمان ثریا پرلیکا مریض بود و گفت در بستر مریضی است و 

نمی تواند صحبت کند.

کرد.  آمادگی  ابراز  مصاحبه  برای  خودش  لایق  سلیمان 

کنی.  ضبط  را  صدایم  میتانی  می کنم.  صحبت  گفت:»مه 

که  به خاطری  اما  بیفتد،  اتفاقی  برایم  که  می ترسم  آن که  با 

ضبط  را  صدایم  است،  ارزشمند  برایم  پایان نامه ات  موضوع 

زیبایش  سخنان  پای  روز  نصف  کن«.  پاک اش  بعد  و  کن 

معلوماتش  بود.  انرژی  از  پر  و  دل نشین  سخنانش  نشستم. 

برای پایان نامه ام بسیار مفید بود. از جامعه و دنیای مبتنی بر 

آزادی و عدالت اجتماعی حرف می زد. لایق یک کتابِ به زبان 

پشتو هم در رابطه به موضوع پایان نامه ام برایم داد. گفت آن را 

ببرم و از یک هم صنفی پشتون زبانم بخواهم برایم ترجمه کند 

و بعد که کارم تمام شد، برایش برگردانم.

را  پایان نامه ات  چطور  پرسید:»تو  خنده کنان  لایق  سلیمان 

نسل جهادی ها  از  مگر  کردی؟  انتخاب  درباره ی حزب خلق 

نیستم،  دوره  آن  متولد  آن که  با  من  گفتم:»استاد!  نیستی؟« 

تاریخ شاهد است که در دوره ی حزب دموکراتیک خلق،  اما 

برای اولین بار در افغانستان زنانِ فرودست جامعه به پارلمان 

راه یافتند و برای اولین بار یک زن، دکتر آناهیتا راتب زاد، به 

زمان  در  زنان  گفت:»آره.  رسید«.  ریاست جمهوری  معاونیت 

حاکمیت حزب دموکراتیک خلق به سیاست و آزادی رسیدند. 

هر  باشند.  داشته  زن  دو  نداشتند  حق  مردان  ما،  زمان  در 

چیزا  این  امروز  اما  می شد.  زندانی  می گرفت،  زن  دو  کس 

کوچه بازاری شده. عشقْ کوچه بازاری شده«.

آمدن  »با  گفت:  و  کرد  اشاره  جهادی ها  به  همچنین  لایق 

هزاران  و  صدها  شد.  کشیده  آتش  به  وطن  جهادی ها  این 

از  امروز یکی  انسان بی گناه به خاک و خون کشیده شدند. 

این جهادی ها قهرمان ملی حساب می شود. ولی من برایش 

قهرمان ملی نمی گویم، بلکه قهرمان آدم کش لقب دادم. هر 

باری که از چهارراهی احمدشاه مسعود رد می شوم، خونم به 

جوش می آید«.

نشوی«.  ناراحت  تو  که  نمی گویم  چیزی  را  گفت:»مزاری 

برایش گفتم:»استاد! جهادی، جهادی است، فرقی نمی کند 

از قوم من باشد یا از قوم شما. همه در ویرانی این کشور سهم 

به  حتی  ندارم.  هیچ کدام شان  به  خاطر  تعلق  من  داشتند. 

مزاری.«

کشتمند  علی  سلطان  تأثیرگذار  شخصیت  از  یادی  لایق 

غریب پرور  صادق،  شریف،  تحصیل کرده،  انسان  را  او  و  کرد 

از استادان هزاره  یادی  و وطن دوست خطاب کرد. هم چنین 

در دانشگاه کابل کرد که نقش برجسته در سیاست و آموزش 

مردمان  ما  هزاره ی  شریف  گفت:»قوم  داشتند.  وطن  پرورش 

ظلم  حق شان  در  تاریخ  طول  در  پرتلاش اند.  و  سخت کوش 

نقاط  محروم ترین  در  نداشتند.  بر  تلاش  از  دست  اما  شده. 

افغانستان تحصیل می کنند و آزاده زندگی می کنند. هزاره ها 

نباید هویت شان را مدیون جهادی ها بدانند. قبل جهادی ها، 

هزاره ها در بدنه ی حکومت حزب دمکراتیک خلق افغانستان 

نقش برجسته داشتند«.

کتاب  دنبال  او  نزد  که  کسانی  میان  از  گفت  آخر  در  لایق 

می آمدند، به هزاره ها بیشتر اعتماد دارد، چون کتاب ها را بر 

می گرداندند. به من گفت: »مطمئنم تو کتاب من را حتماً بر 

می گردانی«. من مهاجر شدم و نتوانستم کتابش برگردانم. به 

خودم قول داده بودم که در اولین سفرم به افغانستان، نزدش 

بروم و کتابش را برگردانم. اما او رفت، پیش از آن که بتوانم به 

وعده ام وفا کنم.

***

بعد از مرگ سلیمان لایق، بسیاری به او بد و بی راه گفتند. 

که  می دانند  اظهارنظری  را  آن  دلیل  گفتند.  فاشیست  را  او 

درباره ی  ثور«  انقلاب  »حقیقت  روزنامه  در  لایق  سلیمان 

که  نیست  معلوم  دقیق  بود.  کرده  افغانستان  اقوام  درصدی 

و  است  کرده  نظر  اظهار  چگونه  زمینه  این  در  لایق  سلیمان 

این موج علیه او به پروپاگندی بی اساس می ماند. اما با آن هم 

اگر لایق چنین اظهارنظری کرده باشد، باید متن گفته هایش 

عمومی شود و با اتکاء به آن درباره اش صحبت شود.

در مورد کشتارهای حزب دموکراتیک خلق، که سلیمان لایق 

تحولات  جریان  در  گفت  باید  بود،  آن  بنیانگذاران  از  یکی 

سیاسی و اجتماعی در یک جامعه، طبعاً میزانی از خشونت 

بدون  اغلب  جامعه،  در  اساسی  تحولات  می گیرد.  صورت 

چین  روسیه،  ترکیه،  تاریخ  در  است.  محال  خشونت  اعمال 

و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، چنین اتفاقی افتاده 

و  کشورها  این  کنونی  وضعیت  بگوییم  اگر  به جاست  است. 

سطحی از توسعه و آرامش نسبی در آن ها، در نتیجه ی اعمال 

میزانی از خشونت به دست آمده است.

قضاوت  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  حق  در  تاریخ 

حزب  این  حاکمیت  دوره ی  چون  است.  کرده  نامنصفانه ای 

که  گرفت  قرار  پروپاگندهایی  تحت الشعاع  افغانستان  در 

اروپایی- اربابان  و  یک سو  از  فاتح  )به اصطلاح(  جهادی های 

مساجد  و  رسانه ها  تریبیون  از  دیگر،  سوی  از  آمریکایی شان 

و منابر در اذهان عامه تزریق کردند. اکنون مسعود، قهرمان 

گلبدین  ملی؛  وحدت  شهید  مزاری،  می شود؛  خوانده  ملی 

حکمتیار نماینده ی خدا بر روی زمین؛ ولی بنیانگذاران حزب 

دموکراتیک خلق، جنایت کار و وطن فروش.

***

بود.  افغانستان  غریبان  و  ستم دیده ها  صدای  لایق  سلیمان 

لایق به بامیان رفت، جلو مجسمه بودا در وصفش شعر دکلمه 

یک  دارد.  پنجشیر«  »دریای  عنوان  تحت  هم  شعری  کرد. 

داشته های  و  فرهنگ  وصف  در  نمی تواند  قوم گرا،  فاشیستِ 

فرهنگی اقوام دیگر، شعر بسراید و شعر بخواند:

ای تیرگی خامش شب های بامیان

کاهسته از کنارۀ آرام آسمان

با نرمی و شکیب،

لغزیده میکشی،

یک پردۀ سیاه برین مرز باستان

ای موج تیره اندکی آهسته تر خرام

کان سو غروب تیغ کشیدست از نیام

از تیرهای مهر،

در واپسین نفس،

بر پنبه های ابر چکیدست خون شام

چشم شفق چو کاسه ی خونست یا شراب

یا اخگری بدامن گردون ز آفتاب

یا چون نگین سرخ،

بر مخمل کبود،

یا آتشی که خرمن هستی کند خراب

آهسته از کرانه ی مشرق شب سیاه

سر می کشد چو پیکر عفریت از گناه

وان سوی آفتاب،

از پشت کوه ها،

بر بامیان می فگند آخرین نگاه

با نغمه ی لطیف نسیم شبانگهی

یک راز ناشنیده نمودست همرهی

شاید بزیر خاک،

شهزاده ی شهید،

از دل کشیده حسرتِ تاج شهنشهی

در وادی بتان نه گلی هست و نی ملی

نی عاشقی، نه تار ربابی، نه بلبلی

نی ساقی جنون زده،

نی مست بی سری،

نی داغ لاله ای، نه شکن های سنبلی

آشوبگاه غلغله خاموش و بی صدا

نی نقش کاروان و نه هنگامه ی درا

نی دخت چنگ زن

در کوشک امیر

نی ورد عابدی به نیایشگه خدا

مرغی بپای هیکل بودا نواگر است

گویی ز اندرون نهادش پیامبر است

کین زورق سپهر

این کشتی حیات

بر موج های غارت و وحشت شناور است.

 کهکشان واژگانی شعرهای استاد لایق 
انبوه، باشکوه و غنامند است. زبان 
محاوره و گویش های گوناگون فارسی 
افغانستان در بسیاری از شعرهایش با 
همان زیبایی بومی و اصیل چهره نمایی 
می کنند. سیالی و سادگی هنرمندانه و 
دوری از تصنع و تکلف نشان دهنده ی 
تسلط این شاعر ظریف و باظرفیت به 
امکانات درونی زبان و ادب فارسی 
است.  استاد لایق وزن  شعر فارسی 
را نیک می شناسد؛ با عروض فارسی 
آشنایی استادانه دارد و علم قافیه 
را فرا گرفته است اما برون از این 
اشِراف، گاهی چنان شیفته ی بیان 
افکار خویش می شود که  قفل قافیه و 
زنجیر  وزن را می شکند و راهي را كه 
مي پيمايد كه ملاي روم و مولاي بلخ 
پيموده و گفته بود:  قافیه انـدیـشــم 
و دلدار من  گـویدم مندیش جز 
دیدار من  استاد لایق واژه گان و 
زبانزدهای اصیل فارسی 
افغانستان را بر 
دیبای شعر فارسی 
فراویزی ساخته 
است که قبل از 
وی کسی به این 
خودویژه گی 
نرسیده بود. 
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»غروب باميان«

اى شام بی زبانی فریاد باميان

كاهسته از كناره ى اقصای آسمان

با نرمى و شكيب

لغزيده می کشی

يك پرده ی سياه برين مرز باستان

در شوکت غروب تو رازی نهفته اند

از کشته گان عشق که چیزی نه گفته  اند

چشمی گشاده اند و در آتش فتاده اند

دریا نه دیده اند و دُری را نه سفته اند

یک بوسه ناگرفته ز عالم گسسته اند

اى موج تيره، اندكى آهسته تر خرام

كانسو غروب تيغ كشيدست از نيام

از تيرهاى مهر

در واپسين نفس

بر پنبه هاى ابر چكيدست خون شام

خط افق چو معبر خون است، سرخ ناب

یا بستری به دامن گردون ز آفتاب

یا چون نگین سرخ 

بر مخمل کبود

یا شعله یی که جنگل هستی کند خراب

در بارگاه حضرت سلطان آفتاب

هرگز نه دیده اند 

شامی چنین ملون و سحر چنین تمام

چون رنگ باده ها به تباین میان جام

نی نی نه دیده اند 

غروبی به این جمال

ابری به این شکوه و نشستی به این جلال

آهسته از كرانه ى مشرق شب سياه

سرمی کشد چو پيكر عفريت از گناه

وانسوى آفتاب

از پشت كوه ها

بر باميان، می فگند آخرين نگاه

با نغمه ى لطيف نسيم شبانگهى

يك راز ناشنيده نمودست همرهى

شايد ز زير خاك

شهزاده ى شهيد

از دل كشيده حسرت تاج شهنشهى

در وادى بتان، نه گلى هست و نى ملى

نى عاشقى، نه تار ربابى، نه بلبلى

نى ساقى جنون زده

نى مست بى سرى

نى داغ لاله یی، نه شكن های سنبلى

آشوب گاه غلغله خاموش و بی صدا

نى نقش كاروان و نه هنگامه ی درا

نى دخت چنگ زن

در كوشك امير

نى ورد عابدى به نيايش گه خدا

مرغى به پای هيكل بودا نواگر است

گويى ز بی زبانی گردون پيامبر است

اين كشتى حيات

كين زورق سپهر

بر موج های غار ت و وحشت شناور است

                                          سلیمان لایق


